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هیئت تحریریه:

   حجت الاسلام و المسلمین سید محمد نقیب، دانشیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
   حجت الاسلام و المسلمین سید حسین حسینی، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مازندران

   حجت الاسلام و المسلمین رحمان عشریه، دانشیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
   حجت الاسلام و المسلمین محمد سبحانی یامچی، دانشیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

   امیررضا اشرفی، دانشیار موسسه علمی پژوهشی امام خمینی)ره(
   حبیب الله حلیمی جلودار، دانشیار دانشگاه مازندران
   زینب السادات حسینی ، دانشیار دانشگاه مازندران

   الهه شاهپسند ، دانشیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
   محمد باقر سعیدی روشن ، دانشیار گروه قرآن پژوهی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

   حمید ملکی ، سطح ۴ و استاد عالی حوزه علمیه

مشاوران علمی:

   ابوالفضل خوش منش، دانشیار دانشگاه تهران
   حجت الاسلام و المسلمین سیدعبداله اصفهانی، دانشیار دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم

   حجت الاسلام و المسلمین سید معصوم حسینی، استادیار دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم
   حجت الاسلام و المسلمین محمد سبحانی یامچی، دانشیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

   حجت الاسلام و المسلمین سید کریم خوش بین خوش نظر، استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
   حجت الاسلام و المسلمین سید حسین حسینی، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مازندران 

   کبری راستگو، دانشیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
   زهره اخوان مقدم، دانشیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
   جواد فرامرزی، استادیار دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم 
   علیرضا كاوند، دانشیار دانشگاه علوم و معارف قرآن كریم
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شیوه‌نامه نگارش مقالات

* شرایط علمی:
- مقاله دارای اصالت و نوآوری باشد.

- در نگارش مقاله روش تحقیق علمی رعایت و از منابع معتبر و اصیل استفاده شود.

کلید واژه‌ها، مقدمه، متن اصلی و نتیجه‌گیری باشد. - هر مقاله شامل چکیده، 

* ‌شیوه‌نامه نگارش مقاله:
* شیوه تنظیم مقاله:

کثر دارای 150 واژه )10 خط( و دربر دارندۀ مسئله تحقیق، روش تحقیق و  - چکیده‌ حدّا
مهم‌ترین نتایج باشد.

کثــر تا 7 واژه از میان کلماتی که نقش نمایه و فهرســت را ایفا می‌کنند  - کلیدواژه‌هــا: حدا
کار جستجوی الکترونیکی را آسان می‌سازند، انتخاب شود. و 

- مقدمــه شــامل بیان مســئله، اهمیــت و ضرورت، ســؤالات، فرضیات، پیشــینه، روش و 
نتایج تحقیق می‌باشد و خواننده را برای ورود به بحث اصلی آماده سازد.

- منابع

* ‌نحوه تنظیم ارجاعات:

: شمارۀ  - ارجاعات در متن مقاله بین پرانتز به صورت )نام خانوادگی مؤلف، سال انتشار
صفحه یا شماره جلد/صفحه(نوشته شود.

گــر ارجــاع بعــدی بلافاصلــه بــه همــان مأخــذ باشــد از )همــان: شــمارۀ جلد/صفحــه(  - ا
استفاده شود.

* منابع مورد استفاده در متن، در پایان مقاله منابع به شیوه APA آورده شود:

(: »نام کتاب«، نام مترجم یا مصحح یا  -کتب: نام خانوادگی، نام نویســنده )ســال انتشار
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شیوهنامه نگارش مقالا







 ، نوبت چاپ. : نام ناشر محقق، محلّ انتشار

(: »عنوان مقاله«، نام نشــریه، دوره  - مجلات: نام‌ خانوادگی، نام نویســنده )ســال انتشــار
نشریه، شماره صفحات مقاله.

 :) - مجموعــه مقــالات یــا دایــره المعارف‌هــا: نــام ‌خانوادگی، نام نویســنده )ســال انتشــار
، شماره چاپ، شماره جلد،  : نام ناشر ، محل انتشار »عنوان مقاله«، نام کتاب، نام ویراستار

شماره صفحات مقاله.

-ســایت‌های اینترنتی: نام خانوادگی نویســنده، نام )آخرین تاریــخ و زمان تجدیدنظر در 
پایگاه اینترنتی(: »عنوان و موضوع«، نام و آدرس سایت اینترنتی.

کثر در 20 صفحه 23 سطری تنظیم شود. - مقاله باید حدا

- عناویــن )تیترهــا( بــا روش شــماره‌گذاری عددی و ترتیــب اعداد در عناویــن فرعی مثل 
حروف از راست به چپ تنظیم شود.

- مقالــه در کاغــذ A4 بــا رعایت فضای مناســب در حاشــیه‌ها و میان ســطرها، در محیط 
ورد 2007، متــن مقالــه بــا قلــم BLotus 12، عربــیBadr 12، لاتیــن TimesNewRoman10 و 

یادداشت‌ها و منابع  BLotus11 حروفچینی شود.

* ‌چگونگی پذیرش مقاله

- مقاله باید دارای شــرایط علمی مذکور و بر اســاس شــیوه نگارش مقالات تنظیم گردد و 
گردد. از طریق سامانه ارسال 

• هیئت تحریریه در پذیرش، رد و ویرایش مقاله‌ها آزاد است.
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سخن سردبیر
یــات قرآنــی« بــه همت  کریم کــه جلــد 9 مجلــه تخصصــی »پژوهشــنامه تأو خــدای متعــال را شــا
فرهیختگان و محققان قرآن‌پژوه و مسئولان محترم دانشکده علوم قرآن کریم به تبعیت از سیاست 
تخصصــی شــدن مجــات علمــی و دانشــگاهی در قلمرو خاصــی از قــرآن کریم، یعنــی پژوهش در 
یلات قرآنی به ثمر رسید. چنانکه از عنوان مجله مبرهن است قلم زدن در رشته‌ای  زمینه خاص تأو
خاص قرآنی آن هم تأویل، تأمل و عنایت ویژه‌ای می‌طلبد که دانش‌پژوهان قرآنی با چاپ مقالات 
ی، هویت جمعی  ی و نــوآور در جلدهــای مختلــف آن را بــه منصه ظهور رســانده اند. مســاله محور
پژوهــش، روشــمندی، تعلــق مطالعــات دینــی بــه گســتره خــاص آن هم در خصــوص قــرآن، معجزه 
یخ، الهام بخش انسان‌ها در برابر بن‌بست‌هاست،  ید پیامبر اعظم؟صل؟ که همواره در طول تار جاو
کز  ارکان اصلــی چنیــن پژوهش‌هایــی باید باشــد و این ضرورت از آن‌روســت که در واقع رســالت مرا
دانشــگاهی، ارائــه پژوهشــی نظــام مند در جهت تولید و توســعه دانش در گســتره معیــن و خاص از 
علــوم می‌باشــد.  بنابرایــن، جاودانگــی قــرآن کریم می‌طلبــد که در هر زمــان قرآن‌پژوهــان و صاحب 
، بازخوانی و تفســیر مجدّد، زیبایی‌ها و شــگفتی‌های  ، تدبّر نظــران عرصــه مطالعــات قرآنی با تفکــر
ا بِه< )نهج 

َّ
مَاتُ إِل

ُ
ل

ُ
ا تُکشَفُ الظّ

َ
ا تَنْقَضِی غَرَائِبُهُ وَ ل

َ
ا تَفْنیَ عَجَائِبُهُ وَ ل

َ
آن را بیشتر آشکار نمایند:  >ل

البلاغــه، خطبــه 18( و در نتیجــهِ عرضه پرســش‌ها و نیازهــای عصری به قرآن و اســتنطاق آن، قرآن 
کریم را موضوع مطالعات همه جانبه قرار داده و از پاسخ درخور آن که راهگشای و هدایتگر جامعه 
بشــری اســت، بهره مند گردند و گردانند. این مجله در جهت تبیین و فهم متقن بیش از پیشِ قرآن 
کریم از دانش‌پژوهان این حوزه، امید دارد تا با ارســال مقالات علمی و ارزشــمند خود به مجله مدد 
رســانند. برای آشــنایی بیشــتر نویســندگان محترم مقالات و صاحب نظران عرصه مطالعات قرآنی 
و نیز مباحث میان‌رشــته‌ای )زبان شناســی، نشــانه شناســی، معناشناســی مرتبط با بحث تأویل( 

اولویت‌های پژوهشی این مجله طبق محورهای موضوعی بیان گردید.

: محورهای موضوعی مجله، عبارتند از
یخی تأویل، طی قرون اسلامی )تبارشناسی تأویل( 1- سیر تار

2- معناشناسی تأویل در قرآن-روایات شیعه و سنی- اصظلاح عالمان
3- مبانی تأویل، از منظر فرق کلامی و عالمان علوم اسلامی

4- تعامل تأویل و زبان قرآن
5- تأویل، و مباحث زبانشناسی نوین

6- تأویل، و مباحث شناخت شناسی نوین
7- تأویل تطبیقی از منظر مفسران

یلات قرآنی و عهدین 8- تطبیق تأو
9- و سایر موضوعات مرتبط
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واکاوی مســاله جبــر و اختیــار ابلیــس در تاويــات قرآنــي عیــن القضــات همدانــی و نقد آن بــا تکیه بر 
اندیشه‌های تفسیری آیت الله جوادی آملی
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Analyzing the issue of predestination and the devil's au-
thority in the Qur'anic interpretations of Ain al-Qada-
tHamdani and its criticism based on the interpretative 

thoughts of Ayatollah JavadiAmoli
(Received: 2024-06-09  Accepted: 2024-09-03)

Hossein Moghadas1  

Abstract
One of the important doubts that arise in the process of leaving the deed of 
Iblis is that Iblis, during his expulsion from the divine realm, is trying to 
attribute this deed to God, and on the one hand, to avenge Adam, peace be 
upon him, he swears by the honor and glory of God. He remembers not to 
let heaven become the eternal place of man. But whether Iblis abandoned 
prostration by his own will and became arrogant, or whether this abandon-
ment of action was based on the nature of Iblis and he was forced to aban-
don prostration, and therefore the consequence of that is being away from 
God's mercy and wearing the garment of wrath and It has become a divine 
curse, from the point of view of commentators and people of Sufism and 
mysticism, debates have been raised. From the appearances of some mys-
tics such as Ayn al-QadatHamadani, referring to the verse, "Qal-fabma-a-
ghuitani-la-ham-saratak-al-mustaqim" it can be inferred that he defended 
the devil with a contrary interpretation of the meaning of the verse, and lack 
of authority and Algebra He understood Iblis from the verse. They believe 
that in the end, Iblis will receive God's mercy and return to heaven. On the 
other hand, many commentators and mystics consider him to have author-
ity and consider his curse to be the result of arrogance and arrogance that 
he expressed in front of God Almighty. Considering that understanding this 
matter is important whether it is about the devil or human action, therefore 
this article tried to challenge their point of view by analyzing the point of 
view of Ayn al-Qadat and criticizing it from the perspective of the Qur'an 
and relying on the exegetical thoughts of AllamehJavadiAmoli. draw The 
findings of the research are that Iblis did not lack authority but had it and 
rebelled with his arrogant attitude.
Key words: predestination, Abhidham, Iblis, interpretation, Hamdani, 
JavadiAmoli.

1) Professeur adjoint et membre du corps professoral de l’Université des sciences et technologies Qoran 
Karim, Faculté des sciences de Malayer. m.kor82@yahoo.com
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 واکاوی مساله جبر و اختیار ابلیس در تاويلات قرآني 
عین القضات همدانی و نقد آن با تکیه بر اندیشه های تفسیری 

آیت الله جوادی آملی
)تاریخ دریافت: 20/03/1403 تاریخ پذیرش: 13/06/1403(

حسین مقدس1

چكيده
ح می شــود این اســت که  یکــی از شــبهات مهمــی کــه در جریان ترک فعــل ابلیس مطر
ابلیــس در جریــان رانــده شــدن خویــش از  ســاحت الهــی تــاش دارد  تا این فعــل را به 
خــدا نســبت داده از ســویی بــرای انتقــام از حضــرت آدم علیه الســام به عــزت و جلال 
الهــی ســوگند یــاد می کند که نگذارد بهشــت جایگاه ابدی انســان گــردد. لیکن این که 
آیا ابلیس با اراده و اختیار خویش ترک ســجده نموده و تکبر ورزید و یا اینکه این ترک 
فعل، براساس جبلّی و سرشت ابلیس بوده و او مجبور به ترک سجده بوده و لذا پیامد 
آن دوری از رحمــت الهــی و متلبــس بــه خلعــت غضب و لعن الهی شــده اســت از منظر 
ح شــده اســت. از ظواهر سخنان برخی از  مفســران و اهل تصوف و عرفان مباحثی مطر
هُمْ 

َ
 ل

ّ
قْعُدَنَ

َ
أ

َ
يْتَنِي ل غْوَ

َ
 فَبِمَــا أ

َ
متصوفــه مانند عین القضات همدانی با اســتناد به آیه" قَال

مُسْــتَقِيمَ "این گونه می توان اســتنباط نمود  که  او با تأویلی خلاف ظاهر از 
ْ
صِرَاطَكَ ال

آیه، به دفاع از ابلیس برخاسته، و عدم اختیار و جبر ابلیس را از آیه فهمیده است. این 
دیدگاه معتقد اســت در نهایت ابلیس مشــمول رحمت الهی گشــته و به بهشــت بر می 
گردد. در مقابل بســیاری از مفســران و عرفا او را واجد اختیار دانسته لعن او را نتیجه ابا 
و استکباری می دانند که در مقابل خدای متعال ابراز نموده است. نظر به اینکه فهم 
ایــن امــر چــه در مورد ابلیس و یا فعل انســان مهم می باشــد لذا ایــن مقاله تلاش نمود 
کاوی دیــدگاه عین القضات به نقــد آن از منظر قرآن و با تکیه به اندیشــه های  تــا بــا وا
تفســیری علامــه  جــوادی آملــی پرداخته دیــدگاه آنها را بــه چالش بکشــاند. یافته‌های 

m.kor82@yahoo.com . 1(  استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم ومعارف قران کریم.دانشکده علوم قرانی ملایر

	    This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
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تحقیق برآن است که ابلیس فاقد اختیار نبوده بلکه واجد آن بوده و با خوی استکباری 
که داشت تمرد نموده است.

کلید واژه: جبر، اختیار،  ابلیس،  تأویل ، همدانی،  جوادی آملی.

1. بیان مسئله
مــی تــوان گفت صوفیانی چــون حــاج، احمدغزالی و آنگونه کــه از تذکره‌الاولیــا برمی‏آید، 
ی، ابوبکر شــبلی بر این باورند که با ارائۀ تفکر دفاع از ابلیس  ســهل تســتری، ابوالحســن نور
، ایده‏ای را بنا نهند که حســن بصری بر پاره‏ای اســرائیلیاتِ منقول از کســانی چون  و تنزیه او
، انتساب و یا ترک فعل، به خدا نسبت داده شده  ابوهریره، پایه‏گذار آن بود لذا در این منظر
و از ابلیس سلب اختیار می شود. ابلیس نه به اختیار خویش فعلی را مرتکب می شود و نه 
از آن فاصله می گیرد بلکه همه در ید قدرت الهی بوده و او فقط مجری آن اســت. . ابلیس 
گر چه به  بســان عاشــقی اســت که مورد لعن واقع شــده ، از این لعن و ویرانی در رنج است. ا
ظاهر هیچ تقصیری متوجه او نیســت با وجود این، او به خاطر عشــق همه چیز را می پذیرد 
زیرا این ها را از جانب خدا می داند .در این نگاه، ابلیس در مقام نزدیک ترین همنشــینان 
خدا  قرار می گیرد که شمشــیر قدرت الهی را به دســت گرفته و نور ســفید حضرت الهیت را 
از حرمــت شــکنی پاس می دارد. بــا نگاهی به ظواهر کلمات عیــن القضات می توان گفت 
که او با این که موحد و مســلمان اســت لیکن نظریۀ دفاع از ابلیس را مطرح نموده به تبرئه و 
کمیت خداوند و امانتی  ی وسوســه و گمراهی ابلیس را در حا تقدیس ابلیس پرداخته، نیرو
از طــرف او می‏دانــد.در ایــن نگاه، اختیار از ابلیس ســلب گشــته و او مأمور به آن اســت که 

برخاسته از سرشت او معنا می شود.

حال مســئله اصلی این پژؤهش این اســت که ایا تمرد ابلیس از عدم ســجده برخاســته از 
ی نداشته است یا اختیاراً  ی و سرشت او بوده و ابلیس در این مهم هیچ اختیار

ّ
جبر و جبل

ی او مانع از سجده گشته است؟ آیا می توان با استناد  تمرد نمود و خوی سرکش و استکبار
مُسْتَقِيمَ جبر ابلیس در ترک فعل را استنباط 

ْ
هُمْ صِرَاطَكَ ال

َ
 ل

ّ
قْعُدَنَ

َ
أ

َ
يْتَنِي ل غْوَ

َ
 فَبِمَا أ

َ
به آیه قَال

ی ابلیس برشمرد؟ این مقاله بر آن است تا با تبیین سخن همدانی آن را از 
ّ
نموده و آن را جبل

منظر قرآن کریم و با بهره از دیدگاه آیت الله جوادی آملی  به نقد بکشاند.

2. مفهوم شناسی
»ابلیس« ازماده »بلس« اســت.)ابن فارس، 1420 : 1/  299-300(. زمخشــری ابلیس را لغت 
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وا یشــه ابــاس نمیدانــد. )زمخشــری،1407: 3/ 24( همچنیــن برخــی از  اعجمــی دانســته و از ر

نویســندگان بر آنند که این واژۀ صورت تصحیف شده واژۀ یونانی دیابلوس است موضوعی 
که بیشتر محققان غربی به آن اذعان دارند. )جفری،1386 : 105 ( جیلی نیز در مورد ابلیس 
معتقــد اســت کــه خــدای متعالــی ابلیــس و اتبــاع او را از از حیث صفات جــال و ظلمت 
ى اللّه عليه و ســلم خلق نموده اســت. اســم او از قبل 

ّ
و گمراهــی از نفــس پیامبــر اســام صل

عزازیل بوده و هزاران ســال قبل از خلقت انســان خدا را عبادت نموده اســت.در این راســتا 
خــدای متعــال به او گفته اســت غیر از مرا عبادت نکن.امــا وقتی خدای متعال جناب آدم 
ئکــه را امــر به ســجود فرمــود این امر بر ابلیس مشــتبه شــده و گمان کرد  را خلــق نمــوده و ملا
ی نمود. و این بخاطر مشــتبه  ، یعنی عبــادت غیر خدا. لذا از ســجده خــود دار کــه ایــن امــر
شــدن امــر بــر او بود و الا اســم او عزازیــل و کنیه اش ابو مره می باشــد. )جيلــى، 1418: 198( 
گر آدم  می توان گفت واژۀ ابليس، اســم خاص بوده و اشــاره به همان شــيطانى است كه اغوا
شد. شيطان اسم جنس است که شامل نخستين شيطان و همه شيطانها م‏ىشود.)مکارم 

ی.1387 : ‏1/ 183(  شیراز

واژه جبــر در اصــل بــه معنــای اصلاح كــردن با زور و قهر اســت و زمانى هم فقــط در قهر و 
زور اســت.) راغــب اصفهانــى، 1412.:183(آنچــه در اینجــا مــد نظر می باشــد این اســت که 
ی نداشــته و در تحت تســلط دیگران  فــرد در انجــام فعل و یا ترک فعلی از خود هیچ اختیار
، ناظر بر معنــای دوم یعنی وادار کردن به کار اســت.  مــی باشــد. لذا تفســیر اصطلاحــی جبر
زیــرا جبــر در اصطــاح نفی فعل از انســان و نســبت دادن آن به خداســت. در برابر جبر واژه 
، در اصطلاح، به معنی انتخاب یک چیز از میان دو یا چند چیز  اختیار وجود دارد. اختیار
کراه صــورت نگیرد. از ایــن رو واژه-  بــا اراده آزاد اســت، بــدان گونــه کــه انتخاب به اجبــار و ا
كــراه بلكه با رغبت و ميــل انجام م‏ىدهد  - بــراى هــر فعلى كه فرد آن را نه بر ســبيل إ مُخْتَــار

گفته م‏ىشود.)همان.:302(

3. پیشینه
: در مورد موضوع بحث می توان به برخی اثار اشاره نمود که عبارتند از

ی، حســین  .ســیمای دوگانــه ابلیس در آثــار حکیم ســنایی  ؛ مطالعــات عرفانی «  حیــدر
تابســتان 1384 - شــماره 1صفحــه - از 66 تــا 89 ( ایــن مقالــه برآن اســت که ســیمای دوگانه 
ابلیس را در آیینه ســخنان حکیم ســنایی ترسیم و با آیات‌ قرآن،احادیث،و سخنان عارفان 
و پیشروان فرق مهم کلامی،مقایسه می‌کند، و در صدد اثبات این مدعاست که نگاه حکیم 
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،و اجبار یــا اختیــار ابلیس،با نظــرگاه اشــاعره و معتزله فاصله  غزنــوی در مــورد ایمــان یــا کفر
بسیار دارد و با موقف‌ مرجئه،همسویی بیشتری نشان می‌دهد.

عابدی، محمدرضا ؛ آراسته، عقیله بررسی تطبیقی دیدگاه‌های شیطان‌پرستی و اندیشه 
عین‌القضــات دربــاره ابلیس. الهیات تطبیقی « پاییز و زمســتان 1396 - شــماره 18 رتبه ب 

)وزارت علوم صفحه - از 67 تا 84 (

در ایــن مقالــه بــه تقابل و تفاوت میان ابلیس از منظر عین القضات و شــیطان پرســت‌ها 
اشــاره شــد.بر ایــن پایــه، ابلیــس عین¬القضــات موحّــد اســت و در توحید بر همه ســبقت 
می‌گیرد؛ اما ابلیس شیطان¬پرستان این کمالات را ندارد و همواره با نیروهای خیر و خدای 
، سرکشی، گستاخی و نافرمانی  واحد مطلق تضادّ و تقابل دارد. او ارزش خود را مرهون تکبّر
در مقابل خداوند می‌داند؛ چنانکه می‌تواند بر مسند خدا بنشیند و در معرض پرستش قرار 

گیرد و خود به‌وجودآورنده دین شیطانی شود.

یلی. فصلنامه  ،فاطمــه. ابلیــس تنزیلی در نــگاه تأو تقــی زاده،رمضانعلی.جعفــری کمانگر
مطالعــات قرآنــی. دوره 10، شــماره 37، خــرداد 1398، صفحــه 31-57   ایــن مقالــه با تبیین 
یلــی- عرفانی دربــاره‌ ابلیس به فلســفه آفرینش ابلیس بر  یلــی- قرآنی و تأو مبانــی اندیشــه تنز
ینــش ابلیــس را از دیدگاه  اســاس ایــن دو دیــدگاه پرداختــه اســت. پژوهش حاضــر دلیل آفر
یلــی و قرآنــی، مواردی چون خلقت ابلیس به منزله بازتــاب صفات جلالیه‌ خداوند، لزوم  تنز
وجود شــر در عالم و عاملی برای تکامل آن، وســیله‌ای برای محک و آزمایش انســان و عامل 
یلی عرفانــی، دلایل آفرینش ابلیس  بــروز عقــل و اراده و اختیار دانســته اســت. اما از نگاه تأو
را مطابــق اندیشــه‌ها‌ی عرفــا و گنوسیســت‏های مســلمان، مــواردی ماننــد تبییــن درســت از 
حقیقــت توحیــد، تفســیر واقعــی از فلســفه‏ آفرینش و جهــان خلقت و بیان حقیقت عشــق 
عارفانه دانســته اســت و در نهایت به این نتیجه دست یافته که علی‌رغم دو نگاه متفاوت، 

وجود ابلیس جز خیر برای دستگاه بشریت نیست.

هر چند در مقالات فوق به مســئله ابلیس و عشــق او به محضر حق تعالی پرداخته شــده 
لیکن به مسئله جبر و یا اختیار ابلیس اشاره چندانی نشده است از این رو این مقاله بر ان 
اســت تا به بررســی این مهم و نقد آن با تکیه به اثار قرانی به خصوص تفســیر تسنیم ایت الله 

جوادی آملی بپردازد.

4. نقل دیدگاه همدانی
از مباحــث قابــل تأمــل در مــورد ابلیــس دفــاع برخی از متصوفــه در مورد اوســت. در این 
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کاو
وا نــوع نــگاه ابلیس موجودی عابد، زاهد،مخلص، ســرور آســمانها و نگهبان بهشــت، مدافع 

،1377: 27()محمدزاده،1391:ش34: 74(  عرش و از ســویی متکبر و مغرور اســت)برزگر
در ایــن میــان برخی افــراد همچون عين القضــات همدانی وجود دارند که بــه نظر برخی از 
گر نامه‏هاى او به دقت بررســى شــود اضطراب و ناراحتى درونیش پيوسته به  نویســندگان ا
يدان خود صاحب‏دلى كه پخته و محرم اســرار باشــد  چشــم م‏ىخورد. او از اينكه ميان مر
يــد، و حقيقــت ابليس‏ و راز شــقاوت و  نمي‏ىابــد تــا نتيجــه مكاشــفات خــود را برايــش بگو
يافته بيان نمايد،  ســعادت بشــر و چگونگى امور آخــرت و حقيقت چيزى را آن‏طور كــه در
يــدان  پيوســته در عــذاب روحــى بــه ســر م‏ىبــرد، چــون بيــان آن حقايــق از طرفــى بــراى مر
يان‏بخــش بــوده و امكان داشــته آنهــا را از جــاده ايمان و حقيقت دور ســازد،  كم‏ظرفيــت ز
يرا براى ســالكان شــناختن حقيقت  و كتمــان آن قاضــى همدانــى را رنــج م‏ىداده اســت ز
را لازم و بيان آن را بر مرشــد فرض م‏ىدانســته اســت. با این وصف، از ظاهر ســخنان عین 
القضــات مــی توان نســبت جبری را فهمید کــه او به ابلیس  داده و عدم ســجده  و ملعون 
شــدنش را نــه بــه دســت خویــش، بلکه بــه اراده خدا دانســت. از نــگاه پیتر جــی گروهی از 
صوفیــان نــه رد و انــکار ابلیــس را می پذیرند و نــه به خاطر  انتخــاب او در امتناع از فرمان 
خــدا محکومــش مــی کننــد. ابلیس به دلیل شــدت عشــق به خــدا به الگویــی از اخلاص 
ن،1390 : 481  ( لذا عین  ی در گاه خداوند بود.)آو تبدیل شــده اســت و پاداش آن پرده دار

القضات، ابلیس را بســان پاســبان حضرت حق می داند و بیان می دارد: 

»دانــى كه پاســبان حضرت يكســت؟ غلام صفت قهر اســت كــه قدّ الــف دارد كه ابليس‏ 
اســت. در پيــش آيد، و باشــد كه راه بر ايشــان بزنــد تا آن بيچارگان در عالــم نفى »لا« بمانند، 
خَــذَ إِلهَــهُ هَــواهُ« هميــن معنــى دارد.« 

َ
يْــتَ مَــنِ اتّ

َ
 فَرَأ

َ
و هواپرســتند و نفس‏پرســت باشــند. »أ

)همدانی،1341: 74(

و در جایی دیگر بیان می دارد:

ــه« اســت كــه تــو او را ابليــس‏  ا الل�ّ
ّ
يغــا چــه دانــى كــه شــاه حبَــش يكســت؟ پــرده‏دار »ال »در

جْمَعِينَ« ) همان، :74( از منظر 
َ
هُمْ أ يَنَّ غْوِ

ُ
أ

َ
تِكَ ل م‏ىخوانى كه اغوا پيشــه گرفته اســت، كه‏ »فَبِعِزَّ

، لعنــت غــذای ابلیس اســت.  )همــان: 372( ابلیس اغــواء و گمراهی خویش را از ســوی  او
خدا بر می‌شمارد و وظیفه خود را نیز گمراهی مردم می داند. 

از نظر عین القضات، ابلیس نور ســیاهی اســت که خلعت کفر برتن، شمشــیر اغواء گری 
بر دســت دارد و دربان حضرت حق گشــته اســت. او با اســتناد به آیات قرآن کریم ابلیس را 
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تبرئه دانسته و اغواء را از سرشت او می داند:

يــنَ« خلعــت او آمده اســت. شمشــير  كافِرِ
ْ
»دانــى كــه آن نــور ســياه چيســت؟ »وَ كانَ مِــنَ ال

« خود را  بَحْرِ
ْ
بَــرِّ وَ ال

ْ
ماتِ ال

ُ
جْمَعِينَ« كشــيده اســت. در ظلمات‏ »فِي ظُل

َ
هُــمْ أ يَنَّ غْوِ

ُ
أ

َ
تِــكَ ل »فَبِعِزَّ

ه من الشيطان الرجيم«  ب‏ىاختيار كرده است. پاسبان عزّت آمده و دربان حضرت »أعوذ بالل�ّ
شده است.« )همان: 119(

ــی ابلیــس در »نــور ســیاه«، هفتمین نور در طی ســلوک و علامت 
ّ
از نظــر متصوّفــه، تجل

ســیاه  »زلــف  بــه  آن  از  همدانــی  قاضــی  و   )۱۷۲  :۱400 )مستعلی‏پارســا،  اســت  هیمــان 
معشــوق« )همدانــی، ۱۳۷۳: ۱۱۸( و »نهنگ ســفید« بر ســالک تعبیر می‏کنــد )همدانی، 
پــروردگار  »مضــلّ«  صفــت  تجلــی  را  ابلیــس  جایــی  در  عین‏القضــات    )۲۵۵/  ۲:  ۱۳۸۷

می‏داند:

 »وَ ربِّ اللیل، پس ابلیس هم از فعل اوســت، ای وَ ربِّ ابلیس.« )همدانی، 1387: 232(. 
بــه دیگــر ســخن، ازنظر عین‏القضــات، خدایی که جبّــار و رحمن و رحیم اســت »از صفت 

یت ابلیس را در وجود آورد و از صفت رحمانیت محمد را« )همان: 227( جبّار

او ابليس را از ســویی عاصى و از ســویی عاشق خدا دانسته و از مقايسه ابلیس با پيغمبر 
اسلام بعنوان دو نمونه عاشق كه جلوه‏گاه صفات خدائى هستند به تفصيل سخن می‌گوید. 
همدانــی، بــا مقایســه میان نــور پیامبر اســام و ابلیس پیامبــر را عامل هدایت و ســعادت و 

ابلیس را مایۀ ضلالت و گمراهی و کفر معرفی می نماید:

»اى عزيز آب، سبب حيوة و قوت ماهى آمد؛ امّا سبب موت ديگران آمد. اينجا ترا معلوم 
ا« چه باشــد. اينجا بدانى كه آفتاب نور اللّه چرا گوهر 

ً
 وَ عَدْل

ً
كَ صِدْقا بِّ لِمَةُ رَ

َ
تْ ك شــود كه‏ »وَ تَمَّ

ى و نور آمــد؛ و گوهر ابليس‏ را ســبب ضلالــت و مظلمى و ظلمت  مصطفــى را ســبب منــوّر
آمــد كــه تا از نــور محمّد، ايمان خيــزد و از نور ابليــس‏، كفر و خذلان خيــزد« )همدانی،1341 
:186( از این رو رابطه پیامبر و ابلیس مانند دو امر وجودی متضاد اســت که تعرف الاشــیاء 

باضدادها:

»محمّــد، ب‏ىابليــس نشايســتى؛ طاعــت ب‏ىعصيــان و كفــر ب‏ىايمــان، صورت نبســتى؛ و 
همچنيــن جملــه اضــداد. »و بضدّها تتبيّن الأشــياء« اين بود. ايمان محمّــد، بك‏ىفر ابليس‏ 
رُ« نباشــد، ممكن باشــد  مُصَوِّ

ْ
بارِئُ ال

ْ
خالِقُ ال

ْ
ــهُ ال گر ممكن باشــد كه‏ »هُوَ اللَّ نتوانســت بــودن. ا

« صورت بندد كه نباشــد،  ارُ قَهَّ
ْ
رُ ال مُتَكَبِّ

ْ
ــارُ ال جَبَّ

ْ
گــر »ال كــه محمّــد و ايمان محمّد نباشــد؛ و ا

صورت توان بست كه ابليس‏ و كفر او نباشد. پس پديد آمد كه سعادت محمّد، ب‏ىشقاوت 
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وا ابليس‏ نبود.« )همان :  187(

همدانــی در رابطــه بــا نور محمد و نور ابلیس به گونه ای یــاد می کند که جوهر با عرض در 
، عرض؛ و جوهر هرگز  ارتباط اســت »حاصل اين ســخن، آن باشــد كه اللّه، جوهر باشد؛ و نور
ب‏ىعــرض نبــود، و نباشــد. پــس ايــن ســماوات و ارض، خود برمز گفتــه‏ام كه دو نور او باشــد 
كــه اصــل آســمان و زميــن؛ و حقيقت ايشــان، اين دو نور اســت:ىكي نور محمّــد، و ىكي نور 
ابليــس. « )همــان، ص 258( از منظــر همدانــی در نســبت دادن افعــال و اعمــال به خدای 
متعال و سائرین باید خدای را فاعل حقیقی دانسته و نسبت به سائرین قائل به مجاز شد. 
از این جهت او در صدد این اســت که ترک فعل ابلیس را نه به اراده خویش بلکه به اراده و 

خواست خدا و ابلیس را مجبور به این بداند:

ى كه با غيرى منســوب بينى بجز از خداى- تعالى- آن مجاز ميدان نه  »اى عزيز هر كار
مَوْتِ« اين، مجاز 

ْ
كُ ال

َ
اكُمْ مَل

َ
حقيقــت؛ فاعــل حقيقى، خدا را دان. آنجا كه گفت: »قُلْ يَتَوَفّ

نْفُــسَ حِينَ مَوْتِهــا«. راه نمــودن محمّد، مجاز 
َ
أ

ْ
ى ال

ــهُ يَتَوَفَّ مــ‏ىدان؛ حقيقتــش آن باشــد كــه‏ »اللَّ
مــ‏ىدان؛ و گمــراه كــردن ابليــس‏، همچنين مجاز مــ‏ىدان‏ »يُضِلُّ مَنْ يَشــاءُ وَ يَهْدِي مَنْ يَشــاءُ« 
حقيقــت مــ‏ىدان. گيــرم كه خلق را اضــال، ابليس‏ كند ابليــس‏ را بدين صفت كــه آفريد؟« 

)همان، :187(

ی ابلیس را به گونه ای می 
ّ
از این رو به نظر می رســد که عین القضات سرشــت و جبل

ی نداشــته و تابــع حکم الهی می باشــد.  خواهــد معرفــی کنــد کــه از خــود اراده و اختیــار
لــذا گمــراه کردن را نه فعل ابلیس بلکه خواســت خدا دانســته و انتســاب آن را به ابلیس 
از بــاب مجــاز مــی دانــد و در جایی دیگــر او ابلیس را واســطه‏ای در پدیدآمــدن بدی‏ها 

می‏داند: 

یــد. بعضــی به‌خودی‌خــود آفرید، بی‏واســطة  یــد بــه دو قســم آفر »خــدای تعالــی هرچــه آفر
دیگری و بعضی به‌واسطه آفرید... چون علم مصطفی و انبیا که به‌واسطۀ جبرئیل پیدا شد، 
و چون غوایت و ضلالت بوجهل و کفار که به‌واســطة ابلیس و جنود او بود که واســتفزز من 
اســتطعت منهم« )همدانی، 1387: 4(.‏  از ســویی دیگر در آثار دیگر صوفیان این را می توان 
یافــت کــه ابلیــس در اغلب اوقــات نقش یــک قربانی را به عهــده می گیرد کــه بخاطر فرمان 
ی عاشــقانه مورد ســرزنش قرار گرفته است. )آون،1390: 486( لذا  افرادی همچون عین  بردار
القضــات کــه مــی خواهند ترک فعــل ابلیس را توجیــه نمایند در مــورد اراده و یــا امر خداوند 
نســبت به ســجده ابلیس در برابر حضرت آدم علیه الســام  و امتناع ابلیس از این امر قائل 
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به یک گفتگوی غیر قرآنی میان خداوند و ابلیس شدند. در این گفتگوی مخفیانه خداوند 
اراده خاص خویش را بر ابلیس آشــکار می ســازد. در حالیکه در همان زمان فرمان عمومی 
ئکه اعلام می نمایــد. این گفتگوی پنهای دلیل محکمی اســت مبنی بر  خــود را بــر گــروه ملا
اینکــه ابلیــس از موقعیــت ممتاز دســت یابی به ژرفاهای پنهان نقشــه خداونــد برای کیهان 
برخوردار بود.)همان، :377  ( در این راستا بین اراده و امر خداوند تفکیک قائل شده بیان 
می دارند که امر سجده هرچند به صورت علنی بیان شده اما در سر و خفاء ندای لا تسجد 
یافت  لغیــری بــرای ابلیس وجود ندارد. در این نوع نگاه به ابلیــس، او علی رغم لعنتی که در
کرده نه ذره ای تأسف نشان می دهد و نه از خدا طلب بخشایش می کند. در واقع او معتقد 
است که بدون خواست خدا هیچ اتفاقی نمی تواند رخ دهد .بنابراین او کیست که بخواهد 
اراده خدا را تغییر دهد. او با رضایت تمام فرمان خداوند را می پذیرد. از این رو جیلی بیان 

می دارد که: 

»مــی گوینــد هنگامــی کــه ابلیس لعنت شــد از شــدت شــادمانی چنان به وجــد آمد که 
کنده ســاخت. از او پرســیدند چگونه با وجود این کــه از درگاه الهی  تمــام دنیــا را از خــود آ
رانــده شــده ای چنیــن مــی کنی؟ پاســخ داد: بــا این خلعــت عزت که معشــوق مــرا و تنها 
مــرا بخشــیده اســت نه فرشــته ای که بدو نزدیک اســت چنیــن خلعتی را در پوشــیده و نه 
پیامبــری کــه او ارســال کرده اســت.«) همان:438()جیلــی،1418: 199( و برخــی در تبیین 
عــدم اختیار ابلیس در ســجده و این که امتناعی صــورت نگرفت بلکه برعکس این عدم 
ی در این امر نداشت معتقدند  سجده اختیار خود خدا بوده است و ابلیس هیچ اختیار

که خداوند به او گفت:

ینــش ها و  . ابلیــس گفــت: همــه گز ینــش از آن مــن اســت. و نــه از تــو »حــق انتخــاب و گز
گر مرا از ســجده بر  . برای من همه تو انتخاب کردی ا انتخاب من از ان توســت.ای آفریدگار
گر در این گفته  او باز داشتی بدان خاطر است که تو نفوذ ناپذیر و دست نایافتنی هستی. ا
گر بخواهی که او را ســجده کنــم من فرمان بردارم.  خطــا کــردم مرا از خود مران تو شــنوایی و ا
گاه تر از من نســبت به تو باشــد. )حــاج..1401:  در میــان دانایــان کســی را نمی شناســم که آ

)84-56

ی  بــا نــگاه به اندیشــه های کســانی کــه به دنبال نفــی اختیــار ابلیس و اثبــات جبرمحور
تــرک فعــل او هســتند  می توان اذعان داشــت کــه ابلیس در طی مهلتی کــه خدا به او عطا 
کــرده فرمــان بردارانــه وظائف خویش را انجام می دهد و این همان چیزی اســت که از آغاز 
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کاو
وا خلقــت بــرای او مقــدر شــده اســت. اما مشــیّت خدا تنهــا بر لعــن و جدایی تعلــق نگرفته 

اســت. لذا برخی بر این باورندکه این وضعیت تا آخرالزمان ادامه خواهد داشــت هنگامی 
کــه روح ابلیــس دوباره به کمالات خود و از جمله قرب با حضرت پروردگار آراســته خواهد 

شد. جیلی می نویسد:

یداد  »ابلیــس بــه قرب پیشــین خــود در نزد حضــرت پروردگار باز خواهد گشــت. و ایــن رو
گزیــر به آنچــه که تعلــق دارد  پــس از محــو جهنــم رخ خواهــد د اد. زیــرا هــر چیــز مخلــوق، نا
بــاز مــی گــردد. این اصل بنیادینی اســت کــه قطعیت دارد، لــذا بفهــم.«) )آون،1390:  439( 

)جیلی،1418: 199(

5. بررسی دیدگاه همدانی
یکی از اساسی ترین جهت بحث عین القضات در جهت دفاع از ابلیس نسبت دادن 
ترک فعل او در عدم سجده نسبت به آدم علیه السلام مجبور بودن و عدم اختیار ابلیس 
یــم و نوع تکلم خــدای متعال بــا ابلیس و مکلف  مــی باشــد.حال آن کــه بر اســاس قرآن کر
بــودن ابلیــس خــود شــاهدی بر عدم جبــر و بلکه مختــار بودن او می باشــد. بــا مراجعه به 
یــم مــی توان خــاف آن چه را همدانــی ادعا می کنــد اثبات نمود. از نســبت دادن  قــران کر
کن لاســجد...« و  « بــه ابلیــس و اعتــراف بــه ســجده نکردن »لــم ا افعــال »ابــی« و »اســتکبر
ی بــه جهــت تمــرد از قرمــان الهــی، اســتفاده می‌شــود کــه ابلیس مختار اســت.  ســرزنش و
ی که داشــت  )طباطبایــی،۷/1374/ ۴۴۳(. لــذا می توان اذعان نمود ابلیس با این اختیار
ید و اســتکبار نمود لذا مورد لعن واقع شــد از رحمت حق دور گشــت از این جهت  ابا ورز

به دنبال گمراه نمودن انســانها بر آمد

بر اساس ظواهر قرآن کریم ابلیس بعد از رانده شدن از ساحت الهی و رجیم واقع شدن از 
خــدای متعــال طلب مهلت می نماید.اما این مهلت خواســتن نه به جهت جبران خطایی 
است که مرتکب شد بلکه پس از پذیرش بخشی از درخواست شیطان و مهلت دادن خدا 
بــه او تــا زمانــی معیّن، ابلیس هدف خود از مهلت خواهی را بیان داشــته و نیّت باطنی اش 

را چنین آشکار می سازد:

 .)39: جمَعین« )حجر
َ
هُم ا یَنَّ اُغوِ

َ
هُم فیِ الاَرضِ و ل

َ
نَنَّ ل یِّ اُزَ

َ
یتَنی ل غوَ

َ
 رَبِّ بِما ا

َ
»قال

ینت می دهم و همه بندگانت را گمراه  چــون مرا گمراه کردی ، من دنیا را برای انســان هــا ز
می کنم.
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چنانکه به عزت خدا قسم یاد می کند که همه بندگان را گمراه سازد:

جمَعِینَ« )ص : 82(
َ
هُم ا اُغو یَنَّ

َ
تِکَ ل » فَبِعِزَّ

گر بودن شــیطان را کار خدا مــی داند و آن را  ی بــر پایــه تفکّر جبــری خویش ، اغوا فخــر راز
یتَنی«  ســخن  غوَ

َ
ســتوده و مقــدّس مــی شــمارد و در پاســخ این اشــکال کــه جملــه »رَبِّ بِما ا

شــیطان اســت ، نــه خــدا ، می نویســد که ایــن گفته شــیطان را خــدا پذیرفته ، چــون آن را در 
ی،1420 : 19 /142 ـ 143 ( امــا به نظر می رســد  این  ادامــه گفــت وگــو ردّ نکــرده اســت.)فخرراز
گر بودن شیطان ، کار خدا می بود و خدای متعال گفتار  گر اغوا سخن نادرست است ، زیرا ا
شــیطان را پذیرفته بود ، او را از درگاه خویش نمی راند و با تندی و طعن و لعن ردّ نمی کرد. 

در این مهم خدای متعال در قرآن کریم می فرماید:

:34.35(  خدای  یــنِ « )حجــر عنَــةَ اِلــی یَومِ الدِّ
َّ
یــکَ الل

َ
ــکَ رَجیــمٌ * و اِنَّ عَل

َ
» فَاخــرُج مِنهــا فَاِنّ

 تَســجُدَ اِذ اَمَرتُکَ « 
ّ

ی را زیــر ســؤال می برد که چرا ســجده نکــردی : » ما مَنَـــعَکَ اَلّا متعــال و
)اعــراف:12(  پــس ایــن ســخن که خدا گفته شــیطان را پذیرفته ، چون آن را رد نکرده اســت ، 

سخن درستی نمی باشد..) جوادی آملی 1400: 45  /56( 

6-1. ابلیس مظهر اضلال کیفری.

بر اساس آنچه که  در تبیین سخن عین القضات  برمی آید او تأویل نادرستی از اضلال 
ابلیس داشــته، ابلیس را مظهر اســم مضل الهی معرفی نموده، و ســعی در توجیه ترک فعل 
او داشته و او را مجبور می داند لیکن باید دانست که ابلیس مظهر اِضلال کیفری است؛ 
ک و  چنــان کــه هــر موجــود طبیعــی اعــم از جمــاد و نبات و حیــوان و انســانِ طالح و ســفّا
مُفسد نیز مظهر و آیت نامی از نام های الهی است، ولی هیچ یک از آنها خلیفه مصطلح 
خداونــد نیســت و اوصــاف و افعال آنها نیــز صبغه خلافت افعال الهــی را ندارد. )جوادی 
آملــی 1395:  3/ 54 ( همدانــی در جهــت توجیــه نمــودن جبــر در اضلال  ابلیــس به نوعی 
گری اشــاره نمایــد و آن را فعل خــدا قلمداد کند لــذا اصل طرح  مــی خواهــد بــه عامــل اغوا
گر عصیان انســان بر اثر وسوســه ابلیس اســت، معصیت ابلیس بر اثر  ســؤال آن اســت که ا
وسوســه کــدام عامل بیرونی اســت؟ لیکن پاســخ ســؤال یاد شــده مــی تواند این باشــد که، 
گر عصیان انسان مسبوق به وسوسه بیرونی از سوی  قیاس جنّ به انسان نارواست؛ یعنی ا
ابلیــس اســت، لازم نیســت معصیــت ابلیس که از جنّ اســت و بالاخره نــوع دیگری غیر از 
انســان اســت، مســبوق به عامل بیرونی باشــد. از منظر اســتاد جوادی عامل درونی در حدّ 
ن تهییج خارجی،  اقتضای غالب بودن، مســتلزم جبر نیســت؛ یعنی ابلیس مــی تواند بدو
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کاو
وا تــن بــه تباهــی دهد و خوی تمــرّد درونی او برای عصیان کافی اســت، نه حتمــی. بنابراین، 

گر این موجود،  .)همان، : 3  / 282  ( لذا ا ن اســت و نه مســتلزم جبر ی به عامل بیرو نه نیاز
ن و از قبل، خبیث باشــد دیگر جایی برای آن ســؤال وجود ندارد. از این منظر هیچ  از درو
منافاتــی نــدارد که موجودی مانند ابلیس از لحاظ تکوینی آیت الهی باشــد لیکن به خاطر 
ی که برخاســته از ســؤءاختیار خویش است مورد لعن قرار گرفته از رحمت  خوی اســتکبار

حق دور می گردد.

ل به شیطان  6-2. کیفیّت اسناد ازلا

اســناد اخــراج آدم و حــوا )علیهماالســام(  بــه ابلیس گاهــی به اصطــاح حکمت و کلام 
توجیه می شود و زمانی به زبان عرفان تبیین می شود. در مصطلح حکمت که نظام هستی 
یت و معلولیت می گردد، اسناد افعال یاد شده به ابلیس از سنخ اسناد فعل به 

ّ
بر محور عل

فاعل قریب است و اسناد آنها به خدای متعال از سنخ اسناد فعل به فاعل بعید می باشد. 
ی و ظاهر و مظهر تبیین می شــود 

ّ
ن و تجل

ّ
در مصطلــح عرفــان کــه نظام هســتی بر مدار تشــأ

اســناد افعال مزبور به ابلیس از ســنخ اســناد فعلِ ظاهر به مظهر اســت؛ زیرا براساس توحید 
افعالــی غیــر از خــدای متعــال، علت حقیقــی دیگری وجود نــدارد و غیر او هر چــه و هر که 
ی محســوب می شــود و جریان جبر و اختیار در نظام توحید افعالی، دقیقتر  باشــد مظهر و
و رقیــق تــر قابــل حلّ اســت. از این جا معلوم می شــود کــه اولاً، باید معیــار حقیقت عقلی و 
مجــاز عقلــی روشــن شــود و ثانیاً، روشــن نمود که اســناد ازلال و اخــراج که کار خداســت به 
؛ گرچه برخی ســریعاً و صریحاً ســخن به مجاز بودن اســناد  ابلیــس حقیقــت اســت یا مجاز

مزبور رانده‌اند.)همان/ 3  /460(

ی
ّ

6-3. جبر عل

یت و معلولیت اســت  که ســخنی درست 
ّ
 ســخن از جبر و ضرورت گاهی در مدار عل

گزیر معلــول نیز  ت تامّــه چیــزی تحقــق یافــت ، نا
ّ
مــی باشــد ؛ بــه ایــن معنــا کــه هــرگاه عل

حاصل می شــود و محال اســت که با وجود علت تامه ، معلول موجود نباشــد. در فلسفه 
از ایــن معنــا ، بــا قاعده » الشــی ء ما لم یجب لم یوجد « یاد می شــود ؛ یعنی شــی ء تا به 
ــی کاملاً حق و 

ّ
مرحلــه وجــوب نرســد و ضرورت نیابــد ، ایجاد نخواهد شــد . این جبر عل

عــدل اســت ، و در برابــر دو قــول نادرســت قرار دارد : یکــی قول به » تصادف « که شــیء 
گر  یــت « ، بدیــن معنا کــه ا خــود بــه خــود و تصادفــا ایجــاد شــود و دیگــری قــول بــه » اولو
گر به  یت یافــت ، آن چیز موجود می شــود ؛ حتّــی ا وجــود چیــزی نســبت به عــدم آن اولو
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ت تامّه اش حاصل نگردد . )جوادی آملی  1394  :186 ( آن 
ّ
ســرحد ضرورت نرســد و عل

ی اســت  یعنی شــیء تا به مرز 
ّ
جبری که حق اســت و هیچ گریزی از آن نیســت ، جبر عل

ضــرورت و وجــوب نرســد و علت تامــه اش پدید نیاید ، موجود نمی شــود و هــرگاه علت 
گزیر معلول نیز حاصل می شــود و محال اســت که با وجود  تامــه چیــزی تحقــق یافت ، نا

علت تامه ، معلول موجود نباشــد.

6-4. نقطه مقابل جبر

کراه. لذا می توان اذعان داشت   نقطه مقابل جبر دو امر است : یکی اختیار و دیگری ا
که انســان ، نســبت به امور دو حالت دارد یا مورد کار اســت یا مصدر کار . از منظر اســتاد 
کراه  یه ، باید در تفاوت میان دو معنای جبر و ا جــوادی آملــی پیش از ورود به نقد ایــن نظر
ن می کننــد که در این صورت  دقّــت کــرد ، گاهی دســت کســی را می گیرنــد و از خانه بیرو
ن شــده  ن نرفته ، بلکه بیرو یرا او بیــرو ، چنیــن شــخصی مــورد فعل اســت ؛ نه مصــدر آن ، ز
اســت ؛ امّــا گاهــی او را تهدیــد می کننــد و از ماندن در خانه بر حذر مــی دارند و او با پای 
کراه « صادق اســت ؛ نه » اجبار  خود ، خانه را ترک می‌کند که در این صورت ، درباره او » ا
ن رفتن ( اســت ؛ نه مــورد آن .)جــوادی آملی   « و ایــن شــخص بــه واقــع ، مصــدر کار ) بیــرو
1394  :188 (پــس انســان بــر ســر دو راهــی قــرار دارد وگام نهــادن در هر یــک از این دو ، در 
تــوان خــود اوســت ، پس از یک طــرف قول به جبر باطل می شــود و از ســوی دیگر ، قول به 
گر کســی بخواهد  یرا در مدار امکان ،  نســبت به فعل و ترک ثابت اســت . لذا ا تفویض ، ز
مســئله جبر را به ســراپاى نظام طبيعى راه داده، و انســان را مانند ساير موجودات طبيعى 
گر با  يــرا حق اينســت كه حوادث هــر چه باشــد، ا مجبــور بدانــد، راه باطلــى رفتــه‏ اســت، ز
علت تامه‏اش لحاظ شــود، البته واجب الوجود اســت، و فرض عدم در آن راه ندارد، ولى 
گر همان حوادث، با بعضى از اجزاء علتش، مثلا با ماده‏اش، به تنهاىي، ســنجيده شــود  ا
البتــه ممكــن الوجود خواهــد بود، و همين دو لحاظ نيز در اعمال انســانها ملاك هســتند، 
و انســان بخاطــر لحــاظ دوم، هــر عملــى را انجام ميدهد اســاس عملش اميــد، و تربيت و 
يات بــود، ديگر معنا نداشــت  گــر فعــل او از واجبــات و ضرور تعليــم و امثــال آن اســت و ا
باميــد چيــزى عملــى انجــام دهد، و يــا كودكــى را تعليم و تربيــت داده، درختــى را پرورش 

دهد، و اين خود از واضحات اســت. )طباطبایی،1374: 169/1(

بــا توجــه بــه این مهم باید اذعان داشــت که علم الهی  نیز در نشــئه » ألســت«  به عصیان 
و اطاعــت و ســعادت و شــقاوت افــراد نیــز مصحّح جبر نیســت ، زیــرا خــدا از ازل می داند 
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وا کــه فــان شــخص به اختیار خــود چه می کند و نیز آنچــه تحقق می یابد ، برابر علم اوســت 

فــی نســبت بــه علمــش صــورت نمی گیــرد؛ لیکن ایــن را نیــز از ازل می دانــد که فلان 
ّ
و تخل

ی می کند؛ بــا اینکه می  شــخص در آینــده بــا اراده و اختیار خویش ســرپیچی یــا فرمانبردار
توانــد عصیــان کنــد ، اطاعت مــی کند یا به عکس ، چنــان که خدا از ازل مــی داند که فلان 
موجود طبیعی » لعل گردد در بدخشان یا عقیق اندر یمن « اما این را می داند که آن موجود 

ی علل و عوامل طبیعی چنین می شود .)جوادی آملی، 1391/ 25  : 82 ( از رو

6-5. مشکل ابلیس

بایــد دانســت  کــه مشــکل ابلیس فقط تــرک یک ســجده نبود. مشــکل ابلیس اســتکبار و 
سْــجُد؛ 

َ
كُن لأ

َ
خودبزرگ‌بینــیِ او بــود کــه شــدت آن را به‌خوبی می‌تــوان از کلام او فهمید: لم أ

:33(»من آن نیستم که سجده کنم«. ) مصباح یزدی. 1391 :1 /392( )حجر

بایــد اذعــان نمــود این روحیــۀ کافریِ او بــود که ســبب خــروج او از درگاه خداوند و لعن 
ابدی‌اش شــد، نه ترک یک ســجده. درحقیقــت، ابلیس به خاطر ترک ایمــان ملعون ابدی 
ن  شــد. ) همــان. :392( او  بعــد از تمــرد و نافرمانــی در برابر ســاحت الهــی در حقیقت درو
( و آمدن آن  مایــۀ خــود را به نمایش گذاشــت.از منظر اســتاد جوادی آملی كلمه )اســتكبر
ي اشفاق و ترسي  ي استكبار بود، نه از رو پس از )أبي( دلالت دارد كه امتناع ابليس از رو
كه در مســأله امتناع آســمان‏ها، زمين و كوه‏ها از پذيرش بار امانت مطرح است.«)جوادی 

آملی.138 :3/ 281(

 لذا باید پذیرفت که قوام توحید اســامى به پذیرفتن »ربوبیت تشــریعى« اســت) مصباح 
یزدی، 1394  : 108(ابلیس چون منکر ربوبیت تشریعى خداوند شد پس از آن همه عبادت، 
« بر پیشــانیش خورد و خداوند او را از درگاه خود راند و براى ابد ملعون گردید. لذا  مهر »کفر
می توان با اســتناد به ســخن حضرت امیر علیه السلام اذعان نمود که هیچ کس در عالم به 

اندازه شیطان عبادت نکرد:

مْ مِنْ سِنِی الاْخِرَةِ‌...، )نهج‌البلاغه.
َ
نْيَا أ مِنْ سِنِی الدُّ

َ
ةَ آلاَفِ سَنَة لاَ يُدْرَى أ هَ سِتَّ انَ قَدْ عَبَدَ الل��

َ
وَك

خطبه 192(

ابلیس شــش‌هزار ســال خدا را عبادت کرده بود. پروردگار متعال همین عبادت را وســیله 
ى م‌ىگویم باید انجام  گر تو واقعاً مــرا عبادت م‌ىکنى هــر کار امتحــان ابلیــس قــرار داد، که ا
دهى. فرمود: براى آدم ســجده کن. ابلیس گفت: من تو را عبادت م‌ىکنم ولى ســجده براى 
ى کــه م‌ىگویم انجام بده‌؛  گر م‌ىخواهى مــرا اطاعت کنى هر کار مخلــوق نم‌ىکنــم. فرمود: ا
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گر حرف من را م‌ىخواهى گوش  یدُ‌؛)مجلسی، بی تا : 2/ 262.( ا رِ
ُ
طَاعَ مِنْ حَيْثُ أ

ُ
نْ أ

َ
یدُ أ رِ

ُ
ی أ ِ

ّ إِن
کنــى ببیــن من چه م‌ىگویم آن را انجام بده. گفت: نــه، این کار را نم‌ىکنم. همین امر باعث 

شد که ملعون ازل و ابد بشود. )مصباح یزدی، 1386  :102(

گر  ى اســت؟ و ا حــال ایــن پرســش مطــرح اســت کــه آیــا اطاعــت و عبــادت آنــان اختیــار
ى در کار نباشد، آیا م‌ىتوان آن را ارزشمند دانست؟ اختیار

در پاسخ باید گفت: اختیار دو نوع است:

، پس از قرار گرفتن بر سر دو یا چند راه‌ى؛ 1- اختیار به معناى گزینش یکى از دو راه یا بیشتر

ى بــه خواســت خــود، بدون اینکــه از طرف عامــل دیگرى  2-  بــه معنــاى انجــام دادن کار
تحت فشار و اجبار قرار گیرد.

، مختــار اســت و هیــچ‌گاه تحــت تأثیــر  مســلماً خدا‌ىتعالــى در انجــام دادن همــه امــور
« حضرت حق‌تعالى به معناى دوّم اســت.  عامــل دیگرى قــرار نم‌ىگیرد‌؛ در نتیجــه »اختیار
، بــه همیــن معنا اســت یعنى بــدون اینکه بر ســر دو یا چند راه قــرار گیرند  در فرشــتگان نیــز
ت، به عبادت پــروردگار 

ّ
برنامــه‌اى خــاص را برگزیننــد، بــا میــل و رغبــت خود و بــا کمال لــذ

متعال م‌ىپردازند و هیچ گونه جبرى هم وجود ندارد.

هــر فرشــته از آغــاز خلقتــش طبق فرمــان الاهى بــه کار خاصــى پرداختــه و داراى جایگاه 
معيّنى است:

ومٌ؛) صافات :37( هیچ کس از ما نیســت مگر آنکه براى او مقام 
ُ
هُ مَقــامٌ مَعْل

َ
وَمــا مِنّــا إِلاّ ل

)و مرتبه‌اى( معین است.

حضــرت امیرالمؤمنین‌)علیــه الســام( با اشــاره بــه آفرینش آســمان و زمیــن و موجودات، 
درباره فرشتگان م‌ىفرمایند:

مُونَ...‌؛ 
َ
حُونَ لا يَسْأ ونَ، وَمُسَبِّ

ُ
ونَ لا يَتَزايَل

ُ
وعٌ لا يَنْتَصِبُونَ، وَصافّ

ُ
عُونَ، وَرُك

َ
...‌مِنْهُمْ سُجُودٌ لا يَرْك

)نهج‌البلاغه، خطبه اوّل. (

»بعضی از آنها پیوســته در حال ســجود هستند و رکوع نم‌ىکنند و برخى به رکوع پرداخته 
و به پا نم‌ىایستند.دسته‌اى به صف ایستاده از جاى خود بیرون نم‌ىروند، و عده‌اى نیز به 

تسبیحِ خداوند مشغولند و خسته نم‌ىشوند« )مصباح یزدی، 1397 :50(

ابلیــس هنگام‌ىکــه جدّى بودن فرمان الاهى را دیــد، با خدا اعلام جنگ کرد و براى گمراه 
تِكَ   فَبِعِزَّ

َ
ى کــه مأمور به ســجده بر او شــده بــود، ســوگند خــورد. )قــال ســاختن فرزنــدانِ پــدر



دوره پنجم 
شمارة دهم

بهار و تابستان
1402

23

 � 
لی

 آم
دی

جوا
لله 

ت ا
 آی
ری

سی
 تف
ای
ه ه

ش
دی
ر ان

ه ب
کی
ا ت
ن ب

د آ
 نق
ی و

دان
هم
ت 
ضا

الق
ن 
عی
ي 
رآن
ت ق

يلا
تاو
در 

س 
بلی
ر ا
تیا

اخ
 و 
بر
 ج
اله
س
ی م

کاو
وا صِینَ«،) ص :38( 

َ
مُخْل

ْ
جْمَعِینَ * إِلاّ عِبادَكَ مِنْهُمُ ال

َ
هُمْ أ يَنَّ لاَغْوِ

حضرت امیر علیه السلام در مورد طرد ابلیس می فرماید:

هُ فیِ الاْخِرَةِ 
َ
عَدَّ ل

َ
 وَأ

ً
نْيَا مَدْحُورا هُ فیِ الدُّ

َ
عِهِ فَجَعَل

ُ
رِهِ وَوَضَعَــهُ بِتَرَفّ بُّ

َ
هُ بِتَك رَهُ الل��

َ
يْــفَ صَغّ

َ
وْنَ ك لاَ تَــرَ

َ
أ

ى را به خاطر خودبزرگ‌بینى کوچک  ‌؛ )خطبه قاصعه( آیا نم‌ىبینید خداوند چگونه و
ً
سَعِیرا

ى به زمین زد؟ پس در دنیا او را مطرود و رانده شــده قرار داد و در  نمود و به ســبب بلندپرواز
سراى آخرت برایش آتشى سوزان فراهم فرمود؟ 

6-6. عدم گریز از جهنم

یکــی دیگــر از نــکات قابــل دقت در ســخنان عین القضــات و افــرادی مانند او خروج 
ابلیــس از جهنــم و بازگشــت او بــه بهشــت اســت در حالیکــه این ســخن هرگز بــا مبنای 
یم هرکس شــیطان را ولی  ی ندارد.از منظر قرآن کر قرآن در مورد ابلیس و یاران او ســازگار
ی قرار گرفتــه و جایگاهش جهنمی اســت که از آن  یــش قــرار داده در خســران آشــکار خو

ندارد. خلاصی 

ا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا)نساء:121(
َ
مُ وَل

ّ
وَاهُمْ جَهَنَ

ْ
ئِكَ مَأ

َ
ول

ُ
أ

»ایشان را منزلگاه جهنم است و از آن مَفرّ و گریزگاهی نخواهند یافت.«

آنچــه از نص قرآن کریم فهمیده می شــود شــیطان و اتباع او را گریــزی از جهنم ندارند.لذا 
این که گفته شود آنها از جهنم رها گشته و به بهشت می رسند سخن نادرستی باشد.

6-7. فطری نبودن جبر ابلیس در راستای امر الهی

ازجملــه نــکات دیگــری که از ســخن عین القضــات در جهت جبری مســلک بودن در 
مــورد فعــل ابلیس فهمیده می شــود این اســت کــه بگوییــم ابلیس فاقد اختیــار بوده و بر 
یــش نتواســت سجــده نمایــد و این امــر حکایــت از جبر او  اســاس فطــرت و سرشــت خو
دارد. در حالیکــه بایــد دانســت تمام موجــودات و حتی ابلیس را می تــوان فطرتاً خداجو 
ی که در نهانش شــکل گرفت در  دانســت. لیکن در گذر زمان با توجه به خوی اســتکبار
ید. از این  برابــر خــدای متعــال حالت تمرد پیدا نمــوده از انجام امر الهی اســتنکاف ورز
جهــت مــی تــوان گفــت لازم اســت هر موجــود مختــار مکلفی بر فطــرت توحیــد و ایمان، 
.)جــوادی آملــی،1395 :3  /285( لذا بــه نظر می  یــده شــود، نــه بــر فطرت شــرک و کفر آفر
رســد نمــی تــوان گفــت فطرت ابلیــس بر کفر بــود .در ایــن راســتا از برخی بیانات اســتاد 
جــوادی آملــی ایــن گونــه فهیمــده مــی شــود کــه ایشــان از ســویی قائل بــه کفر مســتور در 
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ابلیس بوده و از سویی فطرت خداجویی او را نیز بیان می دارند. ) همان/3  :284 ( این 
ســخن هر چند از ســویی می تواند درســت باشــد لیکن باید توجه داشت که نمی توان از 
ســویی قائــل بــه کافر بــودن ابلیس با توجه به »کان من الکافرین« بود و از ســویی هم او را 
گــر بخواهیم فطرت خداجویی ابلیس  یســنده ا فطرتــا خدا جو معرفی نمود.لذا از منظر نو
یــم بایــد کان مــن الکافریــن را بــه معنــای صــار معنا نمــوده تا اختیــار او از خروج  را بپذیر

ایمــان به ورطه کفــر معنا پیدا کند . 

ینی  یعی بــوده و یــا تکو مرحــوم علامــه طباطبایــی در بحــث امــر به ســجده کــه آیا تشــر
ئکــه و عصیــان و نافرمانــی ابلیــس در راســتای اراده و اختیــار  ضمــن بیــان اطاعــت ملا

معتقدند:

ئكــه و ابليــس را امر به  »چيــزى كــه هســت مادامى كــه آدم خلق نشــده بــود و خداوند ملا
ئكه هــر دو در يك رتبه بوده بــدون امتياز از هم هر دو  ى نكــرده بود ابليس و ملا ســجود بــر و
در مقــام‏ قــرب بودنــد، و پــس از آنكه آدم آفريده شــد ايــن دو فريق از هم جدا شــده، ىكي راه 

سعادت و ديگرى راه شقاوت را پيش گرفت.« )طباطبایی،1374 : 8 / 28 ( 

گاهى  ى كه آ بــا توجــه بــه این نکته باید اذعان نمود که خداونــد مخلوقات خود را با امور
ندارنــد آزمايــش مك‌ىنــد، تــا بــد و خــوب تميــز داده شــود، و تكبّــر و خودپســندى را از آنها 
بزدايد، و خود بزرگ بينى را از آنان دور كند. پس، از آنچه خداوند نسبت به ابليس انجام 
يرا اعمال فراوان و كوشــش‌هاى مداوم او را بــا تكبّر از بين رفت.  داد بایــد عبــرت گرفــت، ز
از ســویی ایــن نکتــه نیــز قابل تأمل اســت  فضایی کــه در آن امر صورت می گیــرد به تعبیر 
یعی بودن در آن عالــم تصور نمی شــود. با توجه  مفســران قبــل از عالــم تکلیــف بوده و تشــر
یعی بودن امر نســبت بــه فرشــتگان که اهــل تکلیف  بــه ایــن نکتــه، محــذور مولــوی و تشــر
يعي اين  نیســتند بــه وجــود می ایــد. به تعبیر اســتاد جوادی آملی محــذور امرمولوي و تشــر
اســت كــه فرشــتگانْ اهــل تكليف نيســتند و بــراي آنها وحي، رســالت، امر و نهــي مولوي، 
وعــده و وعيــد و بهشــت و جهنــم و بالاخــره اطاعــت در مقابــل عصيــان تصور نمي‏شــود؛ 
ي اســت  گــر موجودي معصــوم محض بود و گناه در او راه نداشــت، اطاعتش ضرور يــرا ا ز
ي بود، كفر و اســتكبار و معصيت از او ممتنع اســت.)جوادی آملی،  گر اطاعت ضرور و ا
1395: 3/ 288( هر چند ممکن اســت گفته شــود اولاً اين‏گونه عناوين نســبت به جنّ قابل 
ي و انزال كتب و  يعي و اعتبــار ، همانند انســان از قوانين تشــر تصــوّر اســت؛ يعنــي آنان نيز
يع، مأمور  ارســال رســل برخوردارنــد. ثانيــا، ابليــس از جن اســت. ثالثاً، ابليس بــه نحو تشــر
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وا ينــي چون عصيــان، مخالفت و اســتكبار دربــاره او اطلاق  به ســجده شــد. از ايــن‏رو عناو

شــده اســت.)همان( امــا آنچــه که در اینجــا باز قابل تأمل اســت این می باشــد که چگونه 
یع و  مــی تــوان ایــن امر را نســبت به ابلیــس تصور نمود بــا این که هنــوز فضای وحی و تشــر
گر هم این امر به صورت تکوینی بررســی شــود نه  رســالت انبیــاء بوجــود نیامده اســت؟ و ا
یرا همان طور که  کراه هم نخواهــد بود.ز تنهــا جــای عصیان و تمرد نمی باشــد حتی جای ا
اســتاد جــوادی نیز اشــاره می نماینــد از آياتي نظيــر  »قالتا أتينــا طائعين« )فصلــت، آيه 11(  
نيز اســتفاده مي‏شــود كه امر تكويني خدا، نه تنها عصيان‏بردار نيســت، بلكه كراهت‏بردار 
نيــز نيســت. )جــوادی آملــی، 1379 : 6 / 182.( در همین راســتا برخــی برآنند تا بــا تفکیک 
یعی و تکوینی در صــدد توجیه کلام عین القضات و تابعــان او برآیند. اینها  میــان امر تشــر
یعی بوده و لذا قابل تخلف  بیان می دارند که امر خداوند به ابلیس برای سجده برآدم تشر
اســت ولــی اراده و مشــیت او مبنــی بــر ایــن کــه نمی خواســت ابلیــس آدم را ســجده کند 
یــک مســئله تکوینــی اســت. موجــودات امــر و اراده الهی را با گــوش جان شــنیده و لبیک 
گفتند.لــذا افــرادی ماننــد عیــن القضات اراده الهی در مورد رانده شــدن ابلیــس را ناظر به 

امر تکوینی می دانند.)مســتعلی، 1389: 199(

نتیجه
1-از کلام برخــی متصوفــه و به خصوص عین القضات همدانی می توان این گونه فهمید 
که او در صدد توجیه ترک فعل ابلیس بوده و عدم سجده را نه براساس اختیار بلکه براساس 
جبــر و حتــی جبلی و سرشــت او معنا می کند. از این منظر ابلیــس موجودی موحد و غرق 
در توحید معرفی می شــودابلیس نخســتين پايه‏گذار مكتب جبر معرفی می گردد.. او که در 
جریان عدم ســجده بر آدم علیه الســام از بهشت رانده شــده بود نم‏ىخواست براى جبران 
گذشــته زنــده بمانــد و عمر طولانى كند، بلكــه هدف خود را از اين عمــر طولانى چنين بيان 
كنــون كــه مرا گمراه ســاختى! بر ســر راه مســتقيم تــو كمين مك‏ىنــم و آنهــا را از راه بدر  كــرد:" ا
مُسْــتَقِيمَ‏( تا همانطور كه من گمراه شــدم، 

ْ
هُمْ صِراطَكَ ال

َ
قْعُدَنَّ ل

َ
أ

َ
يْتَنِي ل غْوَ

َ
 فَبِما أ

َ
م‏ىبــرم" )قــال

آنهــا نيــز بــه گمراهــى بيفتند. از آيه فــوق بر م‏ىآيد كه شــيطان بــراى تبرئه خويــش، جبر را به 
خداوند نســبت داد،گفت: چون تو مرا گمراه ســاختى، من نيز در گمراهى نســل آدم كوشش‏ 

خواهيم كرد.

2- در نقــد ســخن همدانــی می توان گفــت او در جهت توجیه نمــودن جبر در اضلال  
گری اشــاره نماید و آن را فعل خدا قلمداد کند  ابلیــس بــه نوعــی می خواهد به عامل اغوا
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حــال آنکــه باید دانســت که ابلیــس مظهر اِضلال کیفری اســت ونه ابتدایــی و یا جبلی.
ینی آیت الهی  در ایــن راســتا هیچ منافاتی ندارد که موجودی ماننــد ابلیس از لحاظ تکو
یش اســت مورد  ی که برخاســته از ســؤءاختیار خو باشــد لیکــن بــه خاطر خوی اســتکبار
لعن قرار گرفته از رحمت حق دور می گردد.. مشــکل ابلیس فقط ترک یک ســجده نبود. 
مشــکل ابلیس اســتکبار و خودبزرگ‌بینیِ او بود که شــدت آن را به‌خوبی می‌توان از کلام 
سْــجُد. از نکات قابل دقت در ســخنان عین القضات 

َ
كُن لأ

َ
او فهمیــد کــه می گفت لم أ

و افرادی مانند او خروج ابلیس از جهنم و بازگشــت او به بهشــت اســت در حالیکه این 
ی ندارد.ســخن آخر این که  ســخن هرگز با مبنای قرآن در مورد ابلیس و یاران او ســازگار
سرشــتی نبــودن جبــر ابلیس را می توان با نگاه به امر الهی دانســت کــه منافاتی با اختیار 

او ندارد.
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وا منابع 
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Abstract
Interpretation is one of the important issues in Quranic sciences, exegesis, 
and theology, playing a significant role in better understanding verses and 
narrations, especially those related to the names and attributes of God. 
Understanding the meaning of exegesis and interpretation in the works 
of past scholars is crucial for better comprehending their works and un-
raveling the methods and styles of their writings. By delving into the 
existing works and sources, it becomes clear that the meaning of exegesis 
is distinct from interpretation, and from this perspective, addressing each 
of these aspects in the works of past scholars highlights another angle 
of the importance of the task. This article attempts to analyze Sheikh 
Saduq's view on the meaning of interpretation, its types, and examples of 
his interpretations in his surviving works. Sheikh Saduq has extensively 
used interpretation in his works, predominantly employing a theological 
method. For Sheikh Saduq, interpretation carries the meaning of cause, 
philosophy, and reasoning; in some cases, he has also used interpretation 
in the sense of explaining the literal meaning of words or terms in the ex-
egesis and elucidation of narrations. The article is a descriptive-analytical 
report on the reflection of interpretation and its meanings in the thought 
of Sheikh Saduq.
Keywords: Quranic Exegesis, Quranic Interpretation, Ibn Babawayh, 
Saduq

1) PhD Student of University of Mazandaran, Babolsar, Iran. s.ettehad08@umail.umz.ac.ir
2) Professor Assistant of University of Mazandaran, Babolsar, Iran. m.musavi@umz.ac.ir 



دوره پنجم 
شمارة دهم

بهار و تابستان
1402

31

 � 
ازخوب

ا
نی
عنای تأویل وم 



 
نوا
ع آن دا

ر
 اندیشۀ

شیخ صدوق 




مقاله علمی پژوهشی

DOI: 10.22034/qc.2024.202338 

بازخوانی معنای تأویل و انواع آن در اندیشۀ شیخ صدوق  
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سیّده فرناز اتّحاد1، سیّد محسن موسوی2

چیکده
تأویل از جمله مســائل مهم علوم قرآنی، تفســیر و علم کلام است که در فهم بهتر آیات 
و روایــات بــه ویــژه مواردی که مربوط به اســماء و صفات الهی می‏شــود، نقشــی به ســزا 
ایفا می‏کند.شــناخت معنای تفســیر و تأویل در آثار گذشــتگان، در فهم بهتر آثار ایشان 
و هم‏چنیــن گره‏گشــایی از روش و ســبک آثار ایشــان تاثیــر مهمی دارد. با غــور در آثار و 
مصادر موجود، مشــخص می‏گردد معنای تفســیر جدا از تأویل اســت و از همین منظر، 
ح هــر کــدام از این مــوارد در آثــار گذشــتگان زاویه‏ای دیگــر از اهمیت کار اســت.در  طــر
مقالــۀ حاضر ســعی شــده اســت دیدگاه شــیخ صــدوق دربارۀ معنــای تأویل، انــواع آن و 
نمونه‏هایــی از تأویل‏هــای وی در آثــار به جا مانده از او تحلیل شــود. شــیخ صدوق در 
عمــدۀ آثــارش از تأویــل بهره برده اســت و روش غالب او در ایــن خصوص روش کلامی 
اســت. تأویل نزد شــیخ صدوق معنایی از علت، فلســفه و چرایی دارد؛ ضمن اینکه در 
برخی از موارد تأویل را در معنای توضیح لغوی واژه یا واژگان در تفسیر و تبیین روایات 
به کار گرفته است. مقاله به صورت توصیفی-تحلیلی گزارشی از بازتاب تأویل و معانی 

آندر اندیشۀ شیخ صدوق است.
كلیدواژه: تفسیر  قرآن، تأویل قرآن، ابن بابویه، صدوق
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1.بیان مسأله
یــم از جمله دغدغه‏های اصیل دانشــیان و مفسّــران قــرآن بوده  فهــم معنــا و بطــون قرآن کر
اســت. فهــم عمیــق معانــی والای قــرآن از طریــق تفســیر و تأویــل میســر می‏شــود و از ایــن رو 
یکــرد و روش اندیشــمندان بزرگ در این مســیر بســیار با اهمیت اســت تا در گرو  یــف، رو تعر
یافت و در برداشــت از معانی قرآن  آن بتوان فهم تفســیری این مفســران و اندیشــمندان را در

به کار گرفت.

بــوده و در  شــیخ صــدوق، ابوجعفرمحمــد بــن علــی بــن بابویــه، دانشــمندی ذوالفنــون 
... مهارت  یخ، کلام، طب، لغت و رشــته‏های مختلــف علمی چون حدیث، رجال، فقــه، تار
ی نگاشــته اســت.یکی از حوزه‌های  داشــته و در آن خصوص کتاب‏ها و رســاله‏های بســیار
دانشــی و نگارشــی شیخ صدوق، حوزۀ تفســیر قرآن کریم اســت. رجالیان و فهرست‏نگاران 
ی ذکر کرده‏اند.نگاهی گــذرا به آثار  ی را از حــوزۀ تفســیر و علوم قــرآن در ضمن ترجمــۀ و آثــار
ی مفسری توانمند و صاحب‏نظر بوده است. او علاوه بر ایراد  شیخ صدوق می‏نمایاند که و
مباحــث تفســیری در کتاب‌هــای مختلفــش، نگارش‌های مســتقلی نیز در رشــته‏ی تفســیر 
ی را از نویســندگان پــرکار در حوزه‏ی تفســیر قــرآن می‏داند:  داشــته اســت. علامــه طهرانــی و
ينَ فِيتألیف التفســیر كَما أشــرنا إلیه أولاً«)آقابزرگ طهرانی،1389: 4 و  ثِرِ

ْ
مُك

ْ
 مِنَ ال

ً
يْضا

َ
»فَهُوَ أ

یکرد اندیشــمندی همچون صدوق  279(. از طرفی با تأمل در احادیث معصومین؟ع؟ و رو
که به مســألۀ تأویل در آثارش از جمله معانی الاخبار نمود پیدا کرده اســت؛ بررســی معنای 
یکــرد او در این دو  تفســیر و تأویــل از نــگاه صــدوق و تفاوت‏هــای آن و اســتخراج روش و رو

ی می‏نماید. موضوع امری ضرور

ی و اشاره به این موضوع که این  هم‏چنین در کنار آثار حدیثی و کلامی بسیار ارزشمند و
م و محــدّث شــناخته و معرفی کرده‏انــد؛ از بارزترین 

ّ
شــخصیت بزرگ را بیشــتر فــردی متکل

آثار تفســیری شــیخ صدوق می‏توان کتاب تفســیر القــرآن او را نام برد. علامــه طهرانی کتاب 
ی می‏کند و این کتاب را به این نام شهرت  تفسیر شیخ صدوق را تفسیر الصدوق نامگذار
ی ذیل تفسیر  داد تا با کتاب تفســیری پدرش که تفســیر ابن بابویه نام نهاد، متفاوت باشد. و
دُوقِ لِاشْــتِهَارِهِ  دٌ بعنوان تَفْسِــيرِ الصَّ دِهِ أبى جَعفَرٌ مُحَمَّ

ْ
يأتي تَفسِــيرُ وُل ابن بابویه گفته اســت: »وَ

يْهِ«)همــان: 241(.شــیخ طوســی و ابــن شــهر آشــوب نیز  ــدُوقِ وَ وَالِــدُهُ بِابْــنِ بَابَوَ لصَّ
َ
ــيْخِ ا

َ
بِالشّ

گفته‌اند که صدوق تفســیری دارد ولی آن را به پایان نرســانده است)طوسی، 1417: 238، رقم 
710؛ ابن شهرآشوب، بی‏تا: 148، رقم 764(. ایشان دلیلی بر مدعای خویش نیاورده‏اند. این 
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با مطلب در کتاب‏های پیش از این دو نیز دیده نمی‏شود. 

شــیخ صــدوق خــود در آثــار موجــودش – چنانکــه دأب او اســت – از کتــاب تفســیری و 
ی در روایتی کــه دربــارۀ کلماتی که حضــرت آدم؟ع؟ از  قرآنــی‏اش نــام می‏بــرد. بــرای نمونــه و
يْتَهُ فِيهذا المعنى  وَ خْرَجْتَ مَا رَ

َ
خداونــد تلقی کرده اســت ، پس از نقل روایتی می‏گوید: »وَقَــدْ أ

ی همچنیــن درپــی روایتی تقطیع شــده دربارۀ  فــی تفســیرِ القرآن«)ابــن بابویــه، 1403: 270(.و
خَذْنَا مِنْــهُ مَوْضِعَ الحاجَةِ 

َ
يلٌ أ حَدِيــثُ طَوِ

ْ
شــعار حــج- لبیک اللهم لبیــک .... – می‏گوید: »وال

وقَــد أخرَجتُــهُ في تَفســيرِ القُرآنِ«)ابــن بابویــه، 1404:2 / 328(. صدوق در مقامــی دیگر در پی 
هَهُ بِخَلقِهِ وَلا وَصَفَهُ  هَ مَن شَبَّ کرم؟ص؟در نفی تشبیه می‏‏گوید: »مَا عَرَفَ اللَّ نقل روایتی از پیامبرا
حَاجَةِ وقَــدْ أخْرَجْتَهُ 

ْ
خَذْنَا مِنْــهُ مَوْضِعَ ال

َ
يلٌ أ حَدِيــثُ طَوِ

ْ
يْهِ ذُنُــوبَ عِبَادِهِ وال

َ
بِالعَــدلِ مَــن نَسَــبَ إِل

قُرْآنِ«)ابن بابویه، 1398:47(.
ْ
بِتَمَامِهِ فيِ تَفْسِيرِ ال

شــیخ صــدوق کتــاب تفســیری دیگــری دارد که بــه مختصر تفســیر القــرآن شــهرت دارد. 
نجاشــی در رجــال خــود از آن یــاد کرده)نجاشــی، 1416: 391(علامــه طهرانی نیز آن را تفســیر 
جاشِيُّ وَوَصَفَهُ بِقَولِهِ كِتَابَ تَفسيرِ القُرآنِ  رَهُ النَّ

َ
بِيرٌ ذَك

َ
هُ تَفسيرٌ ك

َ
صغیر دانســته و گفته اســت: »ل

قُرْآن«)آقابزرگ 
ْ
ل

َ
 عَنْهُ بِقَوْلِهِ كِتَــابٌ مُخْتَصَرٌ تَفْسِــيرُ ا

ً
ــرا غِيرَ مُعَبِّ لصَّ

َ
ــرٌ قَبْلَ ذلِكَ تَفســيرَهُ ا

َ
جَامِــعٌ وذَك

طهرانی،279/1389:4(.

از این کتاب تفســیری اطلاع بیشــتری در دســت نیســت و ما به درســتی نمی‏دانیم که آیا 
،خلاصه شدۀ کتاب تفسیر بزرگ صدوق است یا اینکه تفسیر  این تفسیر کوچک و مختصر

مختصر به صورت مستقل نوشته شده است.

شــیخ صــدوق کتاب دیگــری با نام الناســخ والمنســوخ دارد که اطلاعــات چندانی از آن 
در دســت نیســت. نجاشــی در فهرســت آثار شــیخ صدوق از این کتاب یاد کرده)نجاشی، 
یعــه پــس از انتســاب چنین کتابــی به صدوق  1416:390( وعلامــه آقــا بــزرگ طهرانــی در الذر
ی منســوب می‏دانند.)آقابزرگ طهرانــی، 1389: 12/24( از نســخه‏ای نــام می‏بــرد که آن را بــه و
طهرانی اطلاعات بیشتری در این خصوص به دست نمی‏دهد.با توجه به مواردی که تبیین 
شــد؛ در پژوهش حاضر برآنیم تا با بازخوانی اندیشــۀ شــیخ صدوق دربارۀ تفســیر و تأویل به 
عنوان شخصیتی مفسّر در کنار بقیه وجوه علمی که دارد؛ گامی کوچک در توضیح معنای 
یم. پرسش‏های تفاوت تفسیر  تأویل و مشخصه‏های آن در اندیشۀ این اندیشمند بزرگ بردار
یکردها در  و تأویــل از نــگاه شــیخ صدوق و معانی آن همراه با بررســی وجود مصداق‏هــا و رو

این دو موضوع مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
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دربــاب پیشــینۀ ایــن مطلــب با توجه به بررســی که انجام شــد؛ پژوهشــی مســتقل به نگاه 
شیخ صدوق دربارۀ تفسیر و تأویل و در ادامه بیان نمونه‏ها و مصادیق آن در روش صدوق 
گرچه مقالاتی با عنوان »شــیخ صدوق وتبیین گونه‌های تأویل در فهم  انجام نشــده اســت. ا
متــون حدیثــی در حــوزۀ مباحــث اعتقادی« یا »مبانی و روش شــیخ صدوق در تفســیر قرآن 
یکرد شیخ صدوق در تأویل متون دینی  کریم« کار شده است. هم‏چنین کتابی با عنوان »رو
بــه عنوان روشــی از فهم حدیث« در ســال 1400 به چاپ رســیده اســت. اما هیــچ یک از این 
مــوارد بــه صورت اختصاصی به تعریف و ویژگی‏های این موضوع در اندیشــۀ شــیخ صدوق 
نپرداختــه بودنــد و یا از منظر حدیثی و تأویل حدیث کار شــده اســت. از اینرو دســته‏بندی 
معانــی حاصــل از تأویــل و تفســیر از نظر شــیخ صــدوق و تفاوت موجــود در آن‏هــا برآیندی 

ی این تحقیق ارائه می‏گردد. است که به عنوان نوآور

2.تفسیر و تأویل در اندیشۀ شیخ صدوق
پیــش از ورود بــه بحــث بررســی و تبیین تأویل در آثار شــیخ صــدوق و ذکــر نمونه‏هایی از 
یــف و جایــگاه ئــو موضــوع تفســیر و تأویل به  ی، لازم می‏نمایــد تعر ایــن نــگاه در متــن آثــار و
صورتــی که در فرصت این نوشــتار بگنجــد توضیحاتی ارائه گردد. با بررســی منابع و مصادر 
چنین مشــخص می‏گردد که شــیخ صدوق با مباحث تفســیری آشنا و در ارتباط بوده است 
و در نوشــته‏هایش بدان اشــاره دارد . چنانکه  در بحث فقهی از غنا، به اســتناد ســخن امام 
اسِ مَنْ یشْــتَر‏ی  صادق؟ع؟، "قول الزور" را غنا معنا کرده اســت و پس از آوردن آیه >وَ مِنَ النَّ
هُمْ عَذابٌ مُهین‏<)لقمان/6( 

َ
ولئِكَ ل

ُ
 أ

ً
وا خِذَها هُزُ مٍ وَ یتَّ

ْ
هِ بِغَیرِ عِل حَدیثِ لِیضِلَّ عَنْ سَبیلِ اللَّ

ْ
هْوَ ال

َ
ل

می‏گوید: ولهو الحدیث فی التفســیر هو الغنــاء )ابن بابویه، 1415:456(.همچنین در بحث 
نَّ 

َ
نَسْئَل

َ
ىجمیعِ الخلق ، لقوله تعالى :>فَل

َ
 فَهُوَ وَاقِعٌ عَل

ُ
ال

َ
ؤّ ا اَلسُّ مَّ

َ
عقیده از سوال گفته است: فَأ

 
ُ

ل
َ
نبُ فَلا يُســأ

َّ
ا الذ مُرْسَــلین‏<)اعراف/6(یعنی عن الدّین . وَأمَّ

ْ
نَ‏ ال

َ
نَسْــئَل

َ
یهِمْ وَ ل

َ
رْسِــلَ إِل

ُ
ذیــنَ أ

َّ
ال

<)الرحمن/39( عَنهُــإلا من یحاســب. قال تعالى : >فَیوْمَئِذٍ لا یسْــئَلُ عَــنْ ذَنْبِهِ‏ إِنْــسٌ وَ لا جَانٌّ
)ابن بابویه،  فْسِــير ــامُ دُونَ غَيْرهِِم كَمــا وَرَدَ فِي التَّ يْهِــمُ السَّ

َ
ةِ عَل بِــيِّ والأئِمَّ یعنیمِــن شِــيعَةِ النَّ

.) 74 :1414

عــاوه بــر کتاب‏هایــی کــه به آن‏هــا اشــاره شــد،کتاب التوحید صــدوق را می‏تــوان کتابی 
تفســیری نامید. به این معنا که از یک جهت می‏شــود کتاب التوحید را تفســیری موضوعی 
دانســت زیرا در این کتاب به تفســیر آیاتی از قرآن کریم در موضوع توحید، صفات خداوند و 
رفع تشبیه و جبر پرداخته است. و از طرفی می‏توان از نظر روشی آن را تفسیری اثری نامید، 
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با چون او در تفســیر خود بنا و اســاس را بر تفســیر آیات قرآن با روایات گذاشــته است.شــیخ 

صدوق برخی از ابواب کتاب التوحید خود را با عنوان تفسیر آیات نامیده است مانند باب 
چــارم: باب تفســیر قل هــو الله أحد إلى آخرها)ابــن بابویه، 1398: 88(و بــاب دوازدهم:باب 
تفســیر قــول الله عــز وجــل )كلّ شــئ هالــك إلا وجهَه()همــان، 149(وباب‏هــای شــانزدهم و 
هفدهم:بــاب تفســیر قــول الله عــز وجل: )نســوا اللّه فنســیهم()همان، 159(،باب تفســیر قوله 
عــز وجــل:)والأرضُ جَميعــا قَبضَتُهُ يَــومَ القِيمَةِوالســماوات مطویّــات بیمینه()همان،160(.
همچنین در همان کتاب التوحید فصل‏هایی از کتابش را تفسیری نام می‏نهد مانند ارجاع 
حَدٌ فيِ 

َ
هُ أ للَّ

َ
مَدِ فيِ تَفْسِــيرِ قُلْ هُوَ ا لصَّ

َ
خْرِجْتَ فيِ مَعْنَى ا

ُ
معنی کلمۀ الصمد به باب چهارم: وَقَدْ أ

ی همچنین در بیان  بَاب.)همان،197(. و
ْ
ل

َ
حِبَّ إِعَادَتَهَا فيِ هَــذَا ا

ُ
مْ أ

َ
خْرَى ل

ُ
كِتَــابِ مَعَانِي أ

ْ
ل

َ
هَــذَا ا

حَدِيثَ بِتَمَامِهِ في تفسيرِ 
ْ
ل

َ
خْرَجْتَ هَذَا ا

َ
معنای صمد در کتاب معانی الاخبار گفته است:وَقَدْ أ

وْحيد)ابن بابویه، 1361: 8(. حَدٌ في كِتاب التَّ
َ
هُ أ قُلْ هُوَ اللَّ

؛ تأویــل یکــی از مباحــث پــر دامنــه و بحث‌انگیــز در حــوزۀ مطالعــات و  از طــرف دیگــر
ی اســت. برای  کنون همچنان در میان دانشــیان جار مباحثات دینی اســت که از دیرباز تا ا
تأویــل معانــی متفاوتی با گســترۀ فــراوان ذکر کرده‌اند و برخی دانشــوران به صورت مســتقل و 
جدی بدان پرداخته‌اند.معنایی که ما در این نوشته در صدد تبیین آن هستیم، این است: 
توجیــه ظاهــر متن بــه گونه‌ای که به معنــای واقعی و اصیــل خویش بــاز گردد.توضیح اینکه 
گون است و معنای  گاه الفاظ قرآن و احادیث به گونه‌ای اســت که متشــابه میان معانی گونا
ی بــا آموزه‌هــای عقــل، ناهماهنگی بــا دیگر  ظاهــری آن بــه دلایــل مختلــف ماننــد ناســازگار
آموزه‌هــای قطعــی نقلــی و ... مورد قبول نیســت. بنابرایــن باید به گونه‌ای لفــظ را توجیه کرده 
و از معانــی دیگــر و گاه پنهان آن پرده برداشــت که با لفظ ســازگار بوده و مشــکلات پیش از 

توجیه را نداشته باشد.

بنابرایــن تأویــل به این معنی، توجیه ظاهر لفظ یا عمل متشــابه به گونه‌ای صحیح اســت 
که مورد قبول عقل و مطابق با نقل باشــد)معرفت،22/1418:1(. در روایات مأثور از پیشــوایان 
گون به كار رفته اســت. در یكــی از این كاربردهــا  تأویل به  دیــن؟عهم؟ ، تأویــل بــه معانــی گونا
معادل كلمۀ معنا و عبارت به ‏معنای می‏باشد.  شیخ صدوق برخی از این روایات را در آثار 
خویــش آورده اســت. بــرای نمونه در كتاب الامالی روایتی را نقل كرده اســت كه پرســش‏گر از 
معانی برخی كلمات با عبارت فما تأویل ....؟ پرســیده اســت)ابن بابویه، 1417: 129(.شــیخ 
ی است که به تأویل ظاهر آیات و روایات در صورت تعارض  صدوق از دانشمندان خردورز
ی از آن‌ها را تأویل کرده اســت.  با دلایل عقلی و نقلی اعتقاد داشــته و در عمل موارد بســیار
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ایــن معنــا از كلمــه‏ تأویل خــود می‏تواند به معنای ، معنــا كردن و بیان معنای لغت باشــد  و 
 

َ
گاه نیز به معنای بیان مراد و تفســیر باشــد مانند این ســخن شیخ صدوق در التوحید: »قَال
انَ 

َ
وْ ك

َ
رْضِ وَ ل

َ
أ

ْ
ل
َ
ــمَاوَاتِ وَ ا لسَّ

َ
هُ ضِيَاءُ ا

َ
نّ

َ
ى أ

َ
ــرُ هَذِهِ الآيَةَ عَل كِتَابِ إِنَّ المشــبهة تُفَسِّ

ْ
ل

َ
ف هَذَا ا مُصَنِّ

هَ هُوَ  للَّ
َ
نَّ ا

َ
هَــارِ لِأ يْلِ وَ لاَ بِالنَّ

َّ
وْقَــاتِ لاَ بِالل

َ
أ

ْ
ل
َ
رْضُ مَظْلِمَةً فيِ وَقْتٍ مِنَ ا

َ
أ

ْ
ل
َ
نْ تُوجَــدَ ا

َ
مَــا جَــازَ أ

َ
ذَلِــكَ ل

َ
ك

يْلِ وَ وجودنا 
َّ
رْضَ مُظْلِمَةٌ بِالل

َ
أ

ْ
ل
َ
يلِهِمْ وَ هُوَ مَوْجُــودٌ غَيْرُ مَعْدُومٍ فَوُجُودُنَا ا وِ

ْ
ى تَأ

َ
نُورُهَــا وَ ضِيَاؤُهَــا عَل

ضَا  هُ الرِّ
َ
رْضِ هوَ ما قَال

َ
أ

ْ
ل
َ
مَاوَاتِ وَ ا لسَّ

َ
هُ نُورُ ا للَّ

َ
نَّ تأويلَ قَوْلِهِ ا

َ
 عَلى أ

ُّ
هَارِ يَدُل  بِالنَّ

ً
 مُظْلِما

ً
يضا

َ
ها أ

َ
داخِل

ــمَاوَاتِ وَ  هْلِ السَّ
َ
مُبِينُ لِأ

ْ
رْضِ ال

َ
أ

ْ
ــمَاوَاتِ وَ ال هْلِ السَّ

َ
هُ عَزَّ وَ جَلَّ هَادٍ لِأ

َ
هَةِ فَإِنّ ع دُونَ تَأويلِ المُشَــبِّ

هِ و...«)ابن بابویه، 1398:155 – 157(. ا كَانَ بِاللَّ مَّ
َ
مُورَ دِينِهِمْ وَ مَصَالِحِهِمْ فَل

ُ
رْضِ أ

َ
أ

ْ
ال

ی بــرای ردّ تهمت تشــبیه و جبر به  کتــاب التوحیــد صــدوق مملــو از مواردی اســت کــه و
تأویل ظاهر آیات و روایات دست زده است. همچنین در رساله الاعتقادات برداشت خود 
را از ایــن آیــات و روایــات بــه صورت تأویل شــده به نــگارش درآورده است.شــیخ صدوق در 
ی در جواب شــبهه‌ای نقل می‌کند و  مقدمــه‌اش بر کتــاب کمال‌الدین، کلامی از ابن قبه راز
تأویل صاحب کتاب را زیر ســؤال می‌برد. این نقل قول، نخســت نشــان قبول داشتن مبنای 
یلات صدوق اســت. حداقل امر اینکه صدوق به شــرایط  ابن‌قبه و ســپس رعایت آن در تأو
گاه بوده است و آن چنین است که تأویل باید مورد تأیید عقل و نقل باشد.  تأویل صحیح آ
قُرْآنِ تَلاَهَا يُنَــازِعُ فيِ تأويلِهَا 

ْ
ل

َ
كِتَــابِ بَعْدَ آيَاتٍ مِــنَ ا

ْ
 صَاحِبُ ال

َ
ی اینچنیــن اســت: قَــال کلام و

ی همچنین  ــةِ عَقــلٍ وَلا سَــمْعَ)ابن بابویــه، 1405: 118(.و ــهُ بِحُجَّ
َ
ــد تَأويل يِّ ــم يُؤَ

َ
اشَــدَّ مُنازَعَــةً وَل

مُوا انَّ 
َ
ل بودن تأویل اشــاره کــرده و می‌گویــد: واعل

ّ
در جــای دیگــری از نوشــته‌اش بــه لزوم مدل

م يَقُل في شَــيءٍ 
َ
حِبُّ وَل

ُ
يَّ مَن أ

َ
صاحِبَ الكِتابِ أشــغَلَ نَفسَــهُ بَعدَ ذلِكَ بِقِراءَةِ القُرآنِ وَتَأويلِهِ عَل

بْيَانُ)همان، 129(. يتَ وَهَذا شَيءٌ لا يَعْجِزُ عَنهُ الصِّ
َ
ةُ تَأويلي كَيتَ وَ ك يَّ صِحَّ

َ
ليلِ عَل مِن ذلِكَ الدَّ

ی در نقد و بررســی احادیــث و اقوال دیگران نادرســت بودن  در پــی اعتقــاد به ایــن قاعده و
تأویل ایشان را گوشزد می‌کند)همان، 659(.

3. روش و گرایش تفسیری شیخ صدوق
 دربارۀروش و گرایش شیخ صدوق در نوشته‏هایتفسیری‏اش نمی‏توان نظر صریحی را ارائه 
داد. ولــی بــا توجه به اطلاعات برجای‏مانده از آثار تفســیری‏اش می‏توان حدس زد كهتفســیر 
، تفســیری روائی اســت و آیات قرآن كریم را از طریق  صدوق، به شــیوۀ ســایر مؤلفات مفســر
احادیث و روایات اهل البیت؟عهم؟، تفســیر نموده اســت. به تعبیر دیگر منبع تفســیر شــیخ 
گرچه گاه سعی میك‏ند كه آیات قرآن را به  ی، روایات است. ا صدوق در آثار به جا مانده از و
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با روش قرآن به قرآن تفسیر نماید، ولیكن وجه غالب در تفسیر او همان تفسیر قرآن به روایات 

اســت.در گرایش تفسیری صدوق، گرایش کلامی بر گرایش‏های دیگر غالب آمده و سرتاسر 
کی  کتاب التوحید را موضوعات و بیان‏ها و استدلال‏های کلامی پر کرده است که البته حا

از میل و دغدغه‏های کلامی مفسر است.

مبانی تفســیری که برای تفســیر شــیعه برشــمرده شــده اســت را بــه صورت متقــن می‏توان 
ی  در آثــار تفســیری و علوم قرآنی موجود جســتجو و بررســی کــرد. آنچه در این نوشــتار ضرور
می‏نماید اشاره‏ای به مبانی تفسیری شیخ صدوق است تا در مقام مقایسه با آنچه از تأویل 
از نظر ایشان مطرح شد و نمونه‏های متنی آن در ادامه خواهد آمد؛ تفاوت تعریف و مبنای 
تفسیر با تأویل در اندیشۀ شیخ صدوق به صورتی واضح تصریح گردد.از جمله مبانی شیخ 
صــدوق دربــارۀ تفســیر که در آثارش به آن اشــاره فرموده اســت اعتقاد بــه وحیانی بودن کلام 
خداونــد اســت کــه برای نمونــه در کتاب اعتقــادات و التوحیــد او آمده اســت: »اعتِقَادُنا فيِ 
 

ُ
هِ وَ قَوْل امُ اللَّ

َ
ل

َ
هُ وَ كِتَابُهُ«)ابن بابویه، 1414: 83(؛ »هُوَ ك

ُ
هُ وَ قَوْل

ُ
يل ــهِ وَ وَحْيُهُ وَ تَنْزِ للَّ

َ
لاَمُ ا

َ
ــهُ ك

َ
نّ

َ
قُــرْآنِ أ

ْ
ل

َ
ا

يز«)ابن بابویه، 1398: 224(. عَزِ
ْ
كِتَابُ ال

ْ
هُ وَ هُوَ ال

ُ
يل هِ وَ تَنْزِ هِ وَ وَحْيُ اللَّ هِ وَ كِتَابُ‏ اللَّ اللَّ

ی در تفســیر قــرآن، اعتقاد به نــص و قرائت واحد قرآن کریم اســت؛ برای  از دیگــر مبانــی و
 مِنْ عِنْدِ وَاحِدٍ 

َ
قُرْآنُ وَاحِدٌ، نَزَل

ْ
مثال در اعتقادات از امام صادق علیه السلام آورده است: »ال

وَاة« )ابن بابویه، 1414: 86(. افُ مِنْ جِهَةِ الرُّ
َ
مَا الِاخْتِل

َ
ى وَاحِدٍ، وَ إِنّ

َ
عَل

همان‏طــور کــه در مبانــی تفســیر شــیعه مطرح اســت قائل بــه قابل فهم بــودن قــرآن کریم و 
جواز تفســیر آن یکی از مبانی مهم تفســیر اســت. شــیخ صــدوق نیز به این جنبــه از مبنای 
تفســیری در اعتقادش به تفســیر قرآن اشــاره داشــته اســت. چرا که در آثارش تفســیر آیات را 
تنهــا مختــصّ ائمــه معصومین؟عهم؟ ندانســته اســت و اقوال دیگر تفســیری امامیــه و عامه را 
در تفســیر برخی از آیات قرآن گزارش کرده اســت.اعتقاد به ســاختار چندمعنایی قرآن دیگر 
مبنای تفســیری شــیخ صدوق اســت. برای نمونه در معانی الاخبار از قول امام صادق؟ع؟ 
قُرْآنُ وَ 

ْ
 فِيهِــمُ ال

َ
ذِينَ نَزَل

َّ
 ظَهْــرُهُ‏ ال

َ
قُــرْآنِ وَ بَطْنِهِ فَقَال

ْ
بَــا جَعْفَــرٍ ع عَنْ ظَهْرِ ال

َ
تُ أ

ْ
ل

َ
آورده اســت: »سَــأ

ئِك‏«)ابن بابویه، 1361: 259(.
َ
ول

ُ
 فيِ أ

َ
عْمَالِهِمْ يَجْرِي فِيهِمْ مَا نَزَل

َ
وا بِمِثْلِ أ

ُ
ذِينَ عَمِل

َّ
بَطْنُهُ ال

مــواردی که اشــاره شــد مبانی شــیخ صــدوق در نــگاه او به تفســیر قرآن اســت. آنچه را که 
به عنوان روش تفســیری او می‏توان برشــمرد در درجۀ اول روش قرآن به قرآن اســت که از این 
نمونه نیز در آثار او بســیار می‏توان جســتجو کرد. از جمله مواردی که در حد اشــاره در متن 
یات/47( است که با  پیشِ‏رو ذکر می‏شــود تفسیر "ایدٍ" در آیۀ >و السماء بنیناها ایدٍ...<)ذار
توجه به آیۀ 7 ســورۀ ص >...و اذکر عبدنا داود ذا الید....< آن را قوّت تفســیر کرده اســت)ابن 
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بابویه، 1414: 23(.

روش دیگــر شــیخ در تفســیر قــرآن، روش قرآن به ســنّت اســت؛ بــرای مثال در بــاب "معنی 
الصّــراط" نــه معنــا ذکــر می‏کنــد کــه از جمله معانــی که آورده اســت ضمــن ســوال مفضّل از 
.ک. ابن‏بابویــه، 1361:32(.در نهایت از جمله  امام صادق؟ع؟ دربارۀ مفهوم صراط اســت)ر
تفســیر اجتهادی شــیخ صدوق می‏توان به تأویل آیات اشــاره کرد. شیخ صدوق برای آیات 
متشــابه روش تأویــل را پیش می‏گــرد که می‏توان این راهکار را به نوعــی روش اجتهادی او به 

شمار آورد. نمونه این موارد به صورت تفصیلی در ادامه بحث ارائه می‏گردد.

4. نمونه‌هایی از تأویل‌های خردگرایانه شیخ صدوق
گانه هر یــک از خصوصیــات منحصر به فرد تأویل شــیخ  در ایــن بخــش بــه صــورت جدا

ی مطرح می‏گردد: صدوق همراه با ذکر نمونه‏هایی از آثار و

4-1. تأویل از طریق تخصیص نقلی

در حدیثی منقول از امام؟ع؟ در تفسیر آیۀ »یوم یفرّ المرء من أخیه و امّه و أبیه و صاحبته 
وبنیــه« آمــده اســت: قابیــل از بــرادرش هابیــل و موســی؟ع؟ از مــادرش و ابراهیــم از پــدرش 

می‌گریزد و حضرت لوط از همسرش و حضرت نوح از پسرش فرار می‌کند.

با مقایسۀ افراد گریزنده از افراد مورد گریز در می‌یابیم که همۀ این‌ها از یک سنخ نیستند. 
قابیل و همســر لوط و پســر نوح هیچگاه با مادر موســی و پدر ابراهیم همســان نبوده و از دو 
گــروه مخالفنــد؛ زیرا به اعتقاد شــیعه طیب مولد و یکتاپرســتی والدین برای پیامبران شــرط 
اســت و چگونــه اســت کــه پیامبری از پــدر و مادرش بگریــزد. بنابراین صــدوق این حدیث 
رَ  ونَ قَصَّ

ُ
نْ يَك

َ
ه خَشْــيَةَ أ را بــر خــاف ظاهــر آن، تأویل کرده و می‌گوید: »انما يَفِرُّ موســي مِــنْ امِّ

وَالِدُ وَهُوَ 
ْ
ل

َ
مُشْــرِكُ لاَ مِــنَ اِلاَبِ ا

ْ
ل

َ
ي ا ِ

ّ ب مُرَ
ْ
ل

َ
ما يَفِرُّ مِنَ الابِ ا

َ
هَا وابْرَاهِيمَ انّ يْهَا مِــن حَقِّ

َ
فِيمَــا وَجَــبَ عَل

تَارِخُ«)ابن بابویه، 1403: 318(.

ی در ذیــل روایتــی کــه مضمون آن تجلی خداونــد بر بندۀ مؤمنش می‌باشــد، تجلی را به  و
هُ آيَــةٌ مِنْ آيَاتِهِ 

َ
يْ ظُهُورٍ ل

َ
هُ لِعَبْــدِهِ أ للَّ

َ
ظهــور نشــانه‌ای بــر بنده تأویل می‌کند: »معنــي قوله تجلي ا

هَ يُخَاطِبُهُ«)ابن بابویه، 1404: 1/ 36(. للَّ
َ
نَّ ا

َ
مُ بِهَا ا

َ
يَعْل

یت اللّه است. از آن جهت که  از دیگر موارد تأویل معنای ظاهری آیات و روایات معنای رؤ
یت به تشبیه و تجسیم خداوند کشیده شده است و عقل آن را نمی‌پذیرد.  معنای ظاهری رؤ
یت خدا پس از آنکه اخبار منقول از مشایخ را صحیح می‌شمرد،  صدوق در باب معنای رؤ
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 � 
وق

صد
خ 
شی
شۀ 

دی
ر ان
ن د

ع آ
نوا
و ا
ل 
أوی
ی ت

عنا
ی م

وان
زخ
با عطيــلَ ويُثبِتُ  شــبِيهَ والتَّ

َ
لِّ خَبَــرٍ مِنْهَا مَعنِي يَنفي التّ

ُ
یــت اللّه را چنیــن تأویــل کرده اســت: »لِك رؤ

مَ«)ابن بابویه، 1398: 120(.
َ
عِل

ْ
يَةَ الوَارِدَةَ فيِ الاخْبَارِ ال ؤْ وحيدَ ...ومَعْنِي الرُّ التَّ

یارت  یارت خدا شــده بــود، معنای ز صــدوق در جایگاهــی دیگر که در روایت ســخن از ز
يَارَةَ انبِيائِهِ وَحُجَجِهِ  هِ زِ يَارَةِ اللَّ یارت انبیاء حجج الهی تأویل برده و گفته است: »زِ خدا را به ز
هَو ...«)ابن بابویه، 1404:2/ 92(.

َّ
ــاعَ الل مَا انَّ مَنِ اطّاعَهُم فَقَدِ اطَّ

َ
وجلّ ك هَ عزَّ مَــن زَارَهُــم فَقَــدْ زَارَ اللَّ

ی همچنین در بیان معنای نور در آیۀ مبارکۀ نور ضمن ســرزنش گروه مشــبهه در برداشــت  و
نادرست از این آیه با استدلال عقلی و نقلی معنای ظاهری را نپذیرفته و آن را تأویل می‌برد.
گر مراد از نور بودن خداوند، همین نور و روشــنی ظاهری باشــد، چون خداوند  او می‌گوید:»ا
در همه حال، مکان و زمان موجود است. بنابراین زمین و آسمان در همه اوقات باید روشن 
ی نور را به معنای هدایت تأویل برده و خداوند  باشد در صورتی که چنین نیست بنابراین و

را هادی اهل آسمان و زمین دانسته است«)ابن بابویه، 1398: 155(.

4-2. تأویل از طریق تخصیص عقلی

عقــل و وحــی کــه دو منبع معرفتی اصیل هســتند، هیچــگاه با یکدیگر تعارضــی ندارند؛ 
زیرا یکی به عنوان رســول ظاهری و دیگری به عنوان رســول باطنی، پیام‌آور معرفتی خداوند 
ســبحان هســتند. بنابراین عقل در کنارنقل، حجت و معتبر بوده و بخشــی از معارف دینی 
را تأمین می‌کند.آنچه از تعارض که از آن ســخن می‌رود و در کلمات اهل فن نمایان اســت، 
در حقیقت تعارضی است که میان دلیل عقلی و دلیل نقلی حاصل شده و باید برای حل 
این تعارض راهی اندیشید.تعارض میان دلایل عقلی و نقلی بر دو گونه است. این تعارض 
یا ابتدایی و ظاهری است که بر اساس قواعدی ویژه به حل و رفع تعارض و سازش میان آن 
دو اقدام می‌شود و یا تعارضی حقیقی و مستقر است که به شیوه‌ای دیگر باید این تعارض 

را بر طرف نمود)جوادی آملی، 1395: 76(.

همــان طــور که میان یــک قضیه و دلیل عقلی با قضیه و گــزاره‌‌ای دیگر از تولیدات عقل، 
تعارضــی ظاهــری حاصل می‌شــود ولــی در میان دو قضیــه حقیقی و برهانــی عقل تعارضی 
وجــود نــدارد؛ در میان دو دلیل نقلی و گزاره منقول از قرآن و ســنت که همۀ شــرایط صحت 
گــر تعارضی به نظر آیــد، دلیل بر  ـ در ســند و متــن ـ را داشــته باشــد،‌ تعارضــی وجــود ندارد و ا
خدشه در یکی از موارد سند یا متن است. همان طور که در تعارض ظاهری میان گزاره‌های 
نقلی راه جمع کردن آن دو و تعیین عام و خاص، مطلق و مقید و ... وجود دارد، در تعارض 
گــر میان قضیه و  ظاهــری میــان قضایــای عقلی نیــز همین امر صادق اســت. و همین طور ا
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دلیل عقلی و نقلی تعارضی ظاهری و ابتدایی وجود داشته باشد، راه حل آن جمع بین این 
دو و حل تعارض میان آن‌هاســت.به نظر شــیخ صدوق گاه دلیل عقلی اســت که گزارة نقل 
را مقید ســاخته یا تخصیص می‌زند و گاه برعکس یعنی دلیل نقلی عمومیت قضیه عقلی 

را محدود می‌سازد)برنجکار و موسوی، 1389: 56(.

ی دربــارۀ تخصیــص دلیل عقلی بر عمومیت دلیل نقلی و در تحلیل و توضیح حدیث  و
منزلت »انت منی بمنزلة هارون من موســی« ســه بار از تخصیص زدن عقل ســخن به میان 
ةَ عَلِــيٍ مِنْهُ فيِ جَمِيعٍ احوله 

َ
نَّ مَنْزِل

َ
يَّ ا

َ
 عَل

ُّ
 يَدُل

ُ
عُقُول

ْ
ل

َ
ی در آغــاز بیانش می‌گوید: »فَهَــذَا ا مــی‌آورد. و

خَبَرِ فَمِنْ مَنَازِلِ 
ْ
ل

َ
ذِي فيِ نَفْــسِ ا

َّ
هُ الاسْــتِثْنَاءُ ال ونَ مِنْ مُوسَــي فيِ جَمِيعِ احوَالِهِ الاّ مَا خَصَّ ــةَ هَــارُ

َ
مَنْزِل

بِيــصُ مِناها بِقَولِهِ  ونَ النَّ
ُ

 وِلادَةٍ والعَقلُ يَخُصُّ هَذِهِ ويَمْنَــعُ ان يَك
ً
انَ اخــا

َ
ــهُ ك

َ
ونَ مِنْ مُوســي اِنّ هــارُ

؟ص؟   وِلادَةً و ...«؛ این قول دلیل به همسانی منزلت علی؟ع؟ نزد پیامبر
ً
ن اخَا

ُ
م يَك

َ
 ل

ً
لان عَلِيّا

در همة اقوال نســبت به هارون و موســی؟ع؟ اســت. ســپس می‌افزاید که عقل بر این عموم 
ی  تخصیــص می‌زنــد؛ زیرا مواردی هســت که علی؟ع؟ شــبیه به هارون نیســت، مانند برادر

نسبی)ابن بابویه، 1361: 75(.

شــیخ صــدوق در دو مقــام دیگــر بــه وجــوب اخــذ عمومیــت حدیــث منزلــت در غیــر 
هَا 

َّ
ل

ُ
 ك

َ
خِصَــال

ْ
خَبَــرِ يُوجِــبُ انَّ هَــذِهِ ال

ْ
ی گفته اســت: »وال کیــد می‌کنــد. و مخصصّــات عقــل تأ

هُ  مْ يَخُصَّ
َ
ذِي ل

َّ
ل
َ
 وَجَبَ ان ا

ً
ونَ مِنْ مُوســي بَاطِنا بِي ؟ص؟ ومَا كَانَ مِن مَنَازِلِ هارُ ي؟ع؟ مَنَ النَّ

َ
عَل

َ
ل

 لانَ الخَبَرُ 
ً
ما

ْ
مْ نُحِطْ بِهِ عِل

َ
بِي؟ص؟ وَانِ ل لنَّ

َ
وِلاَدَةِ فَهُوَ لعلي؟ع؟ من ا

ْ
ل

َ
عَقْلُ مِنْهَا كَمَا خَصَّ اِخْوَةَ ا

ْ
ل

َ
ا

م 
َ
ا ل ونَ مِن مُوســي مِمَّ انَتْ لِهارُ

َ
ةٍ ك

َ
ــي كُلَّ مَنْزِل ِ

نْ ذَلِك وَجَــبَ انه قَد عَنّ
ُ

مْ يَك
َ
ــا ل مَّ

َ
يُوجِــبُ ذلِــكَ وَل

هُ العَقلُ وَلا الاستِثْناءُ في نَفسٍ الخَبَرَ«)ابن بابویه، 1361: 75(. يَخُصَّ

وی دربــارۀ تخصیــص گــزارۀ عام عقلی توســط نقل نیز چنیــن عمل کرده اســت. در بحث 
یافت عقل را اینگونه بیــان می‌دارد که عقل حکم می‌کنــد که در تمامی  لــزوم بعثــت انبیــاء در
زمان‌ها باید پیامبری از سوی خدا برای هدایت مردم ارسال گردد. اما با وجود گزارة نقلی مبنی 
بــر خاتمیــت نبوت با ارســال پیامبــر اعظم حضرت محمد؟ص؟ و پایان سلســله نبــوت و آغاز 
 

َ
قُرْآنَ نَزَل

ْ
ل

َ
نَّ ا

َ
وْلاَ أ

َ
وصایت این گزاره عقلی عمومیت خود را از دست می‌دهد. وی می‌گوید: »ل

نَّ محمد؟ص؟خاتم الاِنْبياءِ لوجب كَوْنُ رَسُولٍ فيِ كُلِّ وَقْت«)ابن بابویه، 1405: 4(.
َ
بِأ

یارویی با مــواردی که تعارض ابتدایــی و ظاهری میان  بنابرایــن روش شــیخ صــدوق در رو
دلایــل عقلــی و نقلــی وجود دارد این اســت که میان این دو دلیل به گونــه‌ای جمع می‏کند و 
گر نوع تعارض میان گزاره‌های نقلی و عقلی از نوع  محلــی بــرای حلّ تعارض می‌یابد. حال ا
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با گر تعارض  ابتدایی و ظاهری نبوده و به هیچ شکلی قابل حلّ و جمع نباشد، به دیگر بیان ا

مســتقر شــده و رابطۀ میان آن‌ها از نوع تباین باشــد، نحوۀ برخورد با این دو گزاره به گونه‌ای 
دیگــر رقــم خورده و بایــد چاره‌ای دیگر بــرای حل این تعارض جســت.برخی از دانشــیان در 
کم بودن عقل یا نقل داده و به صراحت گفته‌اند که در تعارض میان  اینگونه موارد رأی به حا
، عقل یا نقل مقدم اســت. اما حقیقت آن اســت که در ایــن باره نمی‌توان ضابطه‌ای  ایــن دو
 ، کلــی ارایــه کــرد. بلکــه گاه دلیل نقلی مقدم اســت؛ زیــرا به لحــاظ وضوح، دلالــت و اعتبار
قوی‌تر از مطلب عقلی می‌باشد، یا اینکه مورد بحث از موارد حوزة اختصاصی نقل است.یا 
اینکه گاه مضمون عقلی مقدم است و این تقدم از باب اتقان و یقین‌آور بودن آن است. به 
هر حال در حل مشکل تعارض مستقر میان دلایل عقلی و نقلی »چاره‌ای جز رجوع به قطع 
و ظن یا اظهر و اقوی وجود ندارد. بر این اساس هر یک از عقل و نقل قوت بیشتری داشت 

به آن اخذ شده و دیگری تأویل می‌شود«)جوادی آملی، 1395: 79(.

بنابراین در مواردی که عقل و نقل متباین هســتند، لازم اســت که به یقین اخذ شــود. مثلا 
روایت یا آیه‌ای که با مطلب یقینی و برهانی عقل ناســازگار اســت، از ظاهر خویش منصرف 
گــر محلی برای آن نبود،‌ با  می‌شــود و آن را بــه معنایــی موافق با دلیل عقلی تأویل می‌برند و ا
ایــراد دلایــل قانــع کننده مضمون روایــت را ناصحیــح شــمرده و آن را رد می‌کنند.برای مثال 
زمانــی کــه بــه دلیل صریح عقلی برای ما مســلم شــد کــه خداوند جســمانی، دارای اعضاء و 
یــت بــا حواس نیســت، آن دســت از آیاتی که ظهور در جســم داشــتن خداوند دارند  قابــل رو
یــم و تعــارض ظاهــری عقــل و نقــل را بر طرف  را بی‌درنــگ بــر محــل صحیحــی تأویــل می‌بر
یــم، آیــات و روایات  یم. چنــان کــه بــا ادلــۀ عقلی کــه دربارۀ لــزوم عصمــت انبیاءدار می‌ســاز

معارض را توجیه می‌کنیم و معنای ظاهری آن را حجت نمی‌دانیم.

شــیخ صــدوق در اینگونــه مــوارد گاه دســت بــه تأویــل ظاهــر متــن قــرآن و حدیــث زده و 
ی در لابلای  یلات و ی از تأو معنایــی غیــر از ظاهر آن را اختیــار می‌نماید. نمونه‌های بســیار

نوشته‌هایش یافت می‌شود.

بــرای نمونه شــیخ صدوق به دنبال حدیثی که دربــارة حجاب‌های هفتگانه نقل می‌کند، 
يْسَــتْ هذِهِ 

َ
حجاب‌هایــی را که برای خداوند برشــمرده شــده اســت اینگونــه معنا می‌کند: »ل

وبَةٌ عَلِيَّ العَظَمَةُ العُليا  هــا مَضْرُ كِنَّ
َ
هُ لايُوصَفُ بِمَكانٍ وَل

َ
وَجلَّ لانّ هُ عزَّ يَّ اللَّ

َ
وبَــةً عَل الحُجُــبُ مَضْرُ

ي«)ابن بابویه، 1403: 402(.
َ
قِهِ لا يُقادِرُ قَدرَها غَيرُهُ تَبارَكَ وَ تَعَال

ْ
مِن خَل

ی می‌داند و  ی به دلیل آنکه پرده و حجاب داشــتن خداوند را مســتلزم مکان داشــتن و و
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عقــل حکم می‌کند که لازمه مکان داشــتن، جســم بودن اســت، از این رو ایــن روایت را مورد 
تأویل قرار می‌دهد. و در جایی که در روایت از وجه الله سخن به میان آمده است می‌گوید: 
هُ  ذِينَ يَتَوَجَّ

َّ
ي ذِكرُهُ بِالوَجهِ فَقَد كَفَرَ وَ أشــرَكَ وَوَجهُــهُ انبياؤُهُ وَحُجَجُهُ وَهُمُّ ال

َ
هِ تَعال »مَوصِــفِ اللَّ

وجلّ والي مَعرِفَتِهِ وَمَعرِفَةُ دينِهِ...«)ابن بابویه، 1404:1/ 334(. هُ عَزّ بِهِمُ العِبَادُ اليَّ اللَّ

ــماواتِ وَ  ــهُ نُــورُ السَّ شــیخ صــدوق چنیــن مطــرح کــرده اســت کــه )مشــبهه( ایــن آیــه >اللَّ
گر  /35( را بر این تفســیر كرده‏اند كه خداوند روشــنی آســمان و زمین اســت. ا رْض‏...<)نور

َ
أ

ْ
ال

یكی وجود نداشــته  چنیــن باشــد بایــد در هیچ وقت از اوقات چه در شــب و چــه در روز تار
باشد زیرا بنابر تفسیر آنان خداوند نور و روشنی آنهاست و خداوند موجود و نامعدوم است. 
یك مییابیم دلیل بر آن اســت كه  بنابراین، اینكه زمین را در شــب و درون زمین را در روز تار
تأویل ســخن خداوند كه فرموده:)خدا نور آســمانها و زمین است( همانی است كه حضرت 
رضاعلیــه الســامفرموده اســت و نه آنچه كه )مشــبهه( می گویند. خداونــد عزوجل هدایت 
گر آسمانیان و زمینیان است و امور دین و مصالح آسمانیان و زمینیان را برایشان بیان می 
كنــد. و از آنجایــی كــه به وســیله خدا و بــه هدایت او آســمانیان و زمینیان به صلاحشــان و 
ی كه خدا برایشان در آسمان ها و زمین  امور دینشان هدایت می گردند همان گونه كه با نور
قرار داده به مصلحت دنیاشــان هدایت گردند، خداوند فرموده كه :)او نور آســمانها و زمین 
اســت( بــه همین معناســت و به گونه گســتره معنایــی و بصورت مجاز این نــام را بر خویش 
روا شــمرده اســت. زیرا خرده ها گواه بر آن اســت كه روا نیســت خداوند نور و روشنایی و یا از 
جنس نورها و روشــنایی ها باشــد، چون او آفرینندۀ نورها و آفرینندۀ همه جنس های اشیاء 
( دلالت می كند ونظورش از آن  است و بر این معنا كلام دیگر خداوند كه فرموده)مثل نور او
صفت نور اســت و این نور غیر از اوســت چون در این آیه روشــنایی را كه یاد كرد و توصیف 
نموده، به چراغ تشــبیه كرده اســت و درست نیســت كه خودش را به چراغ تشبیه كند، چون 

شبیه و نظیری برای او وجود ندارد.

ی   بنابرایــن درســت ایــن اســت كــه نــور او كــه بــه چــراغ تشــبیه كــرده همهــن راهنمایی و
آســمانیان و زمینیــان بــه مصلحت دینشــان و بر توحید پروردگارشــان و حكمــت و عدل او 
باشــد و روشــنایی دلالت آن را توضیح داده و به اعتبار هدایت بندگان به دین و مصلحت 
هایشــان آن را نور نامیده اســت و گفته: مثل آن چراغدانی اســت و آن همان مشكات است 
كه در آن مصباحی باشــد و مصباح چراغ اســت كه در شیشــه ای بلورین باشــد كه در زلالی 
ی ســتاره ای اســت كــه در رنگش به در شــبیه  همچــون ســتارۀ درخشــان اســت و كوكب در
یتــون مباركی می ســوزد.و منظور  كیزه قــرار دارد از روغــن ز اســت و ایــن كــه در ایــن شیشــۀ پا
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با كنان شــام بركت داده شده  یتون برای ســا یتون، شــام اســت چون گفته شــده كه این ز از آن ز

ة< این است كه این  بِيَّ ةٍ وَ لا غَرْ است و مقصود از كلام خداوند عزوجل كه فرموده: >لا شَرْقِيَّ
یتون در ســمت شــرق نیســت بنابراین تنها به هنگام غروب آفتاب نمی گیرد و در ســمت  ز
غــرب نیســت بنابرایــن تنها به هنــگام طلوع آفتــاب بر آن نمــی تابد، بلكه در قســمت های 
یتــون با پرنورترین آن  بــالای درخــت اســت كه در طول روز آفتــاب بر آن می تابد و نیكوترین ز
كیــد قرار داده و فرمــوده: »يَكادُ  از نظــر روغــن خواهــد بود. آن گاه شــفافیت روغنش را مورد تأ
مْ تَمْسَسْــهُ نارٌ« به علت درخششــی كــه دارد.خداوند توضیح داده كه ابراز 

َ
وْ ل

َ
يْتُهــا يُضي‏ءُ وَ ل زَ

راهنمایــی هایش كه به وســیله آنها بندگانش را در آســمان ها و زمیــن بر مصلحت ها و امور 
دینشــان هدایت می كند در وضوح و روشــنی مثل چراغی اســت كه در شیشــه ای شــفاف 
گــرد آمــده اســت و این معنای كلام اوســت كه فرموده: >نُــورٌ عَلى‏ نُــور<. و مقصودش از كلام 
خداوند عزوجل كه به این وســیله بشناســند و هدایت یابند و به آن بر توحید پروردگارشــان 

استدلال كنند و دیگر امور دینشان را بدانند.

 خداوند عزوجل به این آیه و به آنچه كه از روشــنی راهنمایی ها و نشــانه هایش را كه ذكر 
گر یكی از بندگانش  كرد و بدان بندگانش را بر دینشان هدایت می كند، روشن ساخت كه ا
بــه نادانــی و تضییع دین ناشــی از شــبیه و اشــتباهی كــه برایش آمــده، گرفتار آمــد، از طرف 
خداونــد عزوجــل نبوده اســت، زیرا خداونــد عزوجل راهنمایی‌هــا و آیه هایــش را طبق آنچه 
كــه توصیــف كــرد بیــان نموده اســت و آنان از طرف خودشــان بــه خاطر بی توجهــی كرده به 
دلالتهای الهی و عدم اســتدلال به آن نشــانه، در جهت خداوند عزوجل و صلاح دینشــان، 
به آن گرفتار گشــته اند. و خداوند به همۀ آنچه كه به مصلحت بندگانش اســت و چیزهای 

گاه است)ابن بابویه، 1398: 156(. دیگر آ

صدوق در روایتی كه از حبیب بن مظاهر أســدیاز امام حســین بن علی علیه السلام  نقل 
حْمَانِ   عَرْشِ الرَّ

َ
شْبَاحَ نُورٍ نَدُورُ حَوْل

َ
ا أ نَّ

ُ
كرده است، اهل‏بیت؟عهم؟ را این‏گونه معرفی میك‏ند: »ك

حميــدَ«؛ صــدوق كه به مضــون والای حدیث كهدر  هْليــلَ والتَّ سْــبِيحَ والتَّ
َ
ــةَ التّ

َ
مَلائِك

ْ
ــمُ ال ِ

ّ
فَنُعْل

عین حال غیر قابل فهم برای همگان اســت واقف بوده، به خواننده كتابش یادآور می‏شــود 
كه این حدیث نیازمند تأویل است و او در آثار دیگرش، تأویل آن را آورده است)ابن بابویه، 

.)23 /1 :1386

ت و چرایی
ّ

4-3. تأویل به معنای عل

بــه نظــر می‏رســد از جمله معانــی كه صدوق از كلمه‏ی تأویل در نظر داشــته اســت، بیان 
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علــت، فلســفه و چرایــی باشــد . ایــن معنا به معنــای لغــوی واژه‏ی تأویل هم نزدیك اســت. 
ی دربارۀ فلســفه‏یا حكمت شــرط‏های امام حســن علیه‏الســام در عهدنامه‏ی  برای نمونه و
حَسَــنِ ع 

ْ
ل

َ
يلُ عَهْدِ ا وِ

ْ
یه از چنین عبارتی اســتفاده میك‏ند: »فان قلت: »فَمَا تَأ صلحش با معاو

يَةَ بَانَ لاَ يُقِيمُ عِنْدَهُ شَــهَادَةٌ...«)ابن‏بابویه، 1386: 214/1(؛ و در پاسخ به این  ى مُعَاوِ
َ
وَشَــرَطَهُ عَل

هَادَةِ شرايِطَ 
َ

لشّ
َ
كی از بیان علت آغاز میك‏ند: »قِيلَ إِنَّ لِإِقَامَةِ ا پرسش جواب را با عبارتی حا

تِــي لاَ تعدیها ...«)همان، 1/ 214(. شــیخ صدوق در همیــن متن یك‏بار دیگر 
َّ
ل

َ
وهِــيَ حُدُودُهَــا ا

واژه‏ی تأویل را به معناییاد شده بهك‏ار می‏گیرد. 

صدوق در پاســخ به پرسشــگر فرضی در این سوال – كه به صورت معهود در نگارش‏های 
علمی و جلســات درســی، در قالب ان قلت ... قلت .... به طرح بحث می‏پردازد – معنای 
دیگــری را از واژه‏ی تأویــل بــكار می‏برد. ســخن شــیخ صدوق در مقام پاســخ چنین اســت: 
يلِهِمْ إِرَاقَةَ مَا  وِ

ْ
يلَ وَسُــوغُوا فـِـي تَأ وِ

ْ
أ لتَّ

َ
نْفُسِــهِمُ ا

َ
وا لِأ قَوْمَ جُوزُ

ْ
ل

َ
نَّ ا

َ
ــلاَمُ عَلِــمَ أ يْهِالسَّ

َ
حَسَــنَ عَل

ْ
ل

َ
»إِنَّ ا

يةَ على شِــيعَةِ عَلِيٍ  يلَ معاوِ وِ
ْ
نَ ان تَأ ــلاَمُ ان يُبَيِّ يْهِالسَّ

َ
حَسَــنُ عَل

ْ
رَادَ ال

َ
مَاءِ ...فَأ لدِّ

َ
رَادُوا إِرَاقَتَــهُ مِــنَ ا

َ
أ

بُهُ زايلٌ مُضْمَحِلٌ فَاسِد...«)ابن بابویه، 215/1386:1(.
َ

يْهِمْ مَا يَتَعَقّ
َ
بِهِ عَل

ُ
عليهالسلام بِتَعَقّ

ت تراشی است. با دقّت در این عبارت روشن 
ّ
تأویل در این عبارت، به معنایتوجیه و عل

گرچــه بهك‏ارگیــری واژه‏ی تأویل در ایــن عبارت، ظهــور یك معنای اســتعمالی  می‏شــود كــه ا
جدیــد اســت؛ ولی به معنای پیشــین كه از صــدوق نقل گردید، نزدیك اســت. زیرا تأویل به 
گرچــه ناروا و دروغین  ایــن معنــا نیــز نوعی دلیل آوردن و بیان چرایی و حكمت كار اســت، ا
بــرد از واژه‏ی تأویــل را  بــار دیگــر در کمــال الدیــن، در  باشــد)همان، 215(.صــدوق ایــن كار
ی در كتابش نقل كرده اســت، تكرار میك‏ند. ابن قبه دشــمنان امام  عبارتی كه از ابن قبۀ راز
علــی علیه‏الســام را بــه فســاد تأویل متهم می‏ســازد. عبارت  مــورد نظر چنین اســت: »...أنَّ 
أويلِ«)ابن بابویه،  هُ وذَهَبُوا عَنْــهُ بِفَسَــادِ التَّ ا تَجِبُ بِــهِ الحَجُّ وْلِيَــاؤُهُ مِمَّ

َ
ــو مَا نَقَلَ ا

ُ
اعْدَائِــهِ قَــدْ نَقَل

.)59 :1405

4-4. تأویل به مثابه معنای لغوی

بــا نگاهی دیگر به دســته‏بندی و نگاه شــیخ صدوق به کاربرد و معنــای تأویل در آثارش؛ 
ی در تبیین مواضع اختلافات شــیعه و اهل سنت درباره‏ی  به این نتیجه نیز می‏رســیم که و
یم  مسأله‏ی امامت، معتقد است كه روایاتی مورد بحث است یا در نقلش با هم اختلاف دار
یم. به نظر می‏رســد، منظور  و یا اینكه در اصل نقل اختلافی نیســت در تأویل آن اختلاف دار
شیخ صدوق از واژه‏ی تأویل در این جایگاه نیز به معنای لغوی و یا معادل معنا و تفسیر  و 
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با یا مراد گوینده باشد)ابن‏بابویه، 1361: 67(.

یه« پرداخته‏اســت بــا اینکه از  صــدوق در یكــی از نوشــته‏های خود كــه به بیان معنای »ذر
واژه‏ی تأویــل اســتفاده كــرده اما آن را در بیان معنای لغوی بكار برده اســت. او گفته اســت: 
ی در ادامه ســخن، در بیان دلایل  یات إذا كانت بالألف، الأعقاب والنســل«1. و »وتأویل الذر
صحّت نظر خود به قول أبو عبید لغوی اســتناد كرده و ســخن او را نقل كرده است و تفاوت 
معنایی که توسط صدوق برداشت شده است با آنچه در تفسیر آیات قرآنی با این مضمون 
گانــه بیــان شــده اســت)رک.ابن‏بابویه، 1403: 94(. شــیخ صدوق در  آمــده اســت کامــا جدا
بحــث لــزوم عصمت امام، دلایلی را ذكر میك‏ند كه یكی از آنها مرتبط با  موضوع تأویل قرآن 
اســت. او معتقــد اســت كه قرآن و ســنت متونی هســتند كه بــه اتفاق نظر همــه‏ی فرقه‏های 
اســامی در بیشــتر جملات آن احتمال تأویل و برداشــت وجود متعدد وجود دارد. او وجود 
مخبر صادق معصومی را كه مراد خدا و رسول را بدون خطا و دروغ بیان كند واجب می‏داند.

در ادامه صدوق رها كردن مردم و عدم نصب امام معصوم را موجب رواج و عمل پیروان 
یلات خود دانســته و نتیجه‏ی آن را اباحیگری و عمل به متناقضات و اعتماد به  فرق به تأو
حق و غیرحق دانســته اســت. صــدوق در این متن طولانی در معانی الاخبــار بارها از تأویل 

قرآن و روایات سخن گفته است)ابن بابویه، 1361: 133(. 

صدوق در نوشته‏های خود تأویل را برای بیان معنای حدیث یا معنای لغت بكار می‏برد. 
ی در معنــای عبارت اشــتمال الصمــاء در نهی نبوی، به بیان قــول أصمعی و نظر فقیهان   و
حِيحُ  لصَّ

َ
أويلُ ا و نظــر امــام صادق صلوات الله علیه پرداخته و در پایان می‏گوید: وَهَــذَا هُوَ التَّ

دُونَ ما خالفه)همان: 281(. 

ی، به معنایی دیگر از تأویل اشــاره میك‏ند.  صدوق در ســطور پایانی نقل كلام ابن قبۀ راز
كاربرد واژه‏ی تأویل در این معنا، بیشــتراز دیگر كاربردها، مورد نظر دانشــیان تفســیر و علوم 
قرآنی اســت. صدوق نقل میك‏ند كه معتزله به امامیه معترض شــده ‏اند كه در اســتدلال، از 
ويلَ 

ْ
أ هُ احْتَجَّ بِمَا يَحْتَمِلُ التَّ

َ
ةِ إِنّ

َ
مُعْتَزِل

ْ
 ال

ُ
ا قَوْل مَّ

َ
سخنی بهره گرفته‏اند كه قابلیت تأویل دارد: »وأ

ی در پاســخ، ســوال را به خود معتزله متوجه می‏ســازد و پس از   فَمَا احْتَجَّ عِندَنا...«. راز
ُ

فَيُقال
هُ 

َ
م تَرَك

َ
نْ مَعانِيَ القُرآنِ حَتَّى لا يَشُــكَّ فيهِ شَــاكٌ وَل مْ يُبَيِّ

َ
م ل

َ
پرســش‏های پی در پی می‏گوید: »وَل

ويلِ؟«؛ چرا خداوند معانی جملات قرآن را به خوبی تبیین نكرد و آن را به گونه‏ای 
ْ
أ مُحْتَمِلاً لِلتَّ

قــرار داد كــه احتمــال تأویل در آن می‏رود؟ )ابن بابویه، 1405: 63(.شــیخ صدوق این معنا را 

يات« هر گاه با »الف« باشد به نسب و دودمان تأويل شده 1( »ذرّ
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ی در كلامی دربــاره‏ی لزوم وجود امــام برای رفع  از قــول ابوســهل نوبختــی نیــز نقل میك‏نــد. و
اختــاف امــت، یكی از بهره‏هــای وجود امام را رفــع تنازع در تأویل كتاب و ســنت می‏داند: 
ــةُ وَتَنازَعَتــهُ مِن تَأويــلِ الكِتابِ  مَّ

ُ
فَتْ فيــهِ الأ

َ
ــكُ بِــهِ وَالاخِــذُ بِقَولِــهِ فِيمَــا اخْتَل مَسُّ »ليُمكِــنِ التَّ

ةِ...«)همان: 95(. نَّ وَالسُّ

ی اختــاف در تأویــل آیات قــرآن در کتاب کمــال الدین  بــار دیگــر در ســخن ابــن قبــه راز
ی به تأویل  ی یا تأیید نگاه ابــن قبه راز صــدوق مورد اشــاره قرار گرفته اســت.صدوق به پیرو
ی بــه تأویل  آیــات قــرآن، شــروطی را بــرای تأویــل صحیــح قائــل شــده اســت. هنگامی کــه و
نادرســت گروه‏هــای کلامــی اعتراض می‏کند، بیــان می‏دارد که حجت عقلی و ســمعی باید 
یلی درســت است با عقل و نقل سازگار بوده و هیچ  تأویل را تأیید نماید. به دیگر ســخن تأو

مخالفتی با آنها نداشته باشد. )ابن بابویه، 1405: 119(

ی با بیان  یلی را می‏پذیرد که نظام‏مند بوده و با دلیل‏های مقبول پشتیبانی گردد. و ی تأو و
خود راه را بر تأویل‏های ذوقی و بدون ضابطه بسته و تأویل‏های برخاسته از پیش‏فرض‏های 
ی در یکی از انتقاد‏های خود بر نویسندۀ معتزلی می‏گوید:  نادرست را به باد انتقاد می‏گیرد. و
»نویســنده بــه بیــان آیــات قرآن و تأویل آن به آنچه دوســت دارد، مشــغول شــده اســت. او در 
ی  هیچ یک از این تأویل‏ها نگفته که دلیل درستی تأویل من چنین و چنان است و این کار

است که از کودکان نیز برمی‏آید«)همان: 125(.1

صدوق علاوه بر اینكه به تأویل آیات قرآن  به معنای لغوی آن معتقد بوده و این معنا را در 
آثارش آورده، به تأویل روایات نیز اعتقاد داشته و در مواردی چند از نوشته‏هایش به این امر 
كی از وجود فترت میان پیامبری حضرت عیسی و  ی درباره روایات حا اشــاره كرده اســت. و
انَ بَيْنَ 

َ
هُ ك

َ
نّ

َ
وِيَتْ أ تي رُ

َّ
ا لا نَدْفَعُ الاخْبَارَ ال

َ
نّ

َ
پیامبری حضرت محمد علیهماالســام می‏گوید: »أ

هَا أخْبَارٌ 
َ
 إِنّ

ُ
نْ فِيهَا نَبِيٌ ولا وَصِيٌ ولا نُنْكِرُهَا ونَقول

ُ
مْ يَك

َ
ه عليه وآله فَتْرَةً ل دٍ صلى الل�� عِيسَى ومُحَمَّ

يهِمُ 
َ
سُــلِ عل ةِ والرُّ يهِ مُخَالِفونَا مِن انقِطاعِ الأنبِيَاءِ والأئِمَّ

َ
هَا غَيرُ مَا ذَهَبَ إِل

َ
صَحِيحَــةٌ وَلكِن تَأويل

یلی اســت كه  ــلامُ؛ ما این روایات را انكار نمیك‏نیم ولی معتقدیم تأویل آن غیر از آن تأو السَّ
مخالفین ما داشته‏اند. به دیگر سخن ایشان معنای درست روایات را درنیافته‏اند و معنای 

درستش به گونه‏ای دیگر است«)همان: 659(.

ی در ادامــه‏ی ایــن بحــث بــه بیان دلایــل مخالفــان از قرآن پرداخته و اســتناد ایشــان به  و

1( إن صاحب الكتاب أشغل نفسه بعد ذلك بقراءة القرآن و تأويله على من أحب ولم يقل في شئ من ذلك : » الدليل على صحة 
تأويلي يكت يكت » وهذا شئ لا يعجز عنه الصبيان 
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با ونَ< )قصــص/46(و >وَ ما  رُ

َّ
هُــمْ يَتَذَك

َّ
عَل

َ
تاهُــمْ مِنْ نَذيرٍ مِــنْ قَبْلِكَ ل

َ
 ما أ

ً
آیــات : >...لِتُنْــذِرَ قَوْمــا

كَ‏ مِنْ نَذير< )ســبأ/44( بــرای وجود فترت 
َ
يْهِمْ قَبْل

َ
نا إِل

ْ
رْسَــل

َ
تُبٍ يَدْرُسُــونَها وَ ما أ

ُ
آتَيْناهُــمْ مِــنْ ك

ی  یلیغلط خوانده‏است. و میان حضرت عیســی و پیامبر اســام را برداشــتی نادرســت و تأو
ــلاَمُ وَبَيْنَ  يْهِ السَّ

َ
ــنْ بَيْنَ عِيسَــى عَل

ُ
مْ يَك

َ
هُ ل

َ
نّ

َ
ــى أ

َ
ــوا هَــذَا دَلِيلاً عَل

ُ
در این‏بــاره گفتــه اســت: »فَجَعَل

ما هُمُ 
َ
ــذُرُ إنّ خَطَأِ لان النُّ

ْ
ل

َ
ةٍ وَ هذا تَأويــلٌ بَيْنَ ا  ولا حُجَّ

ٌ
ــه عليــه وآله نَبِيٌ وَلاَ رَسُــول ــدٍ صلــى الل�� مُحَمَّ

ةً دُونَ الأنْبِيَاءِ والأوْصِيَاءِ...«)همان:666 – 667(. سُلُ خَاصَّ الرُّ

نتیجه
بــا بررســی گزارش‏هــا و آثــار موجود از شــیخ صــدوق چنین تبیین شــد که تفســیر و تأویل 
ی دو مقولــۀ جــدا از یکدیگر هســتند. با توجّه به اینکه کتاب تفســیری مســتقلی از  از نظــر و
شیخ صدوق به ما نرسیده است اما دربارۀ تأویل نظر شیخ صدوق به این صورت است که 
تأویل ظاهر آیات و روایات در صورت تعارض با دلایل عقلی و نقلی است و در عمل موارد 
ی از آن‌هــا را تأویــل کرده اســت. به بیان دیگر تأویــل آیات نزد او یا معنــا و بیان واژه و  بســیار
واژگان است و یا بیان مراد و تفسیر آیه است.صدوق در آثارش اشاره دارد که مبنای ابن‌قبه 
یلات را بر خود لازم دانســته اســت. مطلب دیگری که  را قبول دارد و ســپس رعایت آن در تأو
گاه بوده اســت و آن  از انجام پژوهش حاصل شــد اینکه صدوق به شــرایط تأویل صحیح آ
چنین است که تأویل باید مورد تأیید عقل و نقل باشد.نمونه‏های تاویل خردگرایانه از منظر 
ت و چرایی و به 

ّ
شــیخ صــدوق به صــورت چهار نوع کلی از طریق نقل، عقل، به معنــای عل

یافت و تبیین شد. مثابۀ معنای لغوی در
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Abstract
In the current research, an interpretative analysis of "Khaira Ummah" 
in verse 110 of Aal Imran is presented on the examples of Imamate and 
Wilayat, and since the most important vital concept in the Islamic system 
is Imamate and Wilayat, therefore it plays a significant role in the leader-
ship and guidance and prosperity of the society of Muslims. In order to 
determine what the verse has to do with the concepts of imamate and 
guardianship and who are the real examples of "the good of the nation"? 
descriptive-analytical and interpretive methods have been used and by 
referring to reliable sources and in-depth analysis of the meaning of the 
verses and narrations from the infallibles, peace be upon them. And pay-
ing attention to the meaning of the words "Khair" which in some cases 
implies choosing and choosing and "Ummah" which can be applied even 
to an individual as well as paying attention to the context and general 
spirit of the verses of the Qur'an, it is determined that the most correct 
example of the interpretation of "Khair" "Ummah" and as its perfect ex-
ample can only be the position of guardianship and imamate of the infal-
libles, peace be upon them.
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مقاله علمی پژوهشی

DOI: 10.22034/qc.2024.469951.1117 

ةٍ« با رویکرد تأویلی به  ارزیابی تحلیلی مصداق آیه‌ی »کُنتُُم خَيْْرَ اُمَّ
مقام امامت و ولایت

)تاریخ دریافت: 05/05/1403 تاریخ پذیرش: 10/06/1403(
یه 1، سیّد محمّد نَقیب2، عرفان چِهری3 رحمان عُشر

چیکده
ةٍ< در آیه‌ی 110 آل عمــران بر مصادیق  مَّ

ُ
در پژوهــش حاضــر، تحلیلــی تأویلی از >خَیــرَ ا

امامت و ولایت ارائه شده است و چون مهم‌ترین مفهوم حیاتی در نظام اسلامی، امامت 
و ولایت اســت، به همین جهت نقش بســزایی در رهبری و هدایت و سعادت جامعه‌ی 
مســلمانان دارد. برای تشــخیص اینکه آیه چه ارتباطی با مفاهیم امامت و ولایت دارد 
ةٍ« چه کســانی‌اند؟، از روش‌های توصیفی-تحلیلی و تأویلی  و مصادیق واقعی »خَیرَ اُمَّ
اســتفاده شــده اســت و با مراجعه به منابع معتبر و بررسی عمیق معنایی آیات و روایات 
وارده از معصومیــن؟عهم؟ و توجّــه بــه معنــای واژه‌‌های »خَیر« کــه در برخی موارد دلالت 
ــة« که می‌تواند حتّی بر یک فرد نیــز اطلاق گردد و نیز  مَّ

ُ
بــر انتخــاب و برگزیــدن دارد و »ا

توجّه به سیاق و روح کلّی آیات قرآن، مشخّص می‌شود که درست‌ترین مصداق تأویلی 
کمل و اتــمّ آن تنهــا می‌تواند مقام ولایــت و امامت  ــةٍ< و بــه عنــوان نمونــه‌ی ا مَّ

ُ
>خَیــرَ ا

معصومین؟عهم؟ باشد.
کلید واژه‌ها: آیه‌ی 110 آل عمران، روایت، تفسیر، تحلیل تأویلی، امامت و ولایت. 

oshryeh@quran.ac.ir  .1(  دانشیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
naghib@Quran.ac.ir .2( دانشیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

erfanchehri4585@gmail.com )3( دانشجوی دکترای دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم،دانشکده علوم قرآنی قم )نویسنده‌ی مسئول
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1. مقدّمه
یخی  مفاهیــم امامــت و ولایت در اســام از مباحث اساســی و حیاتی‌اند و پیشــینه‌ی تار
کرم باز می‌گردد که با تعیین ائمّه‌ی معصومین به عنوان والیان  آن‌ها به دوران شخص پیامبر ا
الهی و رهبران جامعه‌ی مسلمانان، به شکلی رسمی و قاطع در مبانی دینی تثبیت شدند. 
، امامت و ولایت به عنوان بخشــی از اعتقادات و اصول اســامی،  از آن زمــان تــا به امروز نیز
یج اصول دینی و اخلاقی داشــته و همواره از ســوی اندیشــمندان  نقش مهمّی در ارتقاء و ترو
علــوم اســامی مورد بحث و بررســی قرار گرفته‌اند. امامت همــان رهبری و هدایت جامعه‌ی 
اســامی اســت که پس از حیازت مقام قرب و ولایت، از طرف خداوند به شــخص معصوم 
گــذار می‌شــود و او بــه عنــوان نماینــده‌ی الهــی، در تمامی ابعــاد زندگی افراد تأثیــر گذارده  وا
و موظّــف بــه رهبــری و هدایت آنان اســت. آیه‌ی مورد بحــث1 نیز به این مفاهیم اشــاره دارد 
و بیــان می‌کنــد که خــواصّ امّت اســامی باید با عدالت تمــام برای رهبــری و هدایت مردم 
تــاش کننــد. و از آنجایی که امام بــه عنوان برگزیده و معصوم الهی، دارای دانش، عدالت و 
بالاترین رشد روحی، معنوی و ملکوتی است، تنها کسی است که می‌تواند راه‌های صحیح 
و تصمیمات بدون عیب و نقص را در جهت هدایت جامعه و رسیدن به سعادت دنیوی 
یلی و تطبیقی این آیه با مفاهیم امامت و ولایت و اثبات  ی ارائه دهد. لذا تحلیل تأو و اخرو
کمل و اتمّ آن، کمک شایانی به فهم حقیقت دین  ائمّه‌ی معصومین؟عهم؟ به عنوان نمونه‌ی ا

اسلام و خصوصاً مذهب تشیّع می‌نماید. 

2. پیشینه‌ی تحقیق

در زمینــه‌ی امامــت و ولایت و اثبــاتِ انطباقِ برخی آیات قرآن با ایــن مفاهیم، تحقیقات 
متعــدّدی صــورت گرفتــه اســت کــه هــر کــدام از جهتــی بــه ایــن مســئله پرداختــه‌ و ائمّه‌ی 
کمــل آیــات مــورد بحث خــود معرّفــی کرده‌انــد. از جمله  معصومیــن؟عهم؟ را مصــداق اتــمّ و ا
ی السّابقون الأوّلون در آیه‌ی 100  محمّدجواد اسکندرلو در مقاله‌ی »بررسی مصداق انحصار
ســوره‌ی توبه« )مطالعات تفســیری، زمستان 96، شــماره 32( با بهره‌گیری از روایات منقول از 
فریقین و استفاده از قرائن و شواهد لفظی و سیاق آیات، اثبات می‌کند که آیه‌ی فوق بیانگر 
ی اهل‌بیت؟عهم؟ در باب امامت و ولایت اســت. هم‌چنیــن نقی غیاثی و  فضیلــت انحصــار
ی در مقاله‌ی »امّت وســط از دیدگاه مفسّــران فریقین« )مطالعات تفســیری،  قــدرت‌اللـه نیــاز
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ا بهــار 95، شــماره 25( بــا تکیه بر قرائن و شــواهد و احادیث وارده، مصــداق آیه را تنها ائمّه‌ی 

؟عهم؟ معرّفــی کرده‌اند. در مقاله‌ی »بررســی تطبیقی آیه‌ی مودّت از منظر شــیعه و اهل  اطهــار
ســنّت« )مطالعــات تطبیقــی قــرآن و حدیــث، پاییز و زمســتان 96، شــماره 9( نیز که توسّــط 
ســیّدمحمود طیّب‌حســینی و ســپیده مقیمی نگاشــته شــده، پــس از بحــث در چند محور 
مکّی و مدنی بودن، ســبب نزول، معنای مودّت قُربی و تطبیق آراء مفسّــران، اثبات شــده که 

آیه‌ی مورد نظر انحصار در ولایت اهل‌بیت؟عهم؟ دارد. 

امّــا در پژوهــش حاضر بــا اســتعانت از روایــات وارده از معصومین؟عهم؟ که توسّــط فریقین 
نقل شــده و با بررســی تفاسیر و اســتفاده از مفاهیم مهمّی که در آیه ذکر شده و هم‌چنین به 
یــات وارده در ایــن مورد، اثبــات می‌گردد کــه بهترین و والاترین مصــداق »خَيْرَ  کارگیــری تأو

ةٍ« را تنها می‌توان منحصر در امامت و ولایت اهل‌بیت؟عهم؟ دانست. اُمَّ

مّة« 
ُ
« و »ا یر

َ
گان »خ 3. تحلیل معنایی واژ

3-1. خَير

«، انتخاب و برگزیدن و برتری بر دیگری است و این معنا در  اصل و اساس در واژه‌ی »خَیر
تمامــی صیغه‌هــای آن لحاظ می‌گردد.)مصطفــوی، 1360: 159/3( هم‌چنین می‌توان معانی 
« چیزی  »دلپســند و مرغــوب« را نیــز برای آن بیــان کرد.)قرشــی، 1371: 317/2( در واقع »خَیر
اســت که هر کســی طبیعتاً به ســمت آن تمایل پیدا می‌کند، مانند: عقل، فضل، عدل و هر 
؛ که در قرآن، هم به صورت مصدر یعنی به معنای »مطلق خوبی  چیز نافع و ســودمند دیگر
خَيْرِ<[ 

ْ
ى ال

َ
ةٌ يَدْعُونَ إِل مَّ

ُ
مْ ا

ُ
نْ مِنْك

ُ
تَك

ْ
و مورد اختیار و انتخاب واقع شدن« ]آل‌عمران/104: >وَ ل

دُوا فَإِنَّ  وَّ و هم به صورت صیغه‌ی تفضیلی یعنی به معنای »بهتر و بهترین« ]بقره/197: >وَ تَزَ
قْوَى<‏[ به کار رفته است.)راغب، 1412ق: 300و301( ادِ التَّ خَيْرَ الزَّ

« را در کل آیــات قــرآن بــه  تمامــی مترجمــان بالاتّفــاق و نیــز غالــب مفسّــران، واژه‌ی »خَیــر
صــورت صیغــه‌ی تفضیلی یعنــی »بهتر و بهترین« ترجمه و تفســیر کرده‌اند؛ در حالی که در 
برخــی مــوارد بهتــر اســت به صورت تعیینــی و مطلق و صفت مُشــبِهِه در نظر گرفته شــود نه 
ی در افعــل تفضیل عموماً در این  اَفعَــل تفضیــل. دلیل آن هم این اســت که اوّلاً: قواعد جار
یــان نــدارد و کمتــر واژه‌ای را می‌تــوان از آن مشــتق نمــود و ثانیــا: ایــن واژه در برخی  کلمــه جر
گر در ترجمه‌ی آن‌ها معناى تفضيلی به کار برده  موارد قرآنی به صورتی اســتعمال شــده كه ا
بابٌ  رْ

َ
 أ

َ
شود، آن حقیقت معنا و مقصود را نمی‎توان برداشت کرد، مانند آیه‌ی 39 یوسف: >أ

ارُ< که با دقّــت در آن، به وضوح پیداســت که در خدایان  قَهَّ
ْ
واحِــدُ ال

ْ
مِ اللـــهُ ال

َ
قُــونَ خَيْــرٌ أ مُتَفَرِّ
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کنــده اصلاً ســود و منفعتی نیســت که خــدای واحد قهّار بخواهــد از آن‌ها بهتر  متفــرّق و پرا
باشد.)طباطبایی، 1417ق: 132/3و133( 

نتُم خَيْرَ 
ُ

« در آیه‌ی >ک بنابر مطالب یاد شــده به نظر می‌‎رســد كه بهتر اســت كلمه‌ی »خَير
ــةٍ< بــه صــورت تعیینی و مطلق یعنی »مورد انتخاب و گزینش واقع شــدن« معنا شــود؛ هر  مَّ

ُ
ا

چند که معنای تفضیلی آن نیز ایرادی بر مفهوم آیه وارد نمی‌سازد.

ة مَّ
ُ
3-2. ا

یشــه و مادّه‌ی  علیرغــم تعــدّد و گســتره‌ی دامنــه‌ی معنایی ایــن واژه، اهل لغت بالاتّفاق ر
، 1414ق: 22/12( مثلاً  ــا« به معنای قصــد و اراده می‌دانند.)ابن منظــور مُّ أمًّ

ُ
اصلــی آن را »أمَّ یَــا

بَيْتَ 
ْ
يــنَ ال یارت کعبــه را دارند در قــرآن با تعبیر »آمِّ رهــروان و زائــران خانــه‌ی خــدا که آهنگ ز

يشــه و اصل و يا مبدأ و ســرآغاز چيزى است و  حَرامَ« یاد شــده‌اند. هم‌چنين به هر چه كه ر
ْ
ال

يا او را تربیت و اصلاح كرده، »اُمّ« می‌گويند. به همین جهت به ســوره‌ی فاتحه که ســرآغاز و 
مُّ الکِتاب«، و به مادر که منشأ پیدایش فرزندان است و آنان را گِرد 

ُ
مبدأ کتاب الهی است، »ا

خود جمع می‌کند، »اُمّ« گفته می‌شــود.)طریحی، 1375: 10/6 ؛ راغب، 1412ق: 85(. به رهبر 
و پیشوایی هم که مردم به او اقتدا نموده و از او تبعیت می‌کنند-خواه حق باشد و یا باطل- 
یادی از  »إمــام« می‌گوینــد و جمــع آن »أئِمّة« اســت.)مهنا، بی‌تــا: 44/1( در قرآن کریم مــوارد ز
ةً يَهْدُونَ  ئِمَّ

َ
ناهُمْ أ

ْ
هــر دو نمونــه‌ی معنایی به کار رفته اســت. مانند آیه‌ی 73 انبیــاء: >وَ جَعَل

ار ...< در  ى النَّ
َ
ةً يَدْعُونَ إِل ئِمَّ

َ
ناهُمْ أ

ْ
مْرِنــا ...< در مــورد ائمّــه‌ی حق و آیه‌ی 41 قصص: >وَ جَعَل

َ
بِأ

. در همین راســتا، به جماعت و گروهــی که کار و هدف واحد و مشــترکی  مــورد ائمّــه‌ی کفــر
ی اختیار باشد[  ی و یا از رو دارند]چه دین واحد و یا زمان و مکان واحد باشد؛ و چه اجبار

»اُمّة« گویند که جمع آن »اُمَم« است.)فراهیدی، 1410ق: 426/8 ؛ مصطفی، بی‌تا: 27/1(

البتّه قرآن در آیه‌ی 120 نحل در مورد حضرت ابراهیم علیه‌السّلام که در عبادت و اطاعت 
ت و 

ّ
پــروردگار و در عــزم و اراده در نیّــت و هــدف الهی، خــودش به تنهایی به ماننــد یک مل

مُشْــرِكينَ‏< به کار برده 
ْ
مْ يَكُ مِنَ ال

َ
 وَ ل

ً
هِ حَنيفــا  لِلَّ

ً
ــةً قانِتا مَّ

ُ
امّــت اســت تعبیــر >إِنَّ إِبْراهيمَ كانَ ا

اســت. و ایــن نشــان می‌دهــد که لزومــا این طور نیســت کــه واژه‌ی »اُمّة« همیشــه برای جمع 
کثیری به کار رود.

3-3. تبیین مفاهیم امامت و ولایت

از نظــر علــم منطــق مفهــوم ولایت نســبت به امامــت رابطه‌ی عــام و خاص مطلق اســت. 
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 � 
ت
لای
و و
ت 

مام
م ا
مقا

به 
ی 
ویل
 تأ
رد
یک
رو
  با 
ةٍ«

 امَُّ
يْرَ
 خَ
تُم
کُن
ی »

یه‌
ق آ

دا
مص

ی 
لیل
تح
ی 
یاب
رز
ا ی نکند به مقام امامت 

ّ
یعنی لازمه‌ی امامت، تحقّق ولايت است و تا ولایت در شخص تجل

نخواهد رســید. امّا لزوماً این طور نیســت که هر کس به مقام ولایت برســد امام باشــد. ولایت 
ذينَ 

َّ
ذينَ آمَنُوا ال

َّ
هُ وَ ال

ُ
مُ اللـهُ وَ رَسُول

ُ
ك ما وَلِيُّ

َ
از دو جهت قابل بررسی است. آیه‌ی 55 مائده: >إِنّ

كاةَ وَ هُمْ راكِعُونَ< که به آیه‌ی ولایت معروف و مشــهور اســت  لاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّ يُقيمُونَ الصَّ
در مورد ســیر نزولی رابطه و نســبت پروردگار با بنده اســت، یعنی خداوند هم از رگ گردن به 
يدِ<[ و هم زمام امور و تدبیر و  وَر

ْ
يْهِ مِنْ حَبْــلِ ال

َ
قْرَبُ إِل

َ
او نزدیک‌تــر اســت ]ق/16 : >...وَ نَحْــنُ أ

لِّ شَــيْ‏ءٍ...<[. از 
ُ
وتُ ك

ُ
ك

َ
اداره‌ی حیات و مماتش را در دســت دارد ]مؤمنون/88 : >... بِيَدِهِ مَل

 
ً
مُؤْمِنَ وَلِيُّ اللَهِ«)شــیخ مفید، 1413ق: 28( و عبارت »أشــهدُ أنَّ عَليّا

ْ
طرف مقابل، روایت »إِنَّ ال

وَلِــيُّ اللَــهِ« ناظر به نوع دوم یعنی ســیر صعودی ارتباط بنده بــا پروردگارند، كه به معناي قرب 
و نزدكيي بســیار شــدیدِ بنده با معبود و خالق خود اســت، به صورتی که هيچ گونه شائبه‌ی 
دوئیّــت و تريكــبِ غيــر در آن راه ندارد.)حســینی طهرانــی، 1433ق: 117( بــه همیــن جهــت 
اســت کــه ولایــت را در لغت این گونــه معنا کرده‌اند که میــان دو چیز آنچنان قُــرب و اُنس و 
مؤالفتــی صــورت گیرد و آنچنان به هم نزدیک گردند که هیچ چیزی خارج از وجود آن دو در 

میان نباشد.)راغب، 1412ق:885(

این حقیقت ولایت مضمون همان حدیث قدسی است که خداوند خطاب به بندگانش 
می‌فرمایــد او را اطاعــت و بندگــی کننــد تــا آنان را مانند خــودش قرار دهد که هــر آنچه اراده 
کنند بتوانند در عالم وجود انجام دهند.1 البتّه حیازت اين مقام، همّتی بس بلند و زحمتی 
بســيار لازم دارد کــه بنده در جمیــع مراتب عبودیّت، از طاعات و عبــادات ظاهری گرفته تا 
توجّهــات باطنی و اســتقامت در طریق حق، هیــچ مضایقه نکرده و تمام وجود خود را وقف 
حق تعالی نماید، تا اين ملكه در قلب انسان ثابت گشته و آثار آن، كه خضوع ساير جوارح 
یّه‌ی الهیّــه که همــان احاطه و 

ّ
اســت، در آدمــی ظاهــر شــده و در نهایــت به مقــام ولایــت کل

تصــرّف در ملک و ملکوت اســت نائــل گردد.)بروجردی، 1416ق: 389/3-385 ؛ حســینی، 
)437/8 :1363

، واسطه‌ی  امامت هم مقامی است که شخص به واسطه‌ی وصول به آن از جانب پروردگار
فیــض الهــی در تمامــی مراتــب وجــود و عالم هســتی خواهد شــد و آن چــه را کــه در ملک و 
ملکــوت اســت و بــه تعبیری »ماســوی اللـه« را اداره می‌کند.2 یعنی »إمام« کســی اســت که به 

نَا 
َ
ا تَمُوتُ؛ يَا ابْنَ آدَمَ أ

َ
 ل

ً
كَ حَيّا

َ
جْعَل

َ
مَرْتُكَ حَتَّى أ

َ
طِعْنِي فِيمَا أ

َ
مُوتُ، أ

َ
ا أ

َ
نَا حَيٌّ ل

َ
1( نوری، حسین، مستدرك‏الوسائل، ج11، ص258 : »يَا ابْنَ آدَمَ أ

ونُ« .
ُ

نْ فَيَك
ُ
يْ‏ءِ ك

َ
 لِلشّ

ُ
كَ تَقُول

ْ
جْعَل

َ
مَرْتُكَ أ

َ
طِعْنِي فِيمَا أ

َ
ونُ، أ

ُ
نْ فَيَك

ُ
يْ‏ءِ ك

َ
 لِلشّ

ُ
قُول

َ
أ

2( حسینی طهرانی، سیّد محمّدمحسن، شرح حدیث عنوان بصری، جلسه 193، سایت رسمی مکتب وحی، 1403/4/1 .
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ک عوالم ملکوت رســیده و بر عالم امر الهی هیمنه  درجــه‌ی بی‌انتهایــی از مقام یقین و ادرا
ط 

ّ
و ســیطره پیــدا می‌کنــد و بدیــن جهت باطن افعال بر او مشــهود گشــته و می‌تواند با تســل

بــر حقیقــت و ضمیر موجــودات، آنان را بــه مقاصد عالیــه هدایت کند.)حســینی طهرانی، 
)145/1 :1398

ةٍ« مَّ
ُ
یرَ ا

َ
4. بیان دیدگاه‌ها در تفسیر »خ

در اينكــه مقصــود از بهتریــن امّت و یــا به تعبیر صحیــح، امّت منتخــب و برگزیده‌ای که 
در آیه مطرح شــده چه کســانی‌اند، ديدگاه‌هاى مختلفى مطرح شــده که در ادامه به تبيين و 

بررسی مهم‌ترینِ آن‌ها پرداخته می‌شود.

4-1. بهترین و بافضیلت‌ترین امّت در لوح محفوظ

عدّه‌ای از مفسّران معتقدند که آیه به لوح محفوظ و علم الهی تأویل می‌رود، یعنی: »أنتُم 
ــوحِ المَحفوظِ«.)فرّاء، بی‌تا: 229/1( و در توضیح آن چنین گفته‌ شــده که چون 

َّ
مّــةٍ فىِ الل

ُ
خَيــرُ ا

مؤمنان در لوح محفوظ الهی به عنوان بهترین و با فضیلت‌ترین امّت شناخته شده‌اند، لذا 
شایســته اســت که از این فضیلت غفلت نکنند و این صفت نیک را از خود دور نســازند و 

ی، 1420ق: 323/8( نسبت به انجام تکالیف خود مطیع و منقاد باشند.)راز

4-1-1. نقد و بررسی

آنچــه کــه در اخبــار و احادیــث در مــورد الــواح الهی بیان شــده این اســت کــه خداوند دو 
لــوح دارد: یکــی »لــوح محفوظ«، که تمام چیزهایی را که تا قیامــت رخ می‌دهد در آن ثبت و 
ضبط شــده و امری محتوم اســت که تغییر و تبدّلی در آن راه ندارد و علم آن نیز به پیغمبر 
و ائمّــه؟عهم؟ داده شــده اســت. و دیگری »لوح محــو و اثبات« كه مربوط به امــور قابل تغيير و 
بــداء اســت و علــم آن‏ نیز تنها در اختیــار ذات مقدّس حق قرار دارد.‏ امّا به نظر می‌رســد که 
این مفاهیم از متشابهات قرآنی‌اند و مراد از لوح محفوظ همان روح مقدّس پيغمبر خاتم و 
عقل كل باشــد كه به اصطلاح حكماء صادر اوّل و عقل اوّل نامیده می‌شــود و تمامی علوم 
الهی از قرآن و غیر آن در لوح وجود ایشــان قرار داده شــده اســت.)طیّب، 1378: 68/1و69 ؛ 

حسینی، 1363: 220/3(

آنچه که از مجموع تفاســیر موجود و معانی یاد شــده از لوح محفوظ به دســت می‌آید این 
اســت کــه جریان لوح محفوظ و توجیه آیه‌ی مورد بحث بر اســاس آن بــا ظاهر آیه هیچ گونه 
هماهنگــی و ارتباطــی نــدارد و نمی‌تــوان بــدون هیچ گونه دلیلــی اعــم از درون متنی و برون 
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ا گر آن را به معنای علم الهی نیز بدانیم  متنی معنای آیه را بر لوح محفوظ حمل نمود. حتّی ا

این یک امر طبیعی و واضح است که تمامی حقایق عالم در علم الهی ثبت و ضبط است 
و هیــچ چیــز ریز و درشــتی از اوّل خلقــت تا آخر آن از دایره‌ی قــدرت و علم پروردگار خارج 
، تمامی آیات قرآن و   في‏ كِتابٍ مُبينٍ‏«. با این گونه تفســیر

َ
نیســت. »... وَ لا رَطْبٍ وَ لا يابِسٍ إِلّا

مصادیــق آن بــه ثبت و ضبط بودن در لوح محفــوظ تأویل خواهند رفت و دیگر کاربرد قرآن 
در زندگی و اجتماع مردم بی فایده خواهد شد.

4-2. تمام پيروان امّت اسلامی

ی اســت و هیچ محــدوده‌ای در آن 
ّ
عــدّه‌ای بــر ایــن عقیده‌اند کــه خطاب آیــه خطابی کل

مشــخّص و معیّــن نشــده اســت و شــامل تمامی پیــروان امّت پیغمبــر در عصر رســالت آن 
حضــرت می‌شــود. و چــون دین اســام بهتریــن و کامل‌ترین دینی اســت که خداوند توسّــط 
پیامبــر آخرالزّمــان نازل نموده اســت، به همین جهــت افرادی که در عصر نــزول قرآن حضور 
ةٍ« در ایــن آیه‌اند.)قرطبی،  مَّ

ُ
داشــته‌اند و نبــوّت آن حضــرت را درک کرده‌اند مصادیــق »خَیرَ ا

1364: 170/4( و یــا برخــی ایــن نظــر را نیــز مطــرح کرده‌اند که به طــور مطلق مربــوط به تمامی 
مســلمانان و پیــروان امّــت اســامی در همــه‌ی زمان‌هــا و مکان‌هاســت، به این دلیــل که هر 
مســلمان در هر زمان و مکانی که باشــد همواره ســعی می‌کند امر به معروف و نهی را انجام 
دهــد و تــا جایــی که توانایی و قــدرت دارد در خــود و اطرافیــان و جامعه تأثیــر بگذارد.)ابن 

، بی‌تا: 188/3( عاشور

4-2-1. نقد و بررسی

به هیچ عنوان نمی‌توان تمامی مؤمنان و مسلمانان عصر رسالت را مخاطبان آیه دانست؛ 
مُنافِقــاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ...< در مورد 

ْ
مُنافِقُونَ وَ ال

ْ
چــرا کــه طبیعتاً آیاتی مانند 67 توبه: >ال

گر احتمال داده شود که مخاطب آيه، تمامی پيروان امّت  برخی از آنان نازل شده است. و ا
يــرا عاملان جنگ‏هاي  اســامی در همه‌ی زمان‏ها و مكان‏هایند، اشــكال جدّي‏تر اســت؛ ز
جمــل، صفّيــن، نهــروان، كربــا و صدهــا ظلــم و گناه ديگــر در ميــان همين امّــت بوده‏اند. و 
این معنا از روایت امام صادق علیه‌السّــام قابل برداشــت است که حضرت فرمودند منظور 
اسِ<، هرگــز نمی‌تواند امّت  خْرِجَــتْ لِلنَّ

ُ
ةٍ أ مَّ

ُ
نْتُمْ خَيْــرَ ا

ُ
و مقصــود از بهتریــن امّــت در آیــه‌ی >ك

ی زمین یعنــی امیرالمؤمنین و امام حســن و  مســلمان باشــد؛ چــرا که بهتریــن انســان‌های رو
امام حســین توسّــط افراد همین امّت مسلمان به شهادت رســیده‌اند!!)قمی، 1367: 110/1(. 
یــخ و آن‌چــه در روایــات اهل‌بیــت؟عهم؟ آمــده، در زمــان حیــات  هــم چنیــن بــه شــهادت تار
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خــود پیغمبــر آنقدر اوضاع وخیم و نامناســب شــده بود و به وجود مبــارک آن حضرت دروغ 
می‌بســتند کــه موجب شــد ایشــان خطبه‌ای ایراد نموده و فرمودند هر کســی کــه به من دروغ 
بندد جایگاهش از آتش است.1 این مسئله نیز نشان می‌دهد که هرگز نمی‌توان تمامی امّت 

ةٍ« دانست. مَّ
ُ
را جزو مصادیق »خَیرَ ا

در ادامــه‌ی مــواردی کــه در ردّ ایــن نظریه می‌توان به آن اســتناد نمود، دو روایتی اســت که 
ســیوطی از خلیفه‌ی دوم نقل کرده و کاملاً با این نظریه در تضاد اســت. در اوّلی، عُمَر گفته 
گر خداوند در آیه م‌ىگفت: »اَنتُم«، همه‌ی ما را شــامل می‌شــد. ولى فرمود: »كُنتُم«، كه تنها  ا
شــامل اصحاب خاصّ پیامبر باشــد. در روایت دوم نیز آمده که عُمَر این آیه را قرائت کرد و 
گفــت: »اى مــردم! هركــس دوســت دارد از اين امّت مذکور در آیه باشــد، بايد شــروط‍‌ الهی در 

رابطه با آن را به جا آوَرَد«.)سیوطی، 1404ق: 63/2و64(

4-3. مؤمنین صدر اسلام 

نتُم« در آیــه را از افعال 
ُ
برخــی از مفسّــران اهل ســنّت و معدودی از بزرگان شــیعه واژه‌ی »ک

ناقصه به حســاب آورده و معتقدند که این فعل منســلخ از زمان نیســت و انحصار در زمان 
گذشــته دارد و آیه‌ی شــریفه در صدد مدح و ســتایش سابقين و پیشتازان از مهاجر و انصار 
اســت، همــان مؤمنين صدر اســام كه در ســال‌های نبوّت پیغمبر ايمــان آوردند و به همراه 
حضرت در هجرت از مکّه به مدینه مشــارکت نمودند و همواره نســبت به امور دین و عمل 
 ، بــه احــکام آن اهتمــام داشتند.)عســقلانی، 1415ق: 21/1 ؛ طبــری، 1412ق: 29/4 ؛ ابن کثیر

1419ق: 80/2 ؛ طباطبایی، 1417ق: 376/3و377(

4-3-1. نقد و بررسی

ظاهر آیه و سیاق آیات قبل و بعد آن نشان می‌دهد که در مقام بیان ارزش والای امّت اسلام 
ت انجام امر به معروف و نهی از منکر و ایمان حقیقی به خداوند است و همین مطلب 

ّ
به عل

دلیــل و قرینــه‌ای اســت بــر این که معنای آیه مربوط به زمان گذشــته نیســت، بلکه منســلخ و 
جدای از زمان اســت. علاوه بر این که آیه در زمانی نازل شــده که جهاد و امر به معروف و نهی 
، به عنوان سیره‌ای قطعی در زندگی مسلمانان وجود داشته و از آنان جدا نبوده است،  از منکر
بنابراین چگونه ممکن اســت که خداوند از این موضوع به زمان گذشــته سخن گفته باشد که 

اشاره به نقیض آن در زمان حال دارد؟!)فضل اللـه، 1419ق: 213/6و214( 

اسُ قَدْ  هَا النَّ يُّ
َ
 أ

َ
 وَ قَال

ً
ى قَامَ خَطِيبا

ى عَهْدِهِ حَتَّ
َ
ى رَسُولِ اللـهِ عَل

َ
ذِبَ عَل

ُ
1(  حرّ عاملی، محمّد بن حسن، وسائل الشّیعة، ج27، ص207: »وَ قَدْ ك

ارِ« و هم چنین نهج البلاغه، خطبه 210 .   مَقْعَدَهُ مِنَ النَّ
ْ
أ يَتَبَوَّ

ْ
 فَل

ً
دا يَّ مُتَعَمِّ

َ
ذَبَ عَل

َ
ابَةُ فَمَنْ ك

َ
ذّ

َ
ك

ْ
يَّ ال

َ
ثُرَتْ عَل

َ
ك
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ا گــر واژه‌ی »کُنتُــم« منحصر در زمان گذشــته باشــد و مصادیق آيــه، مؤمنین و  هــم چنیــن ا

مهاجریــن و انصــار صــدر اســام فرض شــوند معنای آیــه چنین خواهد شــد که آنــان دارای 
ســه خصوصیــت ایمــان حقیقی بــه خدا و انجام امر بــه معروف و نهی از منکــر بوده‌اند ولی 
مســلمانان زمــان نــزول آیه و نســل حاضر ایــن گونه نیســتند، که قطعــا اين توبيخ و ســرزنش 
ي ندارد. افزون بر اينكه بايد  ضمني، با سياق آيه كه همراه با تمجيد و ستايش است سازگار
ثابت شــود اين آيه در اواخر عصر رســالت نازل شــده اســت. در ثانی، اختصاص محتواي 
آيــه بــه مؤمنان صدر اســام، به هیــچ وجه با صدر و ذیــل آيه هماهنگی نــدارد؛ چرا که ذيل 
آيــه مي‏فرمايــد: >مِنهُــمُ المُؤمِنــونَ وأكثَرُهُمُ الفاسِــقونَ< یعنی اهل كتاب مثل شــما نبوده و 
گر مخاطب آيه مســلمانان صدر اســام باشــند، آنان نيز با اهل كتاب هیچ  نيســتند. حال ا
فرقي نخواهند داشــت، در حالي كه ســياق آيه ســتايش مســلمانان و تمجيد از آن‏هاســت.

)جوادی، 1388: 337-339/15(

ــةٍ« ذکر شــد، ملاك‌هاى  لــذا در هيچك‌ــدام از مــواردى كــه تــا بــه حــال در معنــاى »خَيــرَ اُمَّ
یــده« بــه صــورت مطلــق وجــود نــدارد و با هیچ مســتندى  »بهترین‌امّت‌بــودن و یــا امّــتِ برگز
نم‌ىتوان ادّعا کرد که تمام امّت يا تمام صحابه يا تمام مؤمنان صدر اســام و كســانى كه از 

مكّه به مدينه هجرت كرده‌اند، مصادیق آیه‌اند.)نقیب، بی‌تا: 98-103(

4-4. امّت اسلام

عموم مفسّــران و اندیشــمندان شــیعه بر این باورند کــه واژه‌ی »کُنتُم« در آیــه از افعال تامّه 
محســوب شــده و منسلخ از زمان است و هیچ گونه حدّ و حصری نسبت به گذشته ندارد. 
یتی در زمان نداشته و دلالت بر دوام و  و شبیه این نوع کاربرد از فعل »کان« که هیچ محصور
استمرار دارد در قرآن کریم بسیار به کار رفته است. مانند: آیه‌ی 280 بقره: >وَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ 
<. لــذا طبق این مطلب، 

ً
 رَحِيما

ً
فَنَظِــرَةٌ إِلــى‏ مَيْسَــرَةٍ ...< و آیه‌ی 96 نســاء: >...وَ كانَ اللـــهُ غَفُورا

ةٍ« در این آیه، همان کسانی‌اند که خداوند در چند آیه قبل )آیه 104 آل عمران( به آنان  مَّ
ُ
»خَیرَ ا

فرمــان داده تــا دعــوت به خیر و نیکی کرده و فریضه‌ی امر به معروف و نهی از منکر را انجام 
دهند. یعنی عموم مسلمانان در هر عصر و مصر و از هر نسل و نژادی که این خصوصیات 
را داشــته باشــند مخاطبان این آیه‌اند.)طبرســی، 1372، 811/2 ؛ مغنیه، 1424ق: 130/2و131 ؛ 

نجفی، 1398ق: 402/2و403 ؛ مکارم، 1374: 48/3(.
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4-4-1.نقد و بررسى

ی آیات قرآن برداشت می‌شود و با توجّه به این که تعالیم آن تا روز 
ّ
طبق آنچه که از روح کل

 
ً
قیامــت بایــد همواره زنده و پویا باشــد و هم‌چنین با توجه به آیاتی از قبیل >وَ كانَ اللـــهُ غَفُورا

< کــه نشــان از دوام و اســتمرار دارد، می‌تــوان فهمیــد که مفهــوم این آیه نیــز نمی‌تواند 
ً
رَحِيمــا

منحصر در زمان گذشــته باشــد و اطلاق در ثبوت و عمومیت زمانی و مکانی دارد.)شریف 
ــي >إنَّ 

ّ
لاهیجــی، 1373: 364/1 ؛ قمــی مشــهدی، 1368: 199/3( ايــن معنــا، هــم بــا اصل كل

، كه »بهترين مردم« را  م عِندَ اللـهِ أتقاكُم< هماهنگ است و هم با حديث پیامبر
ُ

أكرَمَك
تقواپیشگان و آمران به معروف و ناهیان از منکر دانسته‌اند.)جوادی، 1388: 338/15و339(

ةٍ«، می‌تــوان از »مِن« در آیه‌ی 104  هم‌چنیــن در اثبات محدود بــودنِ دایره‌ی تعریف »خَیرَ اُمَّ
ةٌ< بهره بُرد که تبعیضیه اســت)رازی، 1408ق: 479/4 ؛ طبرســی،  مَّ

ُ
مْ أ

ُ
نْ مِنْك

ُ
تَك

ْ
آل‌عمران >وَ ل

1377: 194/1 ؛ بلاغــی نجفــی، 1420ق: 323/1( و طبــق آن تنها عدّه‌ی معدود و خاصّی از افراد 
ایــن امّــت را شــامل می‌شــود. در روایتــی هم که از امــام صادق علیه‌السّــام در مــورد وجوب یا 
عــدم وجــوب امــر بــه معروف و نهی از منکر ســؤال شــده، حضــرت در جــواب فرموده‌اند که بر 
همه واجب نیست و تنها مُشعر بر افراد خاصّی است که عالم‌اند و حق را از باطل تشخیص 
نْ 

ُ
تَك

ْ
می‌دهنــد و قــوای بــر انجام آن را نیز دارند. و در ادامه حضرت به آیات 104 آل‌عمران: >وَ ل

ةٌ...< اســتناد کرده‌اند کــه »مِن« در هر دو آیه  مَّ
ُ
ــةٌ...< و 159 اعراف: >وَ مِنْ قَوْمِ مُوســ‏ى أ مَّ

ُ
ــمْ أ

ُ
مِنْك

تبعیضیه است و تنها شامل افراد قلیلی می‌شود.)بحرانی، 1416ق: 674/1(

در این نظریه باید دو مطلب اساسی مدّ نظر قرار داده شود:

« را باید در نظر گرفت که در اکثر موارد  1- در ترجمه و تفســیر آیه، اصل معنای واژه‌ی »خیر
و خصوصــا در آیــه‌ی مورد بحــث دلالت بر انتخــاب و اصطفا دارد.]توضیحــات مربوطه قبلاً 
ةٍ« نباید به صورت تفضیلی  در قسمت تحلیل معنایی این واژه گذشت[ لذا عبارت »خَیرَ اُمَّ

»بهترین امّت و گروه« ترجمه و تفسیر گردد که شبهه‌ی کثرت افراد داخل در آن به وجود آید.

2- ســنّت الهــی در آیات قــرآن در مورد انتخــاب و اصطفای افراد شایســته‌ی امّت بر این 
ی را شــامل می‌شــده اســت. یعنــی در هیچ  بــوده کــه همواره اقلیّت ممکن و انگشت‌شــمار
ی را بــه عنــوان برگزیده و  یــاد و بی‌شــمار جــای قــرآن مشــاهده نمی‌شــود کــه خداونــد گــروه ز

منتخب اختیار نموده باشد. 

ةٍ« نیز باید بســیار محدود و  مَّ
ُ
لــذا بــر اســاس این دو نکته تعــداد افراد وارد در زمــره‌ی »خَیرَ ا

یادی را شامل شود. قابل شمارش باشد و نمی‌تواند افراد ز
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ا 4-5. ائمّه‌ی معصومین؟عهم؟ )نظر برگزیده(

یادی را شــامل شــود و  ــةٍ« نمی‌تواند گــروه و افراد ز همــان طــور کــه قبلاً اشــاره شــد »خَیــرَ اُمَّ
طبــق مطالــب مطرح شــده قطعاً بایــد منحصر در تعداد قلیلی باشــند. این افــراد با توجّه به 
خصوصیات منحصر به فردی که در آیه برای آنان بیان شــده و با توجّه به ســیاق و مطالب 
تــی کــه در برخــی روایــات بیان شــده، جــز ائمّــه؟عهم؟ نمی‌توانند  یلا درون و بــرون متنــی و تأو

باشند.

4-5-1. بررسی و اثبات

مطالبی که جهت اثبات این نظریه بیان می‌گردد در سه بخش قابل بحث و بررسی است: 

4-5-1-1. مطالب درون آیه‌ای

در بخش‌های گذشته بیان شد که اوّلاً در واژه‌ی »اُمّة« لزوماً معنای کثرت افراد و اشخاص 
وجود ندارد و طبق آیه‌ی قرآن می‌تواند حتّی بر یک نفر هم اطلاق گردد.

هــم چنیــن بیان گردید که ســیاق آیات قرآن و ســنّت پــروردگار در گزینش افراد شایســته، 
ی جریان داشته است.  همواره بر اصطفای عدّه‌ی قلیل و انگشت‌شمار

« این اســت که صفت مشــبهه باشد نه افعل تفضیل.  و نیز اصل و اســاس در واژه‌ی »خَیر
لذا معنای درست آن »مورد اختیار و انتخاب واقع شدن« است نه »بهتر و بهترین«.

مّةٍ« در آیه‌ی مورد نظر نمی‌تواند 
ُ
بنابراین با دقّت نظر در این موارد به دست می‌آید که »خَیرَ ا

ی را شــامل شــود و قطعاً تعــداد اندکی از افــراد شایســته و برگزیده  یــاد و افراد بیشــمار گــروه ز
داخل در معنای آنند.

از طرفــی بــا توجّه بــه ویژگی‌هایی کــه در آیه برای این افرادِ برگزیده شــمرده شــده که ایمان 
حقیقــی بــه خداونــد و انجــام امر به معــروف و نهی از منکر اســت و با توجّه به ســیاق آیات 
مّةٍ« تنها در وصف ائمّه؟عهم؟ می‌تواند تبلور داشته 

ُ
مشابه، به دست می‌آید که حقیقت »خَیرَ ا

باشد.

4-5-1-2.مطالب قرآنی خارج آیه‌

با توجّه و دقّت در مضمون حدیث ثقلین1 که قرآن و عترت را دو رکن اساسی و جدایی‌ناپذیر 
معرّفــی می‌کنــد و ســعادت دنیا و آخــرت را در گرو اعتقاد قلبی و التزام عملــی به این دو ثقل 
يَّ 

َ
نْ يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَا عَل

َ
هُمَا ل

َ
هْلَ بَيْتِي وَ إِنّ

َ
يْنِ كِتَابَ اللـهِ وَ عِتْرَتِي أ

َ
قَل

َ
مُ الثّ

ُ
ي تَارِكٌ فِيك ِ

ّ ، ج2، ص225 : »إن ، بحارالأنوار 1( مجلسی، محمّدباقر
وا« .

ُّ
مْ تَضِل

َ
تُمْ بِهِمَا ل

ْ
ك حَوْضَ مَا إِنْ تَمَسَّ

ْ
ال
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گرانبها می‌داند، اهمّیت و جایگاه والای اهل بیت در کنار قرآن مشخّص می‌شود. 

گر در جای جای قرآن تأمّل و تحقیق و بررسی دقیق صورت گیرد، مواردی به دست  حال ا
 >

ً
ةً وَسَطا مَّ

ُ
می‌آید که مصداق حقیقی و واقعی آن‌ها ائمّه علیهم السّلام‌اند. یکی از آن‌ها، >ا

در آیه‌ی 143 بقره اســت.1 در این آیه خداوند امّت وســط را شــاهد و گواه بر اعمال مردم قرار 
داده اســت و این شــاهدان کســانی غیر از ائمّه‌ی معصومین؟عهم؟ نمی‌توانند باشند. چرا که 
کی از آن اســت که صدر آیه وجــود مبارک پیغمبر و ذیل آیه مردم‌اند،  اوّلاً: ظاهــر آیه خود حا
لذا کسانی غیر از عامّه‌ی مردم مسلمان باید به عنوان امّت وسط در این میان باشند. ثانیاً: 
»شــهادت بــر مردم«، محور این وســاطت واقع شــده اســت و چــون این شــهادت در قیامت 
صــورت می‌گیــرد این امّت وســط باید افرادی باشــند که معصوم بوده و بــه باطن اعمال علم 
و احاطه‌ی کافی داشــته باشــند.)جوادی، 1388: 314/7( ثالثاً: شــهادت رسول خدا بر آنان 
که نوعی شــهود عارفانه و ملکوتی اســت، نشــان‌دهنده‌ی مقام و ارزش‌های والایی است که 
ی از دین و عمل به دســتورات آن و پیونــد قلبی با  در ایــن افــراد وجــود دارد و از طریــق پیــرو
رســول‌اللـه به آنان اعطا شــده اســت)همان( و حائز ویژگی‌های پیامبر از جمله »عصمت« و 
»انتخــاب از جانــب خداونــد« هســتند که این ویژگی‌ها در مورد کســی غیر از ائمّه‌ی شــیعه 
بیان نشــده اســت. رابعاً: عــاوه بر روایــات شیعه)کاشــانی، 1336، 315/1(، حتّــی در برخی 
« تنها اهل‌بیت پیامبر 

ً
ةً وَسَــطا مَّ

ُ
روایــات اهــل تسنّن)حســکانی، 1411ق: 119/1( نیز مصداق »ا

و ائمّه‌ی معصومین؟عهم؟ دانســته شــده‌اند. خامســا: ایــن گونه خطاب‌هایی کــه در ظاهر به 
ک خطاب به صورت خاص تحقّق و انشــاء یافتــه، در فرهنگ  صــورت عام هســتند امّا مــا
قــرآن و حتّــی در فرهنگ عرف عامیانه و محــاورات اجتماعی نزد فصحا و بُلغا دارج و رایج 

است و در تمام زبان‌ها در هر مرز و بومی وجود دارد.)حسینی طهرانی، 1396: 127/7(

لــوُنَ< در آیــه‌ی 100 توبــه اســت.2 و این یکی از آیاتی اســت که  وَّ
َ
أ

ْ
ــابِقُونَ ال از دیگــر مــوارد، >السَّ

امیرالمؤمنین علیه‌السّلام در زمان خلافت عثمان در حضور بسیاری از مهاجرین و انصار به آن 
استناد کردند و در آن جلسه که در مسجد برگزار شده بود از همه‌ی آن افراد اقرار و اعتراف گرفتند 
که همگی از پیغمبر شنیده‌اند که ایشان پس از قرائت این آیه، اهل بیت را به عنوان مصداق آن و 
علی را به عنوان وصیّ خود و افضل تمام اوصیا و فخر بر همه‌ی آنان معرّفی نموده است.)سلیم 
بــن قیــس، 1415ق: 643و644( از مجمــوع دلایــل زیر و در کنــار هم قــرار دادن آن‌ها نیز می‌توان 

اختصاص آیه به اهل‌بیت پیامبر و ائمّه‌ی معصومین؟عهم؟ را اثبات نمود.

»... 
ً
مْ شَهيدا

ُ
يْك

َ
 عَل

ُ
سُول ونَ الرَّ

ُ
اسِ وَ يَك ى النَّ

َ
ونُوا شُهَداءَ عَل

ُ
 لِتَك

ً
ةً وَسَطا مَّ

ُ
ناكُمْ أ

ْ
ذلِكَ جَعَل

َ
1(  »وَ ك

بَعُوهُمْ بِإِحْسانٍ رَضِيَ اللـهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ ...<
َ
ذينَ اتّ

َّ
نْصارِ وَ ال

َ
أ

ْ
ينَ وَ ال مُهاجِر

ْ
ونَ مِنَ ال

ُ
ل وَّ

َ
أ

ْ
ابِقُونَ ال 2(  >وَ السَّ
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ا لوُنَ« کسانی‌اند که قبل از هجرت ایمان داشته‌اند و به جهت مهاجرت  اَوَّ

ْ
ابِقُونَ ال 1- »السَّ

و نصــرت پیامبــر در تمامی حالات، مورد مدح و ســتایش در آیه واقع شــده‌اند.)طباطبایی، 
1417ق: 372-376/9(

2- حکــم بــه فضیلــت آنان مقید به ایمان و عمل صالح اســت و به گونه‌ای اســت که هم 
خدا از آنان راضی و خوشنود است و هم آنان از پروردگارشان.)همان( 

نْصارِ« تبعیضیه است و نشان می‌دهد که همه‌ی 
َ
أ

ْ
ينَ وَ ال مُهاجِرِ

ْ
3- حرف »مِن« در »مِنَ ال

آنان این فضیلت را نداشــته‌اند و تنها منحصر در عدّه‌ی خاصی اســت.)ابن العربی، بی‌تا: 
)1509/3

ی بــزرگ  4- خلــود آنــان در نعمت‌هــای بهشــتی جاودانــه و ابــدی اســت و یــک رســتگار
محسوب می‌گردد که شامل هر کسی نمی‌شود.

نْهارُ« بدون »مِن« به کار 
َ
أ

ْ
5- این آیه تنها آیه‌ای است که در قرآن به صورت »تَجْري تَحْتَهَا ال

رفته است که می‌تواند خود بیانگر خصوصیتی منحصر به فرد برای این افراد باشد.

4-5-1-3. مطالب روایات تأویلی

در تفســیر عیّاشــی روایتــی از امام صادق علیه‌السّــام نقل شــده که آن حضــرت فرمودند 
چطــور برخــی افــراد گمــان می‌کنند که مــراد و منظور از »امّت وســط« و »گواهان بــر مردم« در 
 

ُ
سُــول ونَ الرَّ

ُ
اسِ وَ يَك ــى النَّ

َ
ونُوا شُــهَداءَ عَل

ُ
 لِتَك

ً
ةً وَسَــطا مَّ

ُ
ناكُمْ ا

ْ
ذلِــكَ جَعَل

َ
آیــه‌ی 143 بقــره: >وَ ك

ی  < همه‌ی مسلمانانند؟! در حالی که شهادت عدّه‌ای از آن‌ها در مورد مقدار
ً
مْ شَهِيدا

ُ
يْك

َ
عَل

خرمــا، حتّــی در دنیا هم پذیرفته نمی‌شــود، چه رســد به اینکه خداوند متعال شــهادت آنان 
!! بلکه حقیقت و مراد از این 

ّ
را در قیامت درباره‌ی امّت‌هاى گذشــته بپذيرد؟! حاشــا و کلّا

تعابیر در آیه، کســانی‌اند که دعوت حضرت ابراهیم در مورد آنان به درجه‌ی اجابت رســیده 
اسِ«.)عیّاشــی،  خْرِجَتْ لِلنَّ

ُ
ــةٍ أ مَّ

ُ
نْتُــمْ خَيْرَ ا

ُ
اســت کــه خداوند در مقام و منزلتشــان فرمــوده: »ك

، می‌تــوان بــه روایتــی امیرالمؤمنیــن  1380ق: 63/1( در راســتای تکمیــل معنــای ایــن گفتــار
علیه‌السّــام اســتناد نمود کــه آن حضرت فرموده‌‌اند دعــای جدّمان ابراهیم علیه‌السّــام آن 
يْهِم‏« در حقیقت و به طور 

َ
اسِ تَهْوِي إِل فْئِدَةً مِنَ النَّ

َ
جا که به خداوند عرضه داشــت: »فَاجْعَلْ أ

 
ً
ةً وَسَطا مَّ

ُ
ناكُمْ ا

ْ
ذلِكَ جَعَل

َ
خاصّ در حقّ ما اهل‌بیت بوده است. و هم‌چنین طبق آیه‌ی >وَ ك

مْ شَهِيد< رسول خدا شاهد و گواه بر ماست 
ُ

يْك
َ
 عَل

ُ
سُــول ونَ الرَّ

ُ
اسِ وَ يَك ى النَّ

َ
ونُوا شُــهَداءَ عَل

ُ
لِتَك

و ما شاهدان و حجّت‌های خدا بر خَلقیم، و ماییم »امّت‌وسط«.)سلیم بن قیس، 1415ق: 
885( با کنار هم قرار دادن این روایات به روشنی به دست می‌آید که اهل بیت؟عهم؟ خود را 
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ةٍ« معرّفی نموده‌اند. مصداق حقیقی »خَيْرَ اُمَّ

هــم چنیــن دو روایــت دیگــر از معصومیــن؟عهم؟ در تفاســیر روایی شــیعه وجــود دارد که با 
بیان دیگری این مطلب را متذکّر شــده‌اند. از امام صادق علیه‌السّــام نقل شــده اســت که 
اسِ« قرائت کرده و فرمودند که در حقّ ما  خْرِجَتْ لِلنَّ

ُ
ةٍ ا نْتُمْ خَيْرَ أئِمَّ

ُ
حضرت آیه را به صورت »ك

اهل‌بیت نازل شده و ما را به انجام امر به معروف و نهی از منکر و ایمان حقیقی به خداوند 
مــدح و ســتایش نمــوده اســت.)فیض کاشــانی، 1415ق: 370/1و371( و در روایــت دیگــری 
ةٍ« قرائت کــرده و فرموده‌اند که این آیه در  مَّ

ُ
امــام باقــر علیه‌السّــام آیه را به صورت »أنْتُــمْ خَيْرَ ا

حق پیغمبر و علی و اوصیای آنان صلوات اللـه علیهم نازل شــده اســت.)ابن شــهر آشــوب، 
1379ق: 2/4( در صورتی که در سند و دلالت این احادیث خدشه‌ای وارد نباشد، این گونه 
یلی و باطنی آیه را  قرائــات نشــان از این دارد که اهل بیت؟عهم؟ در نظر داشــته‌اند معنــای تأو

برای شخص سؤال‌کننده بیان نمایند.

ونَ« و »تَنهَــونَ« و »تُؤمِنونَ«  برخــی نیــز بــر ایــن باورند که بــه کار رفتن افعــال مضــارع »تَأمُــر
، هم حکایــت از اســتمرار دارد و هم نشــان می‌دهد که  نتُــم« در آیــه‌ی مورد نظــر

ُ
بــه همــراه »ک

ائمّــه؟عهم؟ از همــان اوان طفولیــت ایمانشــان نســبت بــه پــروردگار بســیار عمیق بوده اســت 
و طبــق فطــرت الهــی خــود امر بــه معــروف و نهی از منکــر را به بهترین شــکل ممکــن انجام 
می‌داده‌اند و به همین جهت است که به طرق کثیره و با عبارات مختلفه خود را مخاطبان 

حقیقی آیه معرّفی نموده‌‌اند.)گنابادی، 1408ق: 291/1و292(

لذا با توجّه به ســه محور مطرح شــده و جایگاه آیه‌ی مورد بحث که در مقام بیان امتنان و 
ترفیع شــأن و رتبه‌ایســت که قطعاً نمی‌تواند جمیع امّت را شامل شود و با دقّت در مضامین 
ةٍ« و هم چنین  « و »اُمَّ قبــل و بعــد آن و نکاتــی که تا بــه حال در مورد ترجمه‌ی واژه‌‌های »خَیــر
ــی آیات قــرآن در انتخــاب و اصطفای افــراد برگزیده ذکر گردیــد، و نیز با 

ّ
دقّــت در ســیاق کل

ةٍ«  مَّ
ُ
توجّــه و دقّــت نظر در روایاتی که بیان شــد، به دســت می‌آید کــه محدوده‌ی افراد »خَيْــرَ ا

عــدّه‌ی بســیار اندکی را شــامل می‌شــود و با تصانیفی کــه در این آیه و آیــات دیگر قرآن بیان 
ــةٍ« در آیه‌ی 110  مَّ

ُ
شــده، تنهــا ائمّه‌ی معصومین؟عهم؟‌اند کــه می‌توانند مصداق حقیقی »خَيْرَ ا

آل عمران باشند. 

نتیجه
« این اســت که صفت مُشــبِهِه باشــد نه افعل تفضیل. زیرا برتری  1- اصل در واژه‌ی »خیر
و بهتــر بــودن میــان دو یــا چنــد چیــز تنها زمانی اســت که تناســب و نســبت یا ســنخیتی با 
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ا همدیگــر داشــته باشــند کــه بتــوان آن‌هــا را با هم مقایســه کــرد. و ایــن در حالی اســت که در 

ی از آیــات قــرآن و از جملــه آیــه‌ی 110 آل‌عمران به صــورت مطلــق و تعیینی و صفت  بســیار
مشبهه به کار رفته و لذا بهترین معنا برای آن، »مورد اختیار و انتخاب واقع شدن« است .  

2- بیــن دو مفهــوم ولایــت و امامــت رابطــه‌ی عــام و خاص مطلــق وجود دارد. بــه گونه‌ای 
ی نکنــد به مقام امامت 

ّ
کــه لازمــه‌ی امامت، تحقّق ولايت اســت و تا ولایت در شــخص تجل

نخواهد رسید. امّا عکس این قضیه لزوماً صادق نیست .

3- امام کســی اســت که به واسطه‌ی وصول به مقام ولایت و امامت از جانب خداوند، به 
ک عوالم ملک و ملکوت رســیده و توانایی اداره‌ی »ماســوی اللـه«  منتهــا درجــه‌ی یقین و ادرا
را دارد. لذا در مواردی که ائمّه؟عهم؟ خود را مصداق حقیقی آیاتی از قرآن دانســته‌اند، نظر به 

این جنبه‌ی ربوبی از حقیقت وجودی خود داشته‌اند .  

ةٍ«  4- در هيچك‌دام از مواردى كه مفسّــرین اهل ســنّت و بعضاً شــیعه در معناى »خَيرَ اُمَّ
ذکــر کرده‌اند، ملاك‌هــاى »بهترین‌امّت‌بودن و یا امّتِ برگزیده« به صورت مطلق در آیه وجود 
نــدارد و بــا هیچ مســتندى نم‌ىتوان ادّعــا کرد که تمام امّــت يا تمام صحابه يــا تمام مؤمنان 

صدر اسلام و یا كسانى كه از مكّه به مدينه هجرت كرده‌اند، مصادیق آیه‌اند .

5- فعــل »کان« در آیــه تامّه اســت و مضمون آن هیچ اختصاصی به زمــان و مکان ندارد، 
بلکه دوام و استمرار را می‌رساند و دلالت بر برتری افرادی دارد که بتوانند خود را به معیارهای 

مطرح شده در آیات قرآن برسانند . 

ةٍ«، می‌توان به واژه‌ی »مِن« در آیه‌ی 104  مَّ
ُ
6- در اثبات محدود بودنِ دایره‌ی تعریف »خَیرَ ا

ة< توجّه نمود که تبعیضیه اســت و طبق آن تنها عدّه‌ی معدود  مَّ
ُ
مْ أ

ُ
نْ مِنْك

ُ
تَك

ْ
آل‌عمران >وَ ل

و خاصّــی از افــراد ایــن امّت را شــامل می‌شــود. روایــت وارده از امــام صادق علیه‌السّــام نیز 
همین معنا را اثبات می‌کند.

ةٍ<  مَّ
ُ
نْتُمْ خَيْرَ ا

ُ
7- در دو روایت وارده از امام باقر و امام صادق علیهما‌السّــام که آیه‌ی >ك

ةٍ« قرائت فرموده‌اند به دست می‌آید که منظور آن  نْتُمْ خَيْرَ أئِمَّ
ُ

ةٍ« و »ك مَّ
ُ
را به صورت »أنْتُمْ خَيْرَ ا

یلی آیه به ائمّه؟عهم؟ بوده است .   حضرات ارجاع معنای باطنی و تأو

« و هم‌چنین  8- بــا امعــان نظــر بــه دو نکته‌ی »ترجمــه و به کارگیــری صحیح واژه‌ی خَیــر
یّت ممکن« 

ّ
ــی آیــات قرآن در مورد انتخاب و اصطفای افراد شایســته‌ی امّت در اقل

ّ
»روح کل

یادی را در  به دست می‌آید که تعداد این گروه نیز باید بسیار محدود باشد و نمی‌توان افراد ز
ةٍ« داخل نمود . زمره‌ی »خَيْرَ اُمَّ
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ی از روایات مشاهده می‌شود که ائمّه علیهم السّلام خود را به عنوان مصداق  9- در بسیار
لوُنَ<  وَّ

َ
أ

ْ
ابِقُونَ ال « در آیه‌ی 143 بقره، >السَّ

ً
ةً وَسَطا مَّ

ُ
آیه‌ای از قرآن معرّفی نموده‌اند. از جمله: »ا

در آیه‌ی 100 توبه و ...

آیــه‌ی مــورد بحــث یعنــی 110 آل عمران نشــان می‌دهد کــه در مقام مدح و ســتایش و بیان 
ــةٍ« اســت و قطعــا نمی‌توانــد جمیــع امّــت را شــامل شــود. بــه همین  جایــگاه والای »خَيْــرَ اُمَّ
ــةٍ« در آیه، تنهــا ائمّه‌ی  مَّ

ُ
جهــت بــا توصیفاتــی کــه در آیه بیان شــده مصــداق حقیقی »خَيْــرَ ا

معصومین؟عهم؟‌اند .
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* قرآن کریم
ی سید رضی، دار الهجره، قم، بی تا . * نهج البلاغه، گردآور

، بی جا.-1  )بي‏تا( التّحرير و التّنوير ، محمّد بن طاهر ابن عاشور
)بي‏تا( احكام القرآن)ابن العربى(، بی‏جا.-2  ابن العربى، محمّد بن عبداللـه بن ابوبكر
 3-. ، محمّد بن مكرم)1414ق(. لسان العرب، چاپ سوم، بيروت: دارصادر ابن منظور
بحرانى، سيّد هاشم)1416(. البرهان فى تفسير القرآن، چاپ اوّل، تهران: بنياد بعثت.-4 
يان.-5  بروجردى، سيّد حسين)1416ق(. تفسير الصّراط المستقيم، چاپ اوّل: قم: موسّسه‌ی انصار
لاء الرّحمن فى تفسير القرآن، چاپ اول، قم: بنياد بعثت.-6  بلاغى نجفى، محمّدجواد)1420ق( آ
جوادی آملی، عبداللـه)1388ش( تسنیم، چاپ چهارم، بی نا.-7 
جوادي آملي، عبدالله)1388ش(. تسنیم، چاپ دوم: بی نا.-8 
حرّ عاملى، محمّد بن حسن)1409ق(. وسائل الشّيعة، چاپ اوّل، قم: مؤسّسه آل البيت لإحیاءالتّراث.-9 

حســكانى، عبيــد اللـه بــن احمد)1411ق(. شــواهد التّنزيــل لقواعد التّفضيــل، چاپ اوّل، تهران: ســازمان 10 -
چاپ وانتشارات وزارت ارشاد اسلامى.

حسينى شاه عبدالعظيمى، حسين بن احمد)1363ش( تفسير اثنا عشرى، چاپ اوّل، تهران: انتشارات 11 -
ميقات.

حسینی طهرانی، سیّد محمّد حسین)1398ش(. امام شناسی، مشهد: انتشارات علامه طباطبایي.12 -
حسينی طهرانی، سيد محمد حسين)1396ش(معاد شناسی، مشهد: انتشارات علامه طباطبایی.13 -
حسینی طهرانی، سیّد محمّد حسين)1433ش( مهر فروزان، چاپ اوّل، طهران: مکتب وحی.14 -
ى حســينى، ســيّد غلامرضا)1375ش( ترجمه وتحقيق مفــردات الفاظ قرآن، چــاپ دوم، تهران: 15 - خســرو

انتشارات مرتضوى.
)1419ق(. تفســير القرآن العظيــم، چاپ اوّل، بيروت: منشــورات 16 - ، اســماعيل بــن عمرو دمشــقى ابن كثير

محمّدعلى بيضون.
ى، حســين بن على)ابوالفتوح( )1408ق(.روض الجنان و روح الجنان فى تفســيرالقرآن، مشهد: بنياد 17 - راز

پژوهش‌هاى اسلامى آستان قدس رضوى.
ى، فخرالدّين)1420ق( مفاتيح الغيب، چاپ سوم، بيروت: دار احياء التّراث العربى.18 - راز
راغــب اصفهانى، حســين بــن محمّد)1412ق( المفردات فــي غريب القرآن، چاپ اوّل، دمشــق-بيروت: 19 -

دارالعلم-الدار الشامييه.
، قم: كتابخانه‌ی آية اللـه مرعشــى نجفى، 20 - ســيوطى، جــال الدّين)1404ق( الدّر المنثور فى تفســير المأثور

قم.
شريف لاهيجى، محمّد بن على)1373ش( تفسير شريف لاهيجى، چاپ اوّل، تهران: دفتر نشر داد.21 -
طباطباىي، ســيّد محمّد حســين)1417ق( الميزان فى تفســير القرآن، چاپ پنجم، قم: دفتر انتشــارات 22 -

اسلامى جامعهى‏ مدرّسين حوزه‌ی علميه‌ی قم.
طبرســى، فضــل بن حســن)1377ش(. تفســير جوامــع الجامع، چــاپ اوّل، تهران: انتشــارات دانشــگاه 23 -

تهران و مديريت حوزه علميه قم.
طبرسي، فضل بن حسن)1372ش( مجمع البيان فى تفسير القرآن، چاپ سوم، تهران: انتشارات ناصر 24 -

، تهران. خسرو
)1412ق(. جامــع البيان فــى تفســير القرآن، چــاپ اوّل: بيــروت، دار 25 - طبــرى، ابــو جعفــر محمّــد بن جريــر

المعرفه.
طريحى، فخر الدّين)1375ش( مجمع البحرين، چاپ سوم، تهران: كتابفروشى مرتضوى، تهران.26 -
طيّــب، ســيّد عبدالحســين)1378ش( اطيــب البيــان في تفســير القرآن، چــاپ دوم، تهران: انتشــارات 27 -

اسلام.
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نی، ابوالفضــل احمدبن‌علــی)1415ق(. الإصابــة فــی تمییــز الصحابــة، چــاپ اوّل، بيــروت: دار 28 -
ّ

عســقلّا
الکتب العلمیة.

عکبــری بغدادی)شــيخ مفيــد(، محمّد بــن محمّد بــن نعمــان)1413ق(، الإختصاص، چــاپ اوّل، قم: 29 -
انتشارات كنگره جهانى شيخ مفيد.

، تهران: چاپخانه علميه. 30 - عيّاشى، محمّد بن مسعود)1380ش( كتاب التّفسير
: دارالمصريه للتأليف و الترجمه.31 - ياد، معانى القرآن)بي‏تا( چاپ اوّل، مصر يا يحىي بن ز فرّاء، ابوزكر
فراهيدى، خليل بن احمد)1410ق( كتاب العين، چاپ دوم، قم: انتشارات هجرت.32 -
فضــل اللـه، ســيّد محمّــد حســين)1419ق( مِن وَحى القــرآن، چاپ دوم، بيــروت: دار المــاك للطباعة و 33 -

. النشر
- 34. فيض كاشانى، ملا محسن)1415ق( تفسیر الصّافی، چاپ دوم، تهران: انتشارات الصّدر
)1371ش( قاموس قرآن، چاپ ششم، تهران: دار الكتب الإسلامية.35 - كبر قرشى، سيّد على ا
- 36. قرطبى، محمّد بن احمد)1364ش( الجامع لأحكام القرآن، چاپ اوّل، تهران: انتشارات ناصر خسرو
قمى، على بن ابراهيم)1367ش( تفسير قمى، چاپ چهارم، قم: دار الكتاب.37 -
قمى مشهدى، محمّد بن محمّدرضا)1368ش(. تفسير كنز الدّقائق و بحر الغرائب، چاپ اوّل، تهران: 38 -

سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسلامى.
)1336ش(. منهــج الصادقين فى الــزام المخالفيــن، تهران: كتابفروشــى 39 - كاشــانى، مــا فتــح اللـه، تفســير

محمّدحسن علمى.
گنابــادى، ســلطان محمّــد)1408ق(. تفســير بيــان السّــعادة فــى مقامــات العبــادة، چــاپ دوم، بيروت: 40 -

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات.
مازندرانى، ابن شهرآشوب)1379ش(. مناقب آل أبي طالب؟ع؟، قم: مؤسّسه انتشارات علامه.41 -
مترجمان، ترجمه‌ی مجمع البيان فى تفسير القرآن)1360ش(. چاپ اوّل، تهران: انتشارات فراهانى.42 -
، بيروت: مؤسّسة الوفاء.43 - )1404ق(. بحار الأنوار مجلسى، محمّدباقر
مصطفوى، حسن)1360ش( التّحقيق في كلمات القرآن الكريم، تهران: بنگاه ترجمه و نشر كتاب.44 -
، حامد)بي‏تــا(. المعجم 45 - یّــات، احمــد حســن و عبدالقــادر ، محمّدعلــی و ز مصطفــی، ابراهیــم و نجّــار

الوسيط، استانبول: دارالدّعوة.
مغنيه، محمّد جواد)1424ق(. تفسير الكاشف، چاپ اوّل، تهران: دار الكتب الإسلامية.46 -
)1374(. تفسير نمونه، چاپ اوّل، تهران: دار الكتب الإسلامية.47 - ى، ناصر مكارم شيراز
)1374ش( ترجمه‌ی تفسير الميزان، چاپ پنجم، قم: دفتر انتشارات 48 - موسوى همدانى، سيّد محمّد باقر

اسلامى جامعهى‏ مدرسين حوزه‌ی علميه‌.
سان، بيروت: دار الکتب العلمیه.49 -

ّ
مهنا، عبداللـه علی)بي‏تا( لسان الل

نجفى خمينى، محمّد جواد)1398ق( تفسير آسان، چاپ اوّل، تهران: انتشارات اسلاميه.50 -
یارت.51 - نقیب، سیّد محمّد)بي‏تا( بررسی تطبیقی خصائص النّبی از نگاه فریقین، تهران: سازمان حج و ز
ی()1408ق(. مســتدرك الوســائل، چــاپ اوّل، قــم: مؤسّســه‌ی آل‌البيــت 52 - نــور ى، حســین)محدّث  نــور

عليهم‌السّلام.
هلالى كوفى، سليم بن قيس)1415ق(. كتاب سليم بن قيس، چاپ اوّل، قم: انتشارات الهادى.53 -
- 54/https://maktabevahy.org . سایت رسمی مکتب وحی
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* Nahj al-Balagha, compiled by Sayyid Razi, Dar al-Hijra, Qom, No date.
1- Ibn Ashur, Muhammad Ibn Tahir, al-Tahrir wa al-Tanweer, No publisher, No date.
2- Ibn al-Arabi, Muhammad bin Abdullah bin Abu Bakr, the rules of the Qur’an (Ibn 
al-Arabi), No publisher, No date.
3- Ibn Manzoor, Muhammad Ibn Makram, The Language of the Arabs, third edition: 
Dar Sadir, Beirut, 1414 AH.
4- Bahrani, Seyyed Hashem, Al-Burhan fi Tafsir al-Qur’an, first edition: Ba’ath Foun-
dation, Tehran, 1416 AH.
5- Boroujerdi, Seyyed Hossein, Tafsir al-Sarat al-Mustaqim, first edition: Ansarian In-
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6- Balaghi Najafi, Muhammad Javad, Alaa al-Rahman fi Tafsir al-Qur’an, first edition: 
Ba’ath Foundation, Qom, 1420 A.H.
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No publisher, 1388.
8- Javadi Amoli, Tasnim, volume 15, Abdul Karim Abedini, second edition: No pub-
lisher, 1388.
9- Harr Aamili, Muhammad bin Hassan, Al-Wasal al-Shi’i’a, first edition: Al-Bayt 
Foundation for the Revival of Heritage, Qom, 1409 AH.
10- Haskani, Obaidullah bin Ahmad, Evidence of al-Tanzil for the principles of al-
Tafadil, first edition: Printing and Publishing Organization of the Ministry of Islamic 
Guidance, Tehran, 1411 AH.
11- Hosseini Shah Abd al-Azimi, Hossein bin Ahmad, Tafsir Ezna Ashri, first edition: 
Miqat Publications, Tehran, 1363.
12- Hosseini Tehrani, Seyyed Mohammad Hossein, Imamology, Allameh Tabatabai 
Publications, Mashhad, 1398.
13- Hosseini Tehrani, Seyyed Mohammad Hossein, Eschatology, Allameh Tabatabai 
Publications, Mashhad, 1396
14- Hosseini Tehrani, Seyyed Mohammad Mohsen, Mehr Forozan, first edition: Maktab 
Vahi, Tehran, 1433 AH.
15- Khosravi Hosseini, Seyyed Gholamreza, Translation and Research of the Vocabu-
lary of the Qur’an, Second Edition: Mortazavi Publications, Tehran, 1375.
16- Damascus, Ibn Kathir (Ismail bin Amr), Tafsir al-Qur’an al-Azeem, Dar al-Kutub 
Al-Elamiya, first edition: Muhammad Ali Beyzoon’s pamphlets, Beirut, 1419 AH.
17- Razi, Hossein bin Ali (Abul Fattuh), Ruz al-Jinnan and Ruh al-Jinan in Tafsir al-
Qur’an, Astan Quds Razavi Islamic Research Foundation, Mashhad, 1408 AH.
18- Razi, Fakhr al-Din (Abu Abd Allah Muhammad bin Omar), Al-Mafiyat al-Gheeb, 
third edition: Dar Ahyaya Al-Trath al-Arabi, Beirut, 1420 A.H.
19- Ragheb Esfahani, Hossein bin Muhammad, Al-Mufardat fi Gharib al-Qur’an, first 
edition: Dar al-Alam-Al-Dar al-Shamia, Damascus-Beirut, 1412 AH.
20- Siyuti, Jalal al-Din, Al-Dar al-Munthur fi Tafsir al-Mathur, Ayatollah Murashi Na-
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jafi Library, Qom, 1404 A.H.
21- Sharif Lahiji, Muhammad Bin Ali, Tafsir Sharif Lahiji, first edition: Dad Publishing 
House, Tehran, 1373.
22- Tabatabayi, Seyyed Muhammad Hossein, Al-Mizan fi Tafsir al-Qur’an, fifth edi-
tion: Islamic Publications Office of the Qom Seminary Teachers’ Society, Qom, 1417 
AH.
23- Tabarsi, Fazl bin Hasan, Tafsir Jameem al-Jame, first edition: Tehran University 
Press and Qom Seminary Management, Tehran, 1377.
24- Tabarsi, Fazl bin Hasan, Majma al-Bayan in Tafsir al-Qur’an, third edition: Nasser 
Khosrow Publications, Tehran, 1372.
25- Tabari, Abu Ja’far Muhammad bin Jarir, Jame al-Bayan fi Tafsir al-Qur’an, first edi-
tion: Dar al-Marafa, Beirut, 1412 AH.
26- Tareehi, Fakhr al-Din, Bahrain Assembly, third edition: Mortazavi bookstore, Teh-
ran, 1375.
27- Tayib, Seyyed Abdul Hossein, Atyeb Bayan fi Tafsir al-Qur’an, second edition: Is-
lam Publications, Tehran, 1378.
28- Asqallani, Abul Fazl Ahmad Bin Ali, The Incidence of Distinguishing Companions, 
First Edition: Dar Al-Katb Al-Alamiya, Beirut, 1415 AH.
29- Akbari Baghdadi, Muhammad bin Muhammad bin Nu’man (Sheikh Mufid), Al-
Khatsas, first edition: Publications of the World Congress of Sheikh Mufid, Qom, 1413 
AH.
30- Ayashi, Muhammad Bin Masoud, Kitab al-Tafseer, Scientific Printing House, Teh-
ran, 1380 A.H.
31- Fara, Abu Zakaria Yahya bin Ziyad, Ma’ani al-Qur’an, first edition: Dar al-Masri-
yyah for compilation and translation, Egypt, No date.
32- Farahidi, Khalil bin Ahmad, Kitab al-Ain, second edition: Hijrat Publications, Qom, 
1410 AH.
33- Fazlullah, Seyyed Muhammad Hussain, Min Wahi al-Qur’an, second edition: Dar 
al-Malaq llal-Tapran and Al-Nashar, Beirut, 1419 AH.
34- Faiz Kashani, Mulla Mohsen, Tafsir Al-Safi, second edition: Al-Sadar Publications, 
Tehran, 1415 AH.
35- Qurashi, Seyyed Ali Akbar, Qur’an Dictionary, 6th edition: Dar al-Kutub al-Islami, 
Tehran, 1371.
36- Qurtubi, Muhammad bin Ahmad, Al-Jaami Lahkam al-Qur’an, first edition: Nasser 
Khosrow Publications, Tehran, 1364.
37- Qommi, Ali Ibn Ibrahim, Tafsir Qommi, 4th edition: Dar al-Kitab, Qom, 1367.
38- Qomi Mashhadi, Mohammad bin Mohammad Reza, Tafsir Kunz al-Daqaq and 
Bahr al-Gharaib, first edition: Printing and Publishing Organization of the Ministry of 
Islamic Guidance, Tehran, 1368.
39- Kashani, Mullah Fathullah, Tafsir of the method of al-Sadiqin in Zazam al-Makhal-
ifin, Mohammad Hasan Elami bookstore, Tehran, 1336.
40- Gonabadi, Sultan Muhammad, Tafsir Bayan al-Saada fi maqam al-i-Abada, second 
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41- Mazandarani, Ibn Shahrashob, Manaqib Al Abi Talib (AS), Allameh Publishing 
House, Qom, 1379 AH.
42- Translators, Majmam al-Bayan’s translation of Tafsir al-Qur’an, first edition: Fara-
hani Publications, Tehran, 1360.
43- Majlisi, Mohammad Baqir, Bihar Anwar, Al-Wafa Foundation, Beirut, 1404 AH.
44- Mostafavi, Hassan, Al-Taghiq in the Words of the Holy Qur’an, Book Translation 
and Publishing Company, Tehran, 1360.
45- Mustafa, Ebrahim and Najjar, Mohammad Ali and Ziyat, Ahmad Hassan and Ab-
dul Qadir, Hamed, Al-Mu’jam al-Wasit, Dar al-Dawa, Istanbul, No date.
46- Maghnieh, Mohammad Javad, Tafsir al-Kashif, first edition: Dar al-Kutub al-Isla-
mi, Tehran, 1424 AH.
47- Makarem Shirazi, Nasser, Tafsir al-Nashon, first edition: Dar al-Kutub al-Islami-
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50- Najafi Khomeini, Mohammad Javad, Tafsir Asan, first edition: Islamiyah Publish-
ing House, Tehran, 1398.
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from the perspective of the outsiders, Hajj and Ziarat Organization, Tehran, Bita.
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Those who know the interpretation of the Qur'an from 
the point of view of Nahj al-Balagha
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Abstract
The Holy Quran was revealed by Allah to the Holy Prophet (PBUH). 
Since some Muslims do not have access to the meaning of the Qur'an, it 
is necessary that its words be commented (analysis of the words of the 
sentence) and esoteric interpreted (determination of the meaning of the 
sentence). Commentary (Tafsir) is done by many specialists and thinkers 
of Quranic sciences; But there are different opinions about who is able to 
esoteric interpret God's words. This research, using a descriptive-analyti-
cal method, has tried to analyze and examine those who are aware of the 
interpretation of the Qur'an from the point of view of Imam Ali (a.s.) by 
examining the statements of Nahj al-Balagha. The result of the research is 
that, no one but the Prophet (pbuh), Ali (pbuh) and his Ahl ul-Bayt are the 
real knower of interpretation of the entire Qur'an; But other people can 
also be aware of a part of the interpretation of the verses. In the statement 
of Amir al-Mu'minin Ali (a.s.), these people are referred to as "devoted 
believers". In contrast to this group, people have been condemned who 
deceived people and used false and incorrect interpretations of Quranic 
verses to achieve their own benefits. 
Keywords: Qur'an, Imam Ali (a.s.), Nahj al-Balagha, knower, esoteric 
interpretation.

1) Ph.D. Quranic Sciences and Hadith, Faculty of Theology and Islamic Studies, Meybod University, Mey-
bod, Iran. akramsadat.hosseini5@gmail.com
2) Professeur agrégé, département de philosophie et de théologie. Faculté de théologie. Université de Meybod. 
MEYBOD. Iran. vahidi@meybod.ac.ir



دوره پنجم 
شمارة دهم

بهار و تابستان
1402

73

 � 
نش
اسا ب

 تأویله

 
قرآ
 ازن

منظ 
ر
ه ن
جالبلاغ


مقاله علمی پژوهشی
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شناسا به تأویل قرآن از منظر نهج‌البلاغه
)تاریخ دریافت: 28/06/1403 تاریخ پذیرش: 05/08/1403(

ور1، شهاب‌الدین وحیدی مهرجردی2 اکرم السادات حسینی هنومر

چیکده
کرم ؟ص؟ نازل‌شــده اســت. از آنجا کــه برخی از  قــرآن کریــم از طــرف خداونــد بــر پیامبر ا
مســلمانان بــه معنای قرآن دسترســی نــدارد، نیازمنداســت که کلامش تفســیر )تحلیل 
واژه‌هــای جملــه( و تأویــل )تعیین مراد جمله( شــود. تفســیر را بســیاری از متخصصان 
و اندیشــمندان علوم قرآنی انجام می‌دهند؛ اما در اینکه چه کســی قادر اســت سخنان 
ح شــده اســت. این پژوهــش به روش  خداونــد را تأویــل نمایــد، نظــرات متفاوتــی مطــر
گاهان به تأویل قرآن  توصیفی-تحلیلی کوشــیده تا با بررســی گزاره‌های نهج‌البلاغه، آ
از نظر امام علی؟ع؟ را مورد تحلیل و بررســی قرار دهد. برآیند پژوهش آنکه؛ شناســا به 
تأویل تمامی قرآن، کســی جز پیامبر؟ص؟، علی؟ع؟ و اهل‌بیت ایشــان نیســت؛ اماافراد 
گاه شــوند. در بیــان امیرالمؤمنیــن  دیگــری نیــز می‌تواننــد بــه بخشــی از تأویــل آیــات آ
علی؟ع؟ این اشــخاص به »مخلصان باتقوا« یاد شــده‌اند. در مقابل این گروه، افرادی 
هــم مــورد مذمــت قــرار گرفته‌انــد که مــردم را فریفتــه و برای رســیدن به منافــع خود به 

تأویل‌های دروغین و نادرست آیات قرآن دست زدند.
کلید واژه‏ها: قرآن، امام علی؟ع؟، نهج‌البلاغه، شناسا، تأویل.

1( دانش آموخته دکتری رشته علوم قرآن و حدیث گرایش علوم و معارف نهج البلاغه(، دانشگاه میبد، میبد، ایران. )نویسنده مسؤول(  
akramsadat.hosseini5@gmail.com

vahidi@meybod.ac.ir .2( دانشیار گروه فلسفه و کلام. دانشکده الهیات. دانشگاه میبد. میبد.ایران
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مقدمه
کلام یــک معنــای ظاهــری دارد که همان معنای اصلی اســت اما به جهــت وجود دلیل یا 
قرینه‌ای باعث می‌شــود معنایی غیر ظاهر بر معنای ظاهر اســتعمال شود یعنی تأویل فقط 
گر قرینه‌ای نداشــته باشــد  ی که ا ی می‌شــود به‌طور ینــه‌ای در کلام ضرور بــه جهــت وجود قر
 .) معنــای اصلــی کلام همان معنــای ظاهری کلام اســت)نک، مرادی، ۱۳۹۹ش: سراســر اثر
تأویل متن و پیام قرآن کریم در اســام ســابقه‌ای طولانی دارد زیرا این پرســش همواره مطرح 
بوده اســت که آیا می‌توانیم آیات قرآن را تأویل کرده و برخلاف معانی ظاهری آن به لایه‌های 
گــر معانی باطنی قرآن دســتي‌افتنی اســت چه كســانی حق بيان  باطنــی‌اش دســت یابیم.ا
باطــن قــرآن را دارنــد؟ در جهان اســام نیز تأویــل موافقان و مخالفانی داشــته اســت. هم در 
؟ع؟و صحابه روایاتی نقل  کرم؟ص؟، ائمه اطهار مصادر روایی شــیعه و اهل ســنت از پیامبر ا
ی از تفاســیر قدمــا، همچون تبیان شــیخ طوســی و تفســیر طبری این  شــده و هــم در بســیار

بحث طرح شده‌است )نک: طوسی، بی‌تا: 9/1؛ طبری،1415ق: 12/1(.

البتــه در تفکیک تفســیر و تأویل بایــد گفت که کتاب مجازالقرآن، درباره تأویل از تفســیر 
و مرجــع نام برده اســت)ابوعبیده، 1988م: 86/1(.کتاب لفروق فی اللغة در توضیح ارتباط 
: بررســی تک‌تک کلمات تنزیل اســت و  تأویل: خبر  تفســیر و تأویل نوشــته اســت: »تفســیر
دادن از مقصود گوینده کلام اســت. به تعبیری تأویل به دســت آوردن منظور کلام ولی نه از 
، درحالیکه تفسیر کلام یعنی  ظاهر آن بلکه از احتمال معنایی، چه حقیقت باشد یا مجاز
یــک از جملات. باتوجه به معانی ذکر شــده می‌توان  تحلیــل کلمــات جمله و معنا کردن هر
همســویی تأویل و تفســیر را در عرصه تبیین متن دید. لازم به ذکر اســت که در قرآن ذکر واژه 
تأویل کثرت دارد )آل عمران/7-اسراء/35- یونس/39- اعراف/53- نساء/59- یوسف/21، 
36، 44- کهــف/ 78، 82(، امــا تنها یک مرتبه واژه تفســیر به چشــم می‌خــورد )فرقان/25(. در 
ارتبــاط واژه تفســیر و تأویــل، مجمــع البیان نوشــته، تفســیر کشــف منظور کلمات مشــکل و 
تأویل برگرداندن یکی از دو معنای محتمل به آنچه با ظاهر الفاظ ســازگار اســت )طبرســی، 
ی برقرار است؛ تأویل  1408ق: 38/1(. به نظر می‌رســد بین تفســیر و تأویل پیوســتگی اســتوار
گونه‌ای از تفســیر اســت. به عبارتی تفســیر کشف مراد متن است و تأویل یکی از راه‌های آن 
ن 

ُ
ه بل نتیقّ

ُ
کشف است. به همین دلیل گفته شده: »فالمُعوّل علینا فی تفسیره لا نتظنیّ تأویل

حقائِقه« )طوسی، 1414ق: 121؛ مفید، بی‌جا: 349(.

گر بگوییم خاستگاه اصلی تأویل در آموزه‌های اسلامی، قرآن است بیجا نگفته‌ایم؛ این  ا
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شنا ه< )آل  ــهُ إلا الل��
َ
ــمُ تَأویل

َ
یــح کرده: >وَ مــا یَعل یلش حــرف زده و تصر خــود قــرآن اســت کــه از تأو

؟ص؟ با  عمــران/ 7(. تفــاوت قرآن به عنوان کلام وحیانی نازل شــده از طرف خداوند بر پیامبر
یشــه در ازلیت مبدأ هســتی دارد و ســیر تنزیل و تأویل  احادیث و روایات در این اســت که ر
مْ نَاطِقٌ 

ُ
ظْهُرِك

َ
هِ بَيْنَ أ ؟ع؟ در این‌باره می‌فرمایند:»كِتَابُ اللَّ آن از ازل تا ابد اســت.حضرت امیر

لاَ يَعْيَــا لِسَــانُهُ«)نهج‌البلاغه، خطبــه: 133( كتــاب خــدا، قــرآن، در ميــان شــما ســخنگوىي 
اســت كــه هیــچ‌گاه زبانــش از حق‌گویــی كند و خســته نشــده و همــواره گوياســت. دائمی و 
جاودانگی بودن قرآن، اقتضا می‌کند افرادی باشند که با تغییر و گذشت زمان و پیش آمدن 
مســائل جدید، آیات را برای مردم تأویل کنند.البته چون قرآن دارای آیات محکم و متشــابه 
است،متشــابه‌های آن تأویــل دارد و نیازمنــد دلیــل عقلی و نقلی اســت، بنابراین آیات قرآن 
نیازمند تأویل است؛ اما در اینکه چه کسی قادر به تأویل قرآن است، نظرات متفاوتی وجود 

دارد که در ادامه از منظر نهج البلاغه به این موضوع پرداخته می‌شود.

در گذر از بحث حاضر لازم اســت این نکته را مد نظر داشــت که تفکیک تفســیر و تأویل 
از همدیگــر ممکــن نیســت هرچنــد هرکــدام در کاوش متن کارکــردی جدا دارند بــه عبارتی 
ی واژه‌ها و عبارات و از جهتی در نظر داشــتن مســائل پیرامون  کاو تفســیر در دو حــوزه معنــا
متن مثل، کیفیت پدیدآیی متن، عناصر اثرگذار در آن، ســاختار زبانی متن و چگونگی راه 
ی ندارد. نکته اینجانســت  یافتــن بــه معنا در آن اســت، در مقابــل تأویل به ایــن حوزه‌ها کار
، تأویل  که بدون تأویل آنچه مراد نهایی متن اســت حاصل نمی‌شــود چنانکه بدون تفســیر
گاه اســت بر تفســیر  درســت محقق شــدنی نیســت. بر این اســاس کســی که به تأویل قرآن آ
گاهان بــه تأویل از منظر  نیــز تســلط دارد. ایــن مقاله بــه روش توصیفی- تحلیلی بــه معرفی آ
نهج‌البلاغه پرداخته است.نگارنده در پی پاسخ به این سؤال است که از نظر امام علی؟ع؟ 

تأویل کنندگان قرآن چه کسانی هستند؟ و چه ویژگی‌هایی دارند؟

پیشینه تحقیق
مجلــه  قــرآن«،  دیــگاه  از  قــرآن  در  تأویــل  مقاله»چگونگــی  در  زاده  اســماعیلی  عبــاس 
پژوهش‌هــای قرآنــی آورده اســت کــه یــک آیــه از قــرآن چگونه توســط دیگــر آیات قــرآن تأویل 
گاه در پژوهشــی با نام »تأویل  شــده اســت و به بررســی رابطه آیات پرداخته اســت. حمید آ
قــرآن در منظــر اهل‌بیت؟ع؟«، مجله پژوهش‌های قرآنی اشــاره کرده، اهل‌بیت چه شــرایطی 
بــرای تأویــل کننــدگان قــرآن بیــان کرده‌انــد و یک تأویل درســت چگونــه صــورت می‌پذیرد. 
تفــاوت ایــن پژوهــش‌ بــا پژوهشــهای دیگر در این اســت مقالــه پیــش رو این موضــوع را با در 
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یکــرد نهج‌البلاغــه بیان می دارد. در دو مقاله ذکر شــده، بــه روش تأویل قرآن به قرآن و نظر  رو
اهل‌بیت؟ع؟ در مورد تأویل پرداخته شــده و به ســخنان حضــرت علی؟ع؟ در نهج‌البلاغه 
اشاره‌ نکرده است. در این پژوهش سعی شده که سخنان حضرت علی؟ع؟ در مورد تأویل 

گاهان به تأویل قرآن مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد. و آ

1.واژه شناسی»تأویل«
تأویــل در لغــت مشــتق از اَول اســت و بــه معنــای رجــوع بــه اصــل و اول چیــزی اســت 
)تهانــوی،1996م: واژه تأویــل(. در مــورد واژه تأویــل نظــرات متعــددی وجــود دارد آنچــه که از 
روایــات تأویــل بــه دســت می‌آیــد؛ تأويل از مــاده »ا و ل« در بــاب »تفعيل« به معنــای تقدم و 
معنــای ثانــوی آن رجوع)بــه اصــل پيشــين( اســت)ابن فــارس، ۱۴۰۴ق: ۵۵۹/۱؛ ابوعبيــده، 
یشــه اَول و به معنای بازگشــت به  ۱۹۸۸م: 1/ 86؛ عمــوم کتــب لغــت(، بنــا بــر این تأویل از ر
 

َ
وْل را»رجوع« معنى كرده‌و گفته:»آل

َ
اصل می‌باشــد)ازهری، ۲۰۰۱م: ۴۳۷/۱۵(. قاموس قرآن، أ

وِيلُ: واقع شدن 
ْ
يْهِ: اى رجع«، تأويل:برگشــت دادن و برگشــتن است. همچنین گفته‌اند تَأ

َ
إِل

و خارج يك عمل یا خبر اســت كه گاهى به صورت ســبب غائى و نتيجه و در برخی موارد 
به صورت وقوع خارجى نمایان شده و به عمل و خبر بر می‌گردد‏)شرقی، ۱۳۶۶ش: 1/ 141(.

تأویل در اصطلاح؛ گردانیدن کلام از ظاهر به سوی جهتی که احتمال داشته باشد. پس 
ی،  تأویل، گردانیدن کلام است به سوی اول و بیان کردن از عبارتی به عبارت دیگر )رامپور
1363ش: واژه تأویــل(. عالمــان علم اصول تأویل را مترادف با تفســیر می‌دانند. البته تأویل 
اخــص از تفســیر اســت )تهانــوی، 1996م: واژه تأویــل(. راغــب اصفهانی نیز تفســیر را اعم از 
ی، استعمال تفسیر بیشتر در الفاظ و مفردات است ولی استعمال  تأویل می‌داند. به نظر و
تأویــل بیشــتر در معانــی و جمله‌هاســت و اغلــب در کتــب الاهــی بــه کار مــی‌رود )راغــب 
اصفهانی، 1404ق: واژه تأویل(. در نتیجه: تأویل مدلول ظاهری لفظ نیســت بلکه حقیقت 

؛ یافتن مدلول لفظی کلام است. مفهومی و عینی کلام  است در حالیکه تفسیر

هَا«یعنی 
َ
يل وِ

ْ
مَنِــي تَأ

َّ
ا وَ عَل

َّ
مجمــع البحریــن اینگونــه بیــان کرده،»قال علــی؟ع؟: مَــا مِــنْ آيَــةٍ إِل

معنای پوشیده که غیر از معنای ظاهر است. همانطور که برای هر آیه ظاهر و باطنی است 
و مراد»تَأویل المَخفيِات المَصونةِ و الأسرار المَكنونَةِ« است‏)طریحی، ۱۳۶۲ش:5/ 313(.

وِيلُ یعنی تفسير کلامی که معانی مختلفی داشته باشد معنای 
ْ
أ لســان العرب نوشــته: التَّ

تأويــل بايد بازگرداندن و نقل کردن به اصل پيشــين باشــد همچنین بــه معنای مرجع، مآل، 
، ۱۴۱۴ق: 11/ 33(. بر این اساس تأویل در  عاقبت و بازگشــت اطلاق شــده اســت)ابن منظور
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شنا اصطلاح یعنی بازگشت به اصل یک چیز که درباره قرآن همان بازگشت به مقصود اصلی و 
هدف خداوند متعال است.

2. تأویل از منظر نهج‌البلاغه 
ا 

َ
ل ــمٌ  ِ

ّ
ل

َ
متعال»مُتَك خداونــد  اینکــه  تــا  بــود  خاموشــی  در  هســتی  عالــم  جوهــره  ازل،  در 

هُ 
َ
 ل

َ
نْ يَقُول

َ
 أ

ً
رادَ شَــيْئا

َ
مْــرُهُ إِذا أ

َ
ما أ

َ
ة«)نهج‌البلاغــه، خطبــه: 179( هســتی را خلق نمــود: >إِنّ يَّ وِ بِرَ

ی از مقام علم و اراده خدا طلوع کرد  ونُ< )یس/ 82( و در قوس نزولی، قرآن مانند نور
ُ

نْ فَيَك
ُ

ك
هِ نُورٌ<)مائده/ 16(تا به صورت کتابی روشن و آشکار تجلی یابد.ندای ازلی  م مِنَ الل��

ُ
>قَد جاءَک

سبب شد تااجزای آسمان به هم بپیوندد و درهای بسته و خموش آن گشوده شود »وَ نَادَاهَا 
بْوَابِهَا«)نهج‌البلاغه، 

َ
شْــرَاجِهَا وَ فَتَقَ بَعْدَ الِارْتِتَاقِ صَوَامِــتَ أ

َ
تَحَمَتْ عُرَى أ

ْ
بَعْــدَ إِذْ هِيَ دُخَــانٌ فَال

خطبــه: 91(. خواســت خداونــد چنین بود کــه با القاء کلمات خداوند،کتاب هســتی لب به 
بْحُرٍ ما 

َ
هُ مِــنْ بَعْدِهِ سَــبْعَةُ أ بَحْــرُ يَمُدُّ

ْ
قْــلامٌ وَ ال

َ
رْضِ مِنْ شَــجَرَةٍ أ

َ
أ

ْ
نَّ مــا فيِ ال

َ
ــوْ أ

َ
ســخن گشــاید >وَ ل

يزٌ حَكِيمٌ< )لقمان/ 27(.تمام چیزهایی که از آثار حکمت الهی  هَ عَزِ هِ إِنَّ اللَّ لِماتُ اللَّ
َ
نَفِدَتْ ك

آشــکار شــد، ناطــق به ربوبیــت و تدبیر الهی اســت که هر چنــد مخلوقاتــی خاموش‏اند ولی 
 
ً
قا

ْ
انَ خَل

َ
يْــهِ وَ إِنْ ك

َ
ا عَل

ً
ــهُ وَ دَلِيــل

َ
ةً ل قَ حُجَّ

َ
لُّ مَــا خَل

ُ
برهــان و دليلــى بــر وجــود آفریدگارنــد: »فَصَارَ ك

دْبِيرِ نَاطِقَةٌ«)نهج‌البلاغه، خطبه: 91(. تُهُ بِالتَّ فَحُجَّ
ً
صَامِتا

در مســیر درک آیــات قــرآن، دسترســی هرچه بیشــتر بــه معرفت‌هــای آن دایره معانی‌شــان 
را گســترده‌ترمی‌کند.از طرفــی شــنونده مســتقیماً بــه معنــا دسترســی نــدارد و آنچــه بــرای او 
یلٌ  هویداست لفظی است که دال بر معنا بوده و کار شنونده تأویل لفظ به معنا است: >تَنزِ
یســمان محکم  مِین<)حاقــه/ 43(مــردم نیــز به‌وســیله چنــگ زدن به قــرآن که ر

َ
مِــن رَبِ العَال

هُ  خداوند اســت باید مســیر کمال را طی کرده و به درجه رضوان حق نایل آیند >یَهدِی بِهِ الل��
مَنِ التَبَعَ رِضوَانَهُ سُبُلَ السَلاَمِ<)مائده/ 16( که این جز به تأویل قرآن ممکن نیست.

بنابــر ایــن در مجموعــه کتــاب هســتی برخــی از آفریده‌ها به زبــان حال و قال هر دو ســخن 
می‌گویند؛مانند انسان و برخی دیگر همچون جمادات و نباتات، عقل و زبانی ندارند و صرفاً 
به زبان حال گویای تدبیر و ربوبیت حق هستند)بحرانى، 1375ش:714/2؛ موسوى،1376ش: 
66/2(.امــا خداونــد در میــان ظاهر زيبا و باطن ژرف کلام خود، کلمات قرآن را نشــانه هدایت 
ون‏< )یوســف/ 111( 

ُ
مْ‏ تَعْقِل

ُ
ك

َّ
عَل

َ
ا ل بِيًّ  عَرَ

ً
ناهُ قُرْآنا

ْ
نْزَل

َ
ــا أ

َ
مُبِينِ إِنّ

ْ
كِتابِ ال

ْ
كَ آياتُ ال

ْ
قــرار داد: >الــر تِل

و این‌چنین شــیرازه کتاب هســتی را اســتوار ساخت. بر این اســاس قرآن مقامی بلند مرتبه در 
گستره بی‌نهایت حکمت خداوند و حبل متین هدایت انسان‌ها به سوی کمال است.



دوره پنجم
شمارة دهم
بهار و تابستان
1402

78

می‌تــوان گفــت کــه فــرق قــرآن بــا دیگــر کلام‌هــا در داشــتن ظاهــر و باطــن نیســت بلکــه 
نِيــقٌ وَ بَاطِنُهُ 

َ
قُــرْآنَ ظَاهِرُهُ أ

ْ
تفــاوت آن‌هــا در نــوع و چگونگی ظاهر و باطنشــان اســت »وَ إِنَّ ال

عَمِيــقٌ« )نهج‌البلاغه،خطبــه: ۱۸(. از ایــن جملــه حضرت برداشــت می‌شــود کــه باطن قرآن 
نیازمنــد به تأویل اســت اما اینکه چه کســی قادر اســت قرآن را تأویــل نماید؟ امام علی؟ع؟ 
می‌فرمایند:»تأویل کتاب خدا مانند تأویل کلام بشــر نیست«)مجلســی، ۱۴۰۴ق: ۸۹/ ۱۰۷(.

اما هرکسی قادر نیست که به تأویل قرآن دست زند.

براي بطن معانی متعددی ذکر شــده اســت، از جمله: فهم قرآن و مراد از خطاب‌های آن 
)طباطبایــی، 1361ش: 23(، مصادیــق عــام آیــات )همان: 26(، اشــارات و اســرار و حقایق 
قرآنــی )همــان: 28(، تأویــل. البتــه همســان‌نگری معنــای باطــن و تأویل جــزء قدیمی‌ترین و 
یشه در روایات  باسابقه‌ترین دیدگاه‌هایی است که درباره تعریف بطن و تأویل ارائه شده و ر
فريقين دارد؛ روایاتی از این دست که: »هیچ آیه‌ای از قرآن نیست مگر اینکه ظاهر و باطنی 
بــرای آن باشــد« )مجلســی، 1404ق: 94/89(. »ظاهر آن نزول آیه اســت و باطنــش تأویل آن«.
کثــر اندیشــمندان مدافــع تعریف بطــن قرآن به تأویل هســتند کــه در میان متفکران شــیعه  ا
می‌توان از شیخ طوسی )طوسی، 1414ق: 9/1(، شریف رضی )رضی، بي تا: 252( و مجلسی 
)مجلســی، 1404ق: 233/2( نام برد و در میان اهل ســنت، از آلوسی )آلوسی، 1415ق: 7/1(، 

سیوطی )سیوطی،1414ق: 1220/2( و بُغوی )بغوی، 1420ق: 263/1(.

حضرت علی؟ع؟ در جایی دیگر از نهج‌البلاغه مراد از بطن قرآن را فهم آیات و همچنين 
فهم پیام آیات می‌داند )نهج‌البلاغه، خطبه:18؛ فیض کاشانی، 1411ق: 28/1، 29(.

ی زمین  کتی گویا و حجت خــدا بر رو در کلامــی دیگــر از امــام علی؟ع؟، قرآن کریم به ســا
يْهِ مِيثَاقَهُمْ وَ 

َ
خَذَ عَل

َ
قِهِ أ

ْ
ى خَل

َ
هِ عَل ةُ اللَّ قُرْآنُ آمِرٌ زَاجِرٌ وَ صَامِتٌ نَاطِقٌ حُجَّ

ْ
وصف شــده اســت »فَال

كتى گويا و برهان  نْفُسَهُمْ«)نهج‌البلاغه،خطبه: 182( قرآن آمری باز دارنده و سا
َ
يْهِمْ أ

َ
اِرْتَهَنَ عَل

خدا بر مخلوقات است خداوند عهد و پیمان عمل كردن به قرآن را از انسان‌ها گرفته و آنان 
را در گرو اوامرش قرار داده است.

در تبییــن ایــن عبــارت نظــرات مختلفــی بیــان شــده اســت:می‌توان گفت چــون مراجعه 
كــردن بــه آن مفيــد احــكام شــرعی اســت»ناطق«و مراجعــه نکــردن بــه آن در بیــان قواعــد 
كت اســت و به‌حســب دلالت و  ربانیه»صامت«قــرار می‌گیــرد. یــا اینکه به‌حســب ظاهر ســا
ی  بيــان باهــر حجّة اللّه علــى خلقه»گویا«اســت )کاشــانی، 1378ش: 675/1(. مکارم شــیراز
بــر ایــن نظر اســت کــه منظــور از ناطق بودن قرآن این اســت که با لســان عربــی مبین احکام 
خدا را بیان کرده اســت. هر کســی آمادهپذیرش باشــد او را به‌ســوی خود فرا می‏خواند و به 
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شنا خیــر و ســعادت هدایــت می‏کند و برای حق طلبان کاملاً گویاســت ولی برای کســانی که از 
گر بشــنوند، نشــنیده  ی تعصب و لجاجت به نزاع برخاســته‌اند پیام قرآن را نمی‏شــوند و ا رو
می‏انــگارد. بــرای ایــن افــراد باید حَکَم عادلی باشــد کــه پیام قــرآن را به آن‌ها برســاند و اتمام 

ی،1387ش: 106/7(. حجت کند)مکارم شیراز

معنا»أنطــق  در  امــا  اســت  »صامــت«  ظاهــر  و  صــورت  در  قــرآن  آورده:  معتزلــی  شــارح 
الناطقین«است زیرا اوامر و نواهی و قوانین مبنی بر آن است)ابن‌ابى الحديد، بی‌تا: 107/9( 
برخــی دیگر »ناطق« بودن را از باب مجاز دانســته واطــاق واژه»ناطق«بر قرآن به طریق مجاز 
دانسته‌اند، زیرا ناطق خدا است که به زبان قرآن سخن می‌گوید)بحرانى،1375ش:729/3(. 
كت و  شــرحی دیگــر نوشــته: قــرآن صامــت اســت به اعتبــار این‌کــه از حــروف و اصوات ســا
خاموش تألیف شده و حروف و اصوات از اقسام اعراض است و عرض محال است ناطق 
باشد زيرا كه نطق زاییده‏ حركت ادات است با كلام و كلام محال است داراى ادات باشد. 
قرآن ناطق اســت به اعتبار تضمن اخبار به امر و نهى و نداء و اقســام ديگر كلام كه موجب 

فهم می‌شود)مدرس وحيد، بی‌تا:294/11(.

ا يَعْيَا لِسَانُه«)نهج‌البلاغه، 
َ
شواهدی دیگر از کلام امام؟ع؟این معنا را تأیید می‏کند: »نَاطِقٌ ل

خطبه: 133( در این عبارت، واژه ناطق استعاره تبعیّه است زیرا شأن کتاب)نوشته(دلالت 
بر نطق ندارد، اما شأن نطق دلالت برمعانی مقصود دارد »وَ يَنْطِقُ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ وَ يَشْهَدُ بَعْضُهُ 
ــى بَعْض«)نهج‌البلاغه، خطبه: 133( یعنی؛ برخى از آيات کتاب الله، دلالت بر آیات دیگر 

َ
عَل

دارنــد. بــرای نمونــه، آياتــى كه مطلــق را قید م‏ىزننــد، عام را تخصيــص یا آيه‏هــاى مجمل را 
مبيّن، م‏ىسازند.

گاهان به تأویل از منظر نهج‌البلاغه گی‌های آ 3. ویژ
 . این مسئله نیازمند بررسی است که آيا دسترسي به بطن و تأويل قرآن جايز است یا خیر
حضرت علی؟ع؟، مراد از بطن قرآن را فهم آیات و همچنين فهم پیام آیات می‌داند )فیض 
کاشــانی، 1373ش: 28/1، 29(. نکته‌ای که در باب تأویل و بطن قرآن وجود دارد این اســت 
ی، 1374ش: 441/2( فقط خدا و راســخون در علم  کــه برخــی معتقدنــد )نک: مکارم شــیراز
ه و الراســخون فی العلم<  مُ تأویلــه الاّ الل��

َ
آن بطــن و تأویــل را می‌فهمنــد نه هر کســی: >وما یَعل

)آل‌عمران: 71(؛ علم تأویل را فقط خدا و کسانی که راسخ در علم‌اند می‌دانند. اما راسخون 
؟ع؟ در پاســخ به این پرســش فرمودند: »نحن  در علم چه کســانی‌ هســتند؟ امام محمد باقر

نعلمه«؛ ما می‌دانیم آن‌ را )مجلسی، 1404ق: 94/89، 97؛ حر عاملی، 1409ق: 196/27(.
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کم، حوادث، اشخاص و مصادیق، زمانی صحیح است  تأویل قرآن، تطبیق آن بر جو حا
ا 

َّ
هُ إِل

َ
يل وِ

ْ
مُ تَأ

َ
که تعقل و تفکر تأویل کننده بر ستون‌های علم و دانش استوار باشد: >وَ ما يَعْل

م<)آل عمران/ 7(در این عبارت راســخان در علم، به تأویل حقیقی 
ْ
عِل

ْ
اسِــخُونَ فيِ ال هُ وَ الرَّ اللَّ

قرآن گردن نهاده و در برابر مشــیتالهی ســخن دیگری نگفته و از راه حق منحرف نمی‌شــود.
کی از آن اســت که  در کتــب روايــی اماميــه انبوهــی از احاديــث وجــود دارد. این روایــات حا
گاهنــد و گاه بر اســاس خوانشــی که»راســخون در  ؟ع؟ بــر تأويــل آ ؟ص؟ و ائمــه اطهــار پيامبــر
کيد شــده اســت که آنان راســخان در علم  علــم«را معطــوف بــه خدا می‌داند، بر اين نکته تأ

، ۱۳۶۳ش: 222-224؛ کلينی، ۱۴۰۷ق: 1/ 186، 213(. هستند)صفار

قرآن برای هدایت مردم نازل شــده و این امر نیز جز با فهم آیات محقق نمی‌شــود. به این 
»الاالله«را نمی‌تــوان حصــری حقیقــی گرفت، پس بــا علم دیگــران به تأویل  ترتیــب، حصــر در
گــر ایــن حصــر را حصر حقیقــی همدر نظر  ، ۱۳۷۶ش: ۱۱۲(بــه فــرض ا کر منافاتــی ندارد)شــا
؟ص؟ تعلیم داد.در  یــم بــا ایــن مطلب تداخلی نــدارد که خداوند تأویل قــرآن را به پیامبــر بگیر
نتیجه شناخت عالم هستی، بر مبنا و محور آیات قرآن بوده و اصل و اساس در فهم معنای 
ایــن متن‌هــا، معنــای ظاهری بوده و تنها در صورت اقامه‌ دلیلی از نقل و یا عقل اســت که از 
ظاهــر گزاره‌ها عدول می‌شــود.چنانکه امام علی؟ع؟ فرمودند:»خداونــد حجت‌های قرآن را 
روشــن گردانید از علمی که هویداست و حکمت‌هایی که نهان و ناپیداست)نهج‌البلاغه، 

خطبه: 133(.

بــرای فهــم حکمت‌هــای نهــان یــا به عبارتــی تأویل قــرآن، نیاز بــه دانش‌هایی اســت که از 
گیــری دانش  مهم‌ترینآن‌هامی‌تــوان: ۱- شــناخت خداونــد ۲-شــناخت اســباب نزول ۳-فرا
کرم؟ص؟ نام برد. کســی که تمام موارد ذکر شــده کاملا در او موجود باشــد؛به  قرآنی از پیامبر ا
عبارتیلســان و شــیوه بیان کتاب خدارا بشناســد و دارای قلبی مبرا از هرگونه شــرک، فهمی 
گاه به ســبب نــزول و ســابقه کســب دانش از  عمیــق، شــناخت نســبت بــه خــدای متعال، آ

، ۱۳۷۶ش: ۱۲۴(. کر ؟ص؟ باشد، تأویل قرآن را به بهترین وجه امکانمی‌داند)شا پیامبر

بــودن گزاره‌های قرآنی اســت،  مبنــای تأویــل قــرآن در گفتمان اســامی، علــم‌آور و یقین‌آور
کتفا به‌ظاهر قــرآن به معنای حقیقی آن دســت یابد  البتــه عقل انســان قادر نیســت تنها بــا ا
بنابراین نیاز به اشخاصی دارد تا معانی اصلی را برای او تشریح کنند. اصل در فهم معنای 
ایــن متون معنای متناســب با دیگر منابع شــناخت، نظیر عقل بوده، چــرا که عقل به‌عنوان 
یــک منبــع شــناختی در عرض متون اســامی محســوب می‌شــود؛ بنابرایــن خداوند قــرآن را 
ی عقــل و اختیار  کتــاب جامعــی بــرای انســان‌ها در همــه عصرها نازل کــرده وبه انســان نیرو
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شنا داده و کســانی را برگزیده تا این کتاب را به ســخن درآورند و مردم را به راه ســعادت رهنمون 
ســازند. پس هر انســانی که درباره جهان هســتی، تفکری صحیح داشته و درست تدبر کند 
یافت  و بر اســاس درکی درســت و راسخ پرسشگرینماید، پاســخ منطقی خود را از هستی در
گر فردی درمورد نظام معرفتی  خواهد کرد. همین معنا درباره قرآن نیز صدق می‌کند، یعنی ا
قرآن که جهان علمی است صحیح تفکر کند و سؤالمنطقی ارائه نماید، پاسخ درست خود 
را از قرآن خواهد گرفت)جوادی آملی، 1384ش: 16-7(.پس انســان با ویژگی‌هایی خاص و 

داشتن علوم مربوطه قادر است به تأویل قرآن بپردازد.

1-3.اولین تأویل‌گر قرآن

خداوند، برخی از افراد سلســله بشــر از اولین و آخرين را برگزيده اســت. کسانی که به اهل 
زمان خودشان برتری داشتند و به موهبت‌ها اختصاص داده شدند، از جمله طهارت ذاتى 
و روح قدسى به آنان مرحمت فرموده و از هر گونه لغزش ايمن فرموده است. قطعاً انتخاب و 
برگزيدگى آن‌ها، از طريق وحى، علم، ايمان و عصمت آنان است)حسینی همدانی،1404ق 
ی اســت کــه خداوند بهتریــن بنده‌اش را  ؟ص؟ روز :56/3؛ امیــن، بی‌تــا: 99/3(.بعثــت پیامبر
ىكي و  یــد تــا به‌وســیله آن کفــر را بزدایــد مــردم را از انحراف و تباهــى نجات دهــد و از تار برگز
 
َ
مْرٍ قَائِــمٍ لاَ يَهْلِــكُ عَنْهُ إِلاّ

َ
 بِكِتَابٍ نَاطِــقٍ وَ أ

ً
ــهَ بَعَثَ رَسُــولاً هَادِيــا نادانــى رهایــی بخشــد »إِنَّ اللَّ

هَالِكٌ«)نهج‌البلاغه،خطبه: 133(.

پیامبــر ؟ص؟ اولیــن و ســزاوارترین فــرد در شــناخت تأویــل قــرآن و هدایت کننده به ســوی 
آن اســت»هَادِياً بِكِتَــابٍ ناطِــق«. ایشــان در طول ۲۳ ســال قرآن را بر مردم عرضــه کردند و به 
تفســیر و تأویــل آن همــت گماردند. از ســخنان امام؟ع؟ اســتفاده می‌شــود که قــرآن کریم به 
کمــک مفســران و مترجمــان گویا می‌شــود کــه در رأس همه آن‌ها اولیــاء الهی قــرار دارند »إِنَّ 
كِتَابُ وَ بِهِ قَامُوا«)نهج‌البلاغه، حکمت: 

ْ
كِتَابُ وَ بِهِ عَلِمُوا وَ بِهِمْ قَامَ ال

ْ
ه...بِهِمْ عُلِمَ ال وْلِيَاءَ اللَّ

َ
أ

گاهند، قرآن به وسيله آنان  432(. قرآن به وسيله آنان شناخته م‏ىشود و آنان به كتاب خدا آ
پا بر جاست...؛ که مصداق بارز آن حضرت محمد؟ص؟ است.

؟ص؟ را وســيله‌ ابــاغ رســالت خويــش و موجب  بــه فرمــوده امیرالمؤمنــان، خداونــد پیامبــر
كرامــت امــت، بهــاران اهل زمــان، برتری ياران و شــرف يــاوران حضرتش قــرار داد کهبه تعبیر 
هِ ؟ص؟   اللَّ

َ
 رَسُول

ً
دا هُ سُــبْحَانَهُ مُحَمَّ نْ بَعَثَ اللَّ

َ
ى أ

َ
امام، راهنما وبازگوکننده معارف قرآن اســت. »إِل

ادُهُ... فَهَدَاهُمْ 
َ
 مِيل

ً
يما رِ

َ
ينَ مِيثَاقُهُ مَشْــهُورَةً سِــمَاتُهُك بِيِّ ى النَّ

َ
 عَل

ً
خُوذا

ْ
تِهِ مَأ لِإِنْجَازِ عِدَتِهِ وَ إِتْمَامِ نُبُوَّ

ة«)نهج‌البلاغه، خطبه: 1(.
َ
جَهَال

ْ
انِهِ مِنَ ال

َ
نْقَذَهُمْ بِمَك

َ
ةِ وَ أ

َ
ال

َ
ل

َ
بِهِ مِنَ الضّ
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کــرم؟ص؟ دارای صاحــب اخــاق عظیم وبرجســته‌ای بودند. خــدا در قرآن اخلاق  پیامبــر ا
ــقٍ عَظِيم<)4/ قلــم(. خداوند این 

ُ
عَلــى‏ خُل

َ
ــكَ ل

َ
ایشــان را ســتوده و در وصــف آن فرمــوده: >وَ إِنّ

اخــاق حســنه را در وجــود ایشــان به ودیعه گذاشــت تــا بتوانند به نحو احســن قــرآن را برای 
ی کرد و حتی در آخرین  ؟ص؟ تا لحظات آخر عمر بر این امر پافشار مردم تشریع کند. پیامبر
سفارش خود، قرآن و عترت را برای مردم به یادگار گذاشت تا بعد از ایشان قرآن ناطق باشند 

و رشته هدایت قطع نگردد.

؟ص؟ ارتباطی که از طریق خداوند به‌وســیله ایشــان  درســت اســت که بعد از وفات پیامبر
ــمْ يَنْقَطِعْ بِمَــوْتِ غَيْرِكَ 

َ
قَدِ انْقَطَــعَ بِمَوْتِكَ مَا ل

َ
هِ ل  اللَّ

َ
به انســان می‌رســید قطع گردیــد: »يَا رَسُــول

ــمَاءِ«)نهج البلاغه، خطبه: ۲۳۵(منظور از اخبار آســمان،وحى  خْبَارِ السَّ
َ
إِنْبَاءِ وَ أ

ْ
ةِ وَ ال بُوَّ مِنَ النُّ

کرم؟ص؟ به خاطر هدف والایی که داشــت  الهى اســت)ابن میثم،۱۳۷۵: ۴/ ۲۲۰(؛ اما پیامبر ا
-تأویل قرآن(  هیچگاه انســان‌ها را بدون سرپرســت رها نکرد و علوم خود را ازجمله )تفســیر
بــه لایق‌تریــن فــرد کــه حضرت علی؟ع؟ بــود تعلیــم داد.»من در میان شــما دو چیــز گران‌بها 
گــر بــه آن دو تمســک جویید هرگز گمــراه نخواهید شــد. آن دو کتــاب خدا و  می‌گــذارم کــه ا
عتــرت و اهــل بیتم هســتند. همانا آن دو هرگز از هم جدا نمی‌شــوند تــا اینکه کنار حوض بر 

.)413 :1362 ، من وارد شوند«)صفار

3-۲. امام علی؟ع؟ تأویل کننده قرآن

کــرم؟ص؟ و اوصیای او که وارثان علم او هســتند »إنّما یَعرفُِ  فهــم تأویــل قــرآن ویژه پیامبر ا
القرآنَ مَن خُوطِبَ به«)کلینی،1407ق: 311/8؛ مجلســی،1404ق: 237/24(. تنها کســی همه 
گرد  معانــی و ابعــاد قــرآن را می‌دانــد کــه مخاطب اصلی اســت. بعد از رســول خدا؟ص؟، شــا
؟ص؟ پرورش  ممتــاز مکتــب قرآن، حضرت علی؟ع؟ اســت که تحــت تعلیم و تربیــت پیامبر
یافته است.حقيقت آن است كه كسی می‌تواند به حقيقت نبوت پيامبر اسلام؟ص؟ پی ببرد 
وهُمْ 

ُ
مْ يَتْرُك

َ
مَمِهَا إِذْ ل

ُ
نْبِيَاءُ فيِ أ

َ
أ

ْ
فَــتِ ال

َّ
مْ مَا خَل

ُ
فَ فِيك

َّ
كــه عمری با آن حضرت بوده باشــد »وَ خَل

مٍ قَائِمٍ«)نهج‌البلاغه، خطبه:۱(.
َ
ا عَل

َ
يقٍ وَاضِحٍ وَ ل ا بِغَيْرِ طَرِ

ً
هَمَل

امیرالمؤمنیــن علــی؟ع؟ کامل‌ترین فرد در شــناخت تأویل قرآن اســت و افضلیت، دانش 
گاهــی او در دارا بــودن شــرایط لازم بــرای علم بــه تأویل،قابل انکار نیســت. در آیه مباهله  و آ
مْ وَ نِسَــاءَنَا وَ 

ُ
بْنَاءَك

َ
بْنَاءَنَــا وَ أ

َ
ــوْا نَــدْعُ أ

َ
؟ص؟ ذکر شــده اســت>فَقُلْ تَعَال علــی؟ع؟، نفــس پیامبر

مْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ<)آل عمران/ 61(. این آیه بیان می‌کند که علی؟ع؟ با 
ُ

نْفُسَــك
َ
نْفُسَــنَا وَ أ

َ
مْ وَ أ

ُ
نِسَــاءَك

گاه به تأویل اســت نفس او نیز به  ؟ص؟ آ گــر پیامبر رســول خــدا؟ص؟ هیــچ تفاوتی ندارد. پس ا
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 � 
غه
بلا

ج‌ال
 نه
ظر

 من
 از
آن
قر
ل 
أوی
ه ت
سا ب

شنا
گاهی دارد. تأویل آ

ی فعــال داشــت. امام در  علــی‌؟ع؟در تمــام مراحــل حيــات پيامبرانه محمــد؟ص؟ حضور
نهج‌البلاغه خود را جزو كســانی می‌داند كه در درون خانه پيامبر حضورداشــته و رابطه‌اش 
قَرَابَةِ 

ْ
ــهِ؟ص؟ بِال ؟ص؟ را چنیــن توصیف می‌کنــد: »وَ قَــدْ عَلِمْتُمْ مَوْضِعِــي مِنْ رَسُــولِ اللَّ بــا پیامبــر

نُفُنِي فيِ فِرَاشِــهِ 
ْ

ى صَدْرِهِ وَ يَك
َ
نِي إِل دٌ يَضُمُّ

َ
نَا وَل

َ
خَصِيصَــةِ وَضَعَنِي فيِ حِجْرِهِ وَ أ

ْ
ــةِ ال

َ
مَنْزِل

ْ
يبَــةِ وَ ال قَرِ

ْ
ال

ا 
َ
قِمُنِيهِ وَ مَا وَجَدَ لِي كَذْبَةً فيِ قَوْلٍ وَ ل

ْ
يْ‏ءَ ثُمَّ يُل

َ
انَ يَمْضَغُ الشّ

َ
نِي عَرْفَهُوَ ك ــنِي جَسَــدَهُ وَ يُشِــمُّ وَ يُمِسُّ

ةً فيِ فِعْلٍ«)نهج‌البلاغه، خطبه:۱۹۲(.
َ
خَطْل

مُرُنِي 
ْ
 وَ يَأ

ً
مــا

َ
اقِــهِ عَل

َ
خْل

َ
ــهِ يَرْفَعُ لـِـي فيِ كُلِّ يَــوْمٍ مِنْ أ مِّ

ُ
ثَــرَ أ

َ
فَصِيــلِ أ

ْ
بَــاعَ ال بِعُــهُ اتِّ

َ
تّ

َ
نْــتُ أ

ُ
قَــدْ ك

َ
»وَ ل

مْ يَجْمَــعْ بَيْتٌ وَاحِدٌ 
َ
ا يَرَاهُ غَيْــرِي وَ ل

َ
رَاهُ وَ ل

َ
انَ يُجَــاوِرُ فيِ كُلِّ سَــنَةٍ بِحِرَاءَ فَــأ

َ
قَــدْ ك

َ
بِالِاقْتِــدَاءِ بِهِــوَ ل

يحَ  شُمُّ رِ
َ
ةِ وَ أ

َ
سَال وَحْيِ وَ الرِّ

ْ
رَى نُورَ ال

َ
نَا ثَالِثُهُمَا أ

َ
هِ؟ص؟ وَ خَدِيجَةَ وَ أ امِ غَيْرَ رَسُولِ اللَّ

َ
إِسْل

ْ
يَوْمَئِذٍ فيِ ال

ةِ«)نهج‌البلاغه، خطبه: ۱۹۲(. بُوَّ النُّ

؟ص؟ در تمــام صحنه‌ها با  کــه امیرالمؤمنیــن از حــدود ۱۰ ســالگی تا پايــان عمر پيامبر ازآنجا
؟ص؟ بر ديگــران مقدم می‌داند.  آن حضــرت بــوده لذا خود را در شــناخت و شناســاندن پيامبر
؟ص؟ تربیتو پرورش آن حضرت را به عهده داشــت و علم تنزیل، تفســیر و تأویل قرآن را  پیامبر
به حضرت آموخت تا ایشــان را برای آینده دشــواری که در پیش رو داشــتند، آماده ســازد. امام 
هِ؟ص؟   اللَّ

ُ
مَهُ رَسُــول

َّ
يلَ، فَعَل وِ

ْ
أ يلَ وَ التَّ نْزِ هُ؟ص؟ التَّ مَ نَبِيَّ

َّ
ــهَ عَل صــادق؟ع؟ در اینبــاره فرمودند: »إِنَّ اللَّ

؟ع؟«)کلینی،1407ق: 442/7؛ حر عاملی،1409ق:224/23؛ عیاشی،1380ق: 17/1(.
ً
عَلِيّا

نْ يَنْطِق«)نهج‌البلاغه،خطبه: 
َ
قُرْآنُ فَاسْــتَنْطِقُوهُ وَ ل

ْ
امــام؟ع؟ نیز در خطابه‌ای فرمودند: »ذَلِكَ ال

158( قرآن را به ســخن آوريد ولى هرگز ســخن نم‏ىگويد. منظور از جمله »فلن ينطق« بطون قرآن 
؟ص؟ و جانشینان  و اسرار نهفته‌ای است که اشاره بر ظواهر آن دارد. این بطون در اختیار پیامبر
بعــد،  بــه همیــن جهــت در جملــه‌  اوســت)مکارم شــیرازی،1375ش:193-194/6(.  معصــوم 
مْ 

ُ
خْبِرُك

ُ
كِنْ أ

َ
امام؟ع؟اين گفته‌ خود را تفسير مك‏ىنند برای اینکه سخن قرآن را از ایشان بشنوند »وَ ل

مْ«)نهج‌البلاغه، 
ُ

مْ وَ نَظْمَ مَــا بَيْنَك
ُ

مَاضِــي وَ دَوَاءَ دَائِك
ْ
حَدِيثَ عَــنِ ال

ْ
تِي وَ ال

ْ
ــمَ مَــا يَأ

ْ
ا إِنَّ فِيــهِ عِل

َ
ل
َ
عَنْــهُ أ

گاهى بــه رويدادها و فتنه‏هاى  خطبــه: 158(شــما را خبر می‏دهم كه علم و اخبار پیشــینیان، آ
آينده، احوالرســتاخیز و دوای درد شــما همه در قرآن اســت و ســبب انتظام امور شــما از صلاح 

زندگی، معاد و منافع زندگانی است)بحرانى،1375ش: 3/ 498؛ نواب لاهیجی؛ بی‏تا: 146(.

مْ نَاطِقٌ لاَ يَعْيَا لِسَــانُهُ«)نهج‌البلاغه، 
ُ
ظْهُرِك

َ
هِ بَيْنَ أ امام در جای دیگر می‌فرمایند: »كِتَابُ اللَّ

خطبه: 133(در عبارت که گفته لســان قرآن خســته نمی‌شــود و از تکلم باز نمی‌ماند. کنایه 
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اســت که قرآن دائم گویا و در همه زمان‌هاروشــنگری می‌کند. محتملا، هدف از لســان قرآن، 
نفــس علی؟ع؟ باشــد که مجازاً اطلاق شــده، در واقــع، امیرالمؤمنین زبان قرآن اســت کهدر 
بیان مقاصد و اهداف کتاب الله کوتاهی نکرده و نمی‌کنند)بحرانى؛1375ش:292/3-283؛ 
مــدرس وحيــد، بی‌تا:312/8؛ هاشــمى خوئــى، 1358ش: 8/ 323 و 308(. چنانچه حضرت 
نَــا عَلِمْتُ فِيمَنْ 

َ
ا وَ أ

َّ
تْ آيَةٌ إِل

َ
دربیــان علــم کامل خود به قــرآن و مقاصد آن می‌فرمایند: »مَــا نَزَل

«)مجلسی،1404ق: 
ً
قا

ْ
 طِل

ً
ا وَ لِسَانا

ً
 عَقُول

ً
با

ْ
ي وَهَبَ لِي قَل ِ

ّ ب تْ، إِنَّ رَ
َ
ى مَنْ نَزَل

َ
تْ وَ عَل

َ
يْنَ نَزَل

َ
تْ وَ أ

َ
نْزِل

ُ
أ

گاه بودم که در مورد‌ چه کســی و در  97/89؛ عیاشــی،1380ش: 17/2(.هــر آیــه‌ای نــازل شــد. آ
کجا نازل شــده اســت. گفته شــده این حدیث یکی از درخشــان‌ترین احادیثی اســت که از 
ی  امیر بیان نقل شده و کمترینچیزی که به کار بردهمی‌شود آن که تمام معارف شگفت‌آور
کــه از مقــام علمــی آن حضــرت صــادر شــده و عقــول اندیشــمندان را بــه حیــرت انداختــه، 
همــه از کلام وحــی سرچشــمه گرفتــه اســت)طباطبائی، ۱۳۶۱ش: ۳/ ۱۳۴(.در جای دیگری 
م 

ُ
حضرت خطاب به کوفیان م‌ىفرمايد: »من كتاب خدا را به شــما تعليم دادم »قَد دارَســتك

الكِتاب«)نهج‌البلاغــه، خطبــه: 180(.قطعــا، قــرآن در ميــان مســلمین بــود و شــبانه‌روز آن را 
، فهم محتواى قرآن و رســيدن به  ى به تعلیم علــی؟ع؟ نبود؛ منظــور قرائــت مك‌ىردنــد و نيــاز
اعماق دســتورات آن)تأویل( اســت كه امام؟ع؟ كه افضل‌ترين مفسّــر قرآن در اســام بعد از 
؟ص؟ اســت همیشــه آيات الهى را براى مردم تفســير مك‌ىرد و خطابه‌هاى آن حضرت  پيامبر

ی، 1375ش: 653/6(. همه جا از اين آيات مايه م‌ىگيرد)مکارم شیراز

یه در آستانه شکست  نمونه بارز آن ماجرای جنگ صفین است. زمانی که لشکریان معاو
نهایــی قــرار گرفتنــد، قرآن‏‏هــا را بــر ســر نیزه قــرار دادند، با این شــعار که مــا اهل قرآنیــم چرا با 
ما می‏جنگید؟! همین امر ســبب شــد تا گروهی از ســپاهیان امام دســت از جنگ بکشــند. 
امــام؟ع؟ خطــاب به آن‌ها انــذار داد: »آن‌ها قرآن را به میان نیاوردنــد بلکه جلد و کاغذ قرآن 
را ســپر قــرار دادند تا بعــد از این بتوانند علیه قــرآن قیام کنند!« )نهج‌البلاغــه، خطبه:125( و 

فرمودند: من قرآن ناطق شما هستم، به جنگ ادامه دهید!)مطهری،1375ش: 33(.

بنابرایــن از منظــر امــام؟ع؟، جهــان هســتی)کتاب تکویــن( وقــرآن کریم)کتــاب تشــریع( 
مَهُ 

َّ
هــر دو صامت‌انــد و انســان تنهــا مخلوقی اســت که خدا به اونعمــت بیــان را آموخته>عَل

ها<)بقــره/ 31( 
َّ
ل

ُ
سْــماءَ ك

َ
أ

ْ
ــمَ آدَمَ ال

َّ
بَيانَ<)الرحمــن/ 4( و اوناطــق هــر دو کتــاب اســت. >وَ عَل

ْ
ال

بــه ویــژه انســان کامل که امام علی؟ع؟بارزترین مصداق آنبه شــمار می‌آیــد و بر همهحقایق 
گاه اســت. ، آ جهــان امــکان که همان مجالیاسمایحســنی خــدا و مظاهر صفات علیای او

نَا 
َ
أ

َ
نْ تَفْقِدُونِي فَل

َ
ونِي قَبْلَ أ

ُ
اسُ سَل هَا النَّ يُّ

َ
قرآن ناطقی که مردم را به سوی دانستن فرا می‌خواند: »أ
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شنا رْضِ«)نهج‌البلاغه، خطبه:231(؛اى مــردم پيش از آنكه مرا 
َ
أ

ْ
ي بِطُــرُقِ ال ِ

مُ مِنّ
َ
عْل

َ
ــمَاءِ أ بِطُــرُقِ السَّ

نيابيد آن چه م‌ىخواهيد بپرسيد كه من به راه‏هاى آسمان، از راه‏هاى زمين داناترم.

گاهی داشــتند و هر جا که صلاح می‌دیدند تنها اشــاره‌ای  امام علی؟ع؟ به‌تمامی علوم آ
رْشِــيَةِ 

َ
أ

ْ
بْتُمْ اضْطِرَابَ ال اضْطَرَ

َ
وْ بُحْتُ بِــهِ ل

َ
مٍ ل

ْ
نُونِ عِل

ْ
ــى مَك

َ
بــه آن می‌نمودنــد: »بَــلِ انْدَمَجْتُ عَل

گاهی‌هایی از حوادث آينــده و دگرگونى  بَعِيدَةِ«)نهج‌البلاغــه، خطبــه: 5( مــن آ
ْ
ــوِيِّ ال فـِـي الطَّ

گر بازگو كنم سخت تكان خواهيد خورد همچون طناب‌ها در چاه‌های  حال افراد دارم كه ا
عميــق بــه لــرزه درمی‌آیید. يعنى در اين وضع اضطراب مردم بيشــتر و اختلافشــان شــديدتر 
م‏ىشــود؛ بنابرایــن علــت عدم قيــام آن حضرت، علمى اســت كــه آن حضرت بــدان واقف 
اســت كــه همچــون آينــه صــاف امــور را در آينــه عالــى ذهــن آن حضــرت متجلــى ســاخته 

است)بحرانى،1375ش: 554-555/1(.

بــرای نمونــه یــک آیــه از قرآن که امــام علــی؟ع؟ در خطبــه 4 نهج‌البلاغه، به تفســیر و تأویل 
وْجَسَ ف‏ی نَفْسِــهِ خیفَةً مُوســى< )طه/67( موســى خویشــتن را ترسان یافت؛ 

َ
آن پرداخته‌اند: >فَأ

حضرت به تأویل عبارت »خیفَةً مُوسى« پرداخته است و با تفسیری که از بیان حقیقت ترس 
موســی، ارائــه داده‌اند، مراد و مرجع ســخن خداوند متعال را در این آیــه این‌گونه بیان کرده‌اند: 
ال« 

َ
ل

َ
ــالِ وَ دُوَلِ الضّ جُهَّ

ْ
بَــةِ ال

َ
شْــفَقَ مِــنْ غَل

َ
ى نَفْسِــهِ بَلْ أ

َ
ــمْ یُوجِــسْ مُوسَــى علیه‌الســلام خِیفَــةً عَل

َ
»ل

)نهج‌البلاغه، خطبه: 4(؛ هراســی که موســی را - هنگام رو به رو شــدن با ســاحران- گرفت به 
ک شد. جهت بیم جان خود نبود، فقط از غلبه اجتماع جاهلان و گمراه‌کننده‌گان هراسنا

این کلام امام؟ع؟ بسیار برجسته است زیرا هنگامی ‌که حضرت موسی احساس ترس کرد، 
به خاطر خودش نبود، بلکه از این بود که وقتی ســاحران چوب‌دستی‌هایشــان را می‌اندازند، 
مردم به خاطر ســحر آنها فکر می‌کنند چوب‌دســتی‌ها حرکت می‌کنند و راه می‌روند و دچار 
شبهه شوند. علی؟ع؟  در بیان تأویل و حقیقت معنای این آیه می‌فرمایند: من نیز به خاطر 
یسمان‌های خود را برای من نصب کرده‌اند و حیله‌هایشان در کمین  خودم از دشمنانی که ر
من است و آتش جنگ علیه من افروخته‌اند، نمی‌هراسم بلکه می‌ترسم که به‌خاطر شبهه‌ها 
و پوشــش‌های آنها، مردم دچار فتنه شــوند و به‌این‌ترتیب دولت گمراهی قوی شــود و کلمه 

جهال غلبه یابد )ابن ابی الحدید، بی‌تا: 1/ 257-256(.

بــا توجــه بــه اینکــه نهج‌البلاغــه برگرفتــه از معــارف قــرآن کریم و در راســتای محقق شــدن 
آموزه‌هــای تربیتــی قــرآن اســت، در معــارف آن نیــز تأویــل یکــی از خصلت‏هــای اخلاقــی 

برگزیدگان الهی معرفی شده است.
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3-۳. ائمه و تداوم تأویل قرآن

؟ص؟ دارای اخــاق برجســته و عظیم هســتند. بی‌شــک اهل‌بیــت؟ع؟ که از  وقتــی پیامبــر
مَثَلِ نُجُومِ 

َ
دٍ؟ص؟ ك ا إِنَّ مَثَلَ آلِ مُحَمَّ

َ
ل
َ
ک ایشــان‌اند به ســیره نبوی اقتداء نموده‌اند. »أ ســاله پا

رَاكُمْ مَا كُنْتُمْ 
َ
نَائِعُوَ أ مُ الصَّ

ُ
هِ فِيك تْ مِنَ اللَّ

َ
امَل

َ
مْ قَدْ تَك

ُ
ك

َ
نّ

َ
أ

َ
عَ نَجْمٌ فَك

َ
مَاءِ إِذَا خَوَى نَجْمٌ طَل السَّ

گر  ونَ«)نهج‌البلاغه، خطبه: ۱۰۰( همانا مثل آل محمّد؟ص؟ چون ســتارگان ســماء است ا
ُ
مُل

ْ
تَأ

ســتاره‏اى افول شــد ستاره‏اى ديگر ظهور مك‏ىند گوىي احســان خداوند در حق شما به اوج 
رسيده و آنچه آرزو داشتيد پروردگار برای شما هویدا کرده است.

بعــد از علــی؟ع؟، یــازده ائمه بزرگوارناطق به كتاب خدا و دعوت‌کننده به راه حق‌ هســتند و 
مِهِ وَ 

ْ
مِهِ وَ مَوْئِلُ حُك

ْ
مْــرِهِ وَ عَيْبَةُ عِل

َ
 أ

ُ
جَأ

َ
هِ وَ ل گاهند »هُمْ مَوْضِعُ سِــرِّ از حــدود الهــى و مقدّمات آن آ

ذْهَبَ ارْتِعَادَ فَرَائِصِهِ«)نهج‌البلاغه، خطبه:2(. 
َ
قَامَ انْحِنَاءَ ظَهْرِهِ وَ أ

َ
 دِينِهِ بِهِمْ أ

ُ
تُبِهِ وَ جِبَال

ُ
هُوفُ ك

ُ
ك

لایشــی، صبوری  کــی و بی‌آ آن‌هــا در امــر هدایــت امــت محمــد؟ع؟ همان صفــا و مهربانی، پا
و بردبــاری را در پیــش گرفتند.اهل‌بیتنزدیک‌تریــن اشــخاص بــه رســول خدا؟ص؟ هســتند که 
خداوند دوســتی و محبت به آن‌ها را با اجر رســالت مســاوی قرار داده اســت. ایشــان افزون بر 
اینکه مشمول موهبت‌های الهی بوده‌اند، علم به تأویل قرآن را از علی؟ع؟ و پیامبر گرامی؟ص؟ 
؟ص؟ و علــی؟ع؟ نه‌تنهــا تأویــل آیــات را به‌صــورت شــفاهی بلکــه به شــکل  آموخته‌اند.پیامبــر
کی از وجــود کتبی به  نوشــتاری نیــز بــه دســت ائمه بعد از خــود ســپرده‌اند.روایات کثیــری حا
املای رســول الله؟ص؟ و خط امیرالمؤمنان؟ع؟ در دســت ائمه اســت که هر امامی آن را به امام 
، ۱۳۶۲ش: ص ۱۸۲-۱۸(. امام در نامه‌ای به فرزندشــان  بعــد از خــود واگذار کردهاســت)صفار
امــام حســن؟ع؟بیان می‌کننــد، اولین چیزی که به تــو تعلیم دادم قرآن و تأویل آن بوده اســت: 
جَاوِزُ ذَلِكَ 

ُ
امِهِ وَ حَلاَلِهِ وَ حَرَامِهِ لاَ أ

َ
حْك

َ
إِسْــلاَمِ وَ أ

ْ
يلِهِ وَ شَــرَائِعِ ال وِ

ْ
هِ وَ تَأ بْتَدِئَكَ بِتَعْلِيمِ كِتَابِ اللَّ

َ
نْ أ

َ
»أ

ى غَيْرهِِ« اشــاره به اين اســت 
َ
جَاوِزُ ذَلِكَ بِكَ إِل

ُ
 أ

َ
ــى غَيْرِهِ«)نهج‌البلاغه، نامه: ۳۱(.جمله»لَا

َ
بِــكَ إِل

كه من تمام حقايق دين را خالى از هر گونه خطا و اشــتباه در قرآن م‌ىبينم، لذا تو را به ســراغ 
راه‌هاىمشكوك در عقايد و احكام نمى فرستم)مکارم شیرازی، 1375ش: 9/ 523(.

4. شناسا به بخشی از تأویل از منظر نهج‌البلاغه
ایــن بحــث یکــی از مباحــث مبنایــی در حوزه تفســیر اســت. در ایــن زمینــه دیدگاه‌های 
گون در این خصوص است و باید به بررسی دلالت  مختلفی بیان شده که به تبع روایات گونا
روایات پرداخته شود. آیات و روایات تنها کسانی را قادر به تأویل می‌داند که راسخ در علم 
باشــند و راســخان در علم با مراجعــه به روایات، حضرت محمــد؟ص؟ و امامان معصوم؟ع؟ 
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شنا
هســتند. یعنی فقط آنها عالم به تأویل قرآن و معلم آن هســتند )حرعاملی، 1412ق: 132/18، 
ح485؛ مجلســی، 1404ق: 100/89( و از غیــر  کلینــی، 1405ق: 212/8،  136، 138، 145، 150؛ 
آنان این علم نفی شــده اســت. با وجود این، می‌توان درباره تأویل قرآن قائل به تفصیل شد و 
چنیــن گفــت: روایاتــی که دلالت بر منع تأویل می‌کند ناظر به آن دســته از آیات اســت که از 
ک و توان و فهم عموم مردم خارج است، مانند حروف مقطعه قرآن. یعنی بعضی آیات را  ادرا
؟ص؟ و امامان معصوم؟ع؟ می‌توانند تأویل کنند، اما برخی آیات دیگر را کسانی  صرفاً پیامبر
می‌توانند تأویل کنند که صفای ذهن و انشــراح صدر داشــته باشــند)طباطبایی، 1361ش: 
49(. بعضی از دانشــمندان شــیعه همچون سید حیدر آملی، فیض کاشانی و امام خمینی 
بــه صــورت مطلــق از توانایی دســت‌یابی غیرمعصــوم به بطن قــرآن و تأویل آیات قــرآن دفاع 

می‌کنند )طباطبایی، 1361ش: 59(.

؟ص؟ و اهل‌بیت؟ع؟شــمرده  در روایــات دینــی گرچه علم به تأویل قرآن، مختص به پیامبر
؟ص؟ کــه  شــده ولــی هرگــز بــه نحــو کلــی از دیگــران نفــی نشــده اســت. مفهــوم گفتهپیامبــر
فرمود:»تأویــل قــرآن به تمام و کمال، تنهــا در نزد علی؟ع؟ است«)مجلســی،1404ق: ۱۸۴/۹( 
، خطاب  گاهی دارند و یا در کلامی دیگر نشان از این دارد که دیگران نیز به بخشی از تأویل آ
به امیرالمؤمنین فرمود:»بعد از من مردم را به آن بخش از تأویل قرآن که فهم آن بر آن‌ها مشکل 
«)همان، ۱۹۵/۲۳( از این احادیث برداشــت می‌شود که بخشی از تأویل را  گاه ســاز اســت، آ
؟ص؟ و ائمه معصومین؟ع؟ نیز می‌فهمند و فهم بخشی از آن برای مردم  افرادی غیر از پیامبر
مشــکل اســت. حدیثی دیگر از بحارالانوار است که این موضوع را تبیین می‌نماید: »بخشی 
از قــرآن را همــه مــردم می‌فهمند و قســمتی دیگــر را تنها کســانی می‌فهمند کــه دارای ذهنی 
صاف و حســی لطیف و قدرت تشــخیص بوده و خداوند به آن‌ها شــرح صدر عنایت کرده 

است و بخشی از آن را تنها خدا و راسخان در علم می‌دانند«)مجلسی، ۱۴۰۴ق: ۱۷/۸۹(.

؟ص؟ و محبــان ایشــان، کســانی هســتند که شــیفته خلــق و خوی  پیــروان راســتین پیامبــر
محمــدی شــدند و دل در گــرو محبانــه‏ نبــی؟ص؟ نهادنــد و به رفتار حســنه آن بزرگوار تأســی 
نمودنــد. امــام علــی؟ع؟ از آن‌ها با اســامی: بنــدگان خالص خــدا، پرهیــزگاران و مؤمنان یاد 
؟ص؟  یــان معتقدنــد کــه غیــر از پیامبــر کرده‌انــد.در میــان مســلمین طیف‌هایــی مثــل اخبار
و اهل‌بیت؟ع؟،کســی قــادر نیســت خــود به‌طــور مســتقل بــه معانــی قــرآن دسترســی یابــد و 
گرچه در روایات علم بــه تمام تأویل قرآن متعلق  فقطآن‌هــا معنــای آیات قــرآن را می‌فهمند. ا
؟ص؟ و ائمه؟ع؟ دانسته شده ولی هیچ‌گاه به طور کلی از دیگران نفی نشده است.  به پیامبر
پیامبر گرامی؟ص؟ خطاب به علی؟ع؟ فرمود: »بعد از من مردم را به آن بخشــی از تأویل قرآن 
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«)مجلسی، ۱۴۰۴: ۱۹۵/۲۳(. گاه ساز که فهم آن بر آن‌ها مشکل است آ

مْ 
َ
ــا ل

َ
امیرالمؤنیــن؟ع؟ در پاســخ بــه خــوارج دربــاره علــت پذیــرش حکمیــت، فرمودند: »إِنّ

ا يَنْطِقُ 
َ
تَيْــنِ ل

َ
فّ مَا هُوَ خَطٌّ مَسْــطُورٌ بَيْــنَ الدَّ

َ
قُــرْآنُ إِنّ

ْ
قُــرْآن هَــذَا ال

ْ
مْنَــا ال

َّ
مَــا حَك

َ
 وَ إِنّ

َ
جَــال ــمِ الرِّ ِ

ّ
نُحَك

ک ما  جَال«)نهج‌البلاغه، خطبــه: 125(ملا مَــا يَنْطِقُ عَنْــهُ الرِّ
َ
ــهُ مِنْ تَرْجُمَــانٍ وَ إِنّ

َ
ا بُــدَّ ل

َ
بِلِسَــانٍ وَ ل

ى« برگزیدیم. این کتاب خطى نوشــته  ی افــراد نیســت، بلکه قــرآن را به حكميــت»داور داور
شده ميان دفتین است زبان ندارد تا حرف بزند و نیازمند کسیاست که آن را ترجمه نماید. 
بــه عبارتــی انســان‏ها قــادر هســتنددر مــورد آن تکلــم کنند)دشــتی،1379ش: 237؛ مدرس 
وحيــد، بی‌تــا:135/8؛ كاشــانى، 1378ش: 1/ 594( بــا توجــه بــه این ســخنان امام، انســان‌ها 
هِ  مجاز هســتند که به تأویل قرآن بپردازند. چنانچه در جای دیگر متذکر شــده‌اند: »كِتَابُ اللَّ
ونَ بِــهِ وَ تَنْطِقُونَ بِهِ«)نهج‌البلاغه، خطبه: 133( كتاب خداســت كه به آن م‏ىبينيد و  تُبْصِــرُ

به آن سخن م‏ىگوييد.

بنابر این با توجه به موارد ذکر شده بخشی از تأویل را خود مردم می‌فهمند و بخشی را که 
مشــکل و همه فهم نیســت و عامه مردم قادر به درک آن نیســتند، باید به آن‌ها آموزش داده 
ی از  شــود.البته بــا ایــن توضیــح کــه وظیفه افــراد عادی نیــز در فهم قــرآن باید بر اســاس پیرو
؟ص؟ باشد یعنی آن‌ها قادر به درک همه قرآن نیستند؛ لذا باید به اهل  سنت و عترت پیامبر
تأویــل که همان ثقلین اســت مراجعه کنند. ســلیم بــن قیس در کتــاب خودنقل می‌کند که 
ذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ 

َّ
عَلِمَهُ ال

َ
مْرِ مِنْهُمْ ل

َ
أ

ْ
ولىِ ال

ُ
ى‏ أ

َ
سُولِ وَإِل ى‏ الرَّ

َ
وهُ‏ إِل وْ رَدُّ

َ
علی؟ع؟ با استدلال به آیه: >وَل

، راســخان در علــم هســتند و مــردم موظفنــد  ؟ص؟ و اهل‌بیــت او مِنْهُمْ<)نســاء/ 83( پیامبــر
جهت فهمیدن تأویل به آنها مراجعه کنند)مجلسی، ۱۴۰۴ق: ۱۰۰/۸۹(.

ى، تهذيب باطن و  گاهى، خودساز امام علی؟ع؟ می‌فرمایند: بنده مخلص خدا، بعد از آ
رسيدن به درجات عاليه در علم، تقوا و عمل می‌کوشد تا خلق را هدایت کند و چون چراغی 
یکی جهل و گمراهى رهاىي بخشد. همچنین  ، فرا راه مردم را روشن کرده و آن‌ها را از تار پرنور
بَيَانِ«)نهج‌البلاغه، 

ْ
عَجْمَاءَ ذَاتَ ال

ْ
ــمُ ال

ُ
ك

َ
نْطِقُ ل

ُ
يَوْمَ أ

ْ
امــام؟ع؟ بعــد از جنگ جمل فرمودند: »ال

خطبه: 4( امروز گنگ ب‏ىزبانى را براى شما به سخن وا م‏ىدارم.

کدل مسائلی را شاهدند كه از ديگران مخفی است و اين واقعیتی است كه هم  مؤمنان پا
قُوا  در کتاب الله به آن اشــاره شــده و هم در احادیث اســامى، ســخن قرآن اســت که: >إِنْ تَتَّ
ی تعالی وسيله شناخت حق  گر تقوا پيشــه باشــید، بار <)انفال/ 29(، ا

ً
مْ فُرْقانا

ُ
ك

َ
هَ يَجْعَلْ ل الل�ّ

از باطل را مهیا م‌ىکند.
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 � 
غه
بلا

ج‌ال
 نه
ظر

 من
 از
آن
قر
ل 
أوی
ه ت
سا ب

شنا
پــس کســانی کــه متصــف بــه ویژگی‌های، اخــاص، ایمــان و عمل صالــح باشــند قادرند 
بــه تأویــل قــرآن بپردازنــد. امام؟ع؟ در وصف بنــده مخلص فرموده اســت: »قَدْ نَصَبَ نَفْسَــهُ 
هِ  صَ لِلَّ

َ
خْل

َ
صْلِهِ... قَــدْ أ

َ
ى أ

َ
لِّ فَــرْعٍ إِل

ُ
يْهِ وَ تَصْيِيرِ ك

َ
لِّ وَارِدٍ عَل

ُ
مُورِ مِــنْ إِصْــدَارِ ك

ُ
أ

ْ
ل
َ
رْفَــعِ ا

َ
ــهِ سُــبْحَانَهُ فـِـي أ لِلَّ

صَهُ«)نهج‌البلاغه، خطبه: 86(در برابر خداوند آن چنان است كه هر فرمان از ناحيه 
َ
فَاسْتَخْل

او صــادر شــود انجــام م‌ىدهــد و هــر فرعى را بــه اصلش بــاز م‌ىگردانــد... براى خــدا اعمال 
خويــش را خالــص كــرده آن چنــان كه خداونــد خلوص او را پذيرفته اســت. او خــود را وقف 
خدایمتعــال بــراى انجام رســالت‌ها و اوامر و وظایفکرده و در حقيقت عــزم خود را بر انجام 

وظیفه‌ای که بر عده‌اش گذاشته شده جزم كرده است.

ایــن عبارت ســخن از عالمان مخلصى اســت كه چراغ راه هدايــت و كليد حل مبهمات 
ک فطرت، از نظــر مبانى معرفت  و پناهــگاه ضعيفــان اجتماعنــد كه اين بنــده مخلص و پا
دينى و احكام آن،چنان قدرتمند و مســلط اســت كه آماده اســت تاهر سؤالی را پاسخ گفته 
ــافُ 

َ
شّ

َ
مَــاتٍ، ك

ُ
ی، ۱۳۷۵ش: ۵۵۳/۳(.»مِصْبَــاحُ ظُل و مشــکلات را حــل نماید)مــکارم شــیراز

وَاتٍ«)نهج‌البلاغه، خطبه:86( امام؟ع؟ با 
َ
اعُ مُعْضِــلاَتٍ، دَلِيلُ فَل

َ
عَشَــوَاتٍ، مِفْتَاحُ مُبْهَمَاتٍ، دَفّ

یک جهل را م‌ىدَرَد  گاه و با تقوا چگونه پرده‌هاى تار اين اوصاف، آشکار کردندكه اين بنده آ
و چشــمان کــوردلان را بــاز مك‌ىنــد، قفل‌هايــى كــه بــر درهــاى مبهمات اســت، م‌ىگشــايد و 
مشكلات مردم را حل م‌ىنماید و در بيابان زندگى، مردم را به شاهراه حق و نجات، هدايت 

مك‌ىند.

ک و خالص شــده و كار او تعليم و تربيت اســت بر خود  کســی كــه وجــودش از هر نظر پــا
لازم می‌دانــد کــه گــم گشــتگان را هــادی بــوده، ابتــدا خــود را اصــاح کــرده، هواپرســتى را از 
ضمیرشبرطرف سازد، تنها حق‌گويد و به حق عمل نماید و دائم به دنبال خوبی‌ها باشد، هر 
جا دسترســى به حق یافت، آن را پذیرا باشــد و از همه بالاتر اينكه، تحت هر شــرایطی قرآن، 
راهنما و پیشــوای اوســت، تمام امور و اختيار خود را به كلام خالق ســپرده و تمامی افعالش 

ی، ۱۳۷۵ش: ۵۵۸-۵۵۵/۳(. هماهنگ با اوست)مکارم شیراز

بنابر این تأویل درســت از آیات قرآن از اوصاف پرهیزکارانی اســت که در راه درســت قدم 
گذارنــد، صحیــح بیاندیشــند و به‌راســتی ســخنگویند، درطریق هدایــت نگاه بر افــق دیدار 
و ملتقایپدیــدار ‏دوزنــد. زبــان جــز بــه صــدق نگشــایند و در گفتــار جــز رضــای خــدا طلب 

نکنند)شجاعی،1388ش: 12(.

امــام علــی؟ع؟ در خطبــه86از يــك مســلمان برجســته،فهیم و مخلص، ســخن بــه ميان 
آوردند،خصوصیات او را ذکر کرده وبه ىكي از این صفات که مسئلۀ اجتهاد در احكام دين 
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هُ وَ 
ُ
كِتَابَ مِــنْ زِمَامِهِ فَهُوَ قَائِدُهُ وَ إِمَامُهُ يَحُــلُّ حَيْثُ حَلَّ ثَقَل

ْ
نَ ال

َ
مْك

َ
اســت اشــاره می‌کننــد: »قَدْ أ

هُ«.حضرت ىكي از ويژگ‌ىهاى انسان مخلص را تسليم ب‌ىچون و چرا در 
ُ
انَ مَنْزِل

َ
 حَيْثُ ك

ُ
يَنْزِل

برابر »كلام اللّه« م‌ىشمرد، به صورتی كه قرآن را پیشوای خود قرار داده و دقیقا، در امتداد آن 
حركــت مك‌ىنــد و هر جا که قرآن منزلگاه خود ســازد، او نیز جایگاهش را همانجا قرار دهد. 

به تعبيری: آن عالمى كه تمام وجودش، در اختيار قرآن و دلباخته و دلداده قرآن است.

بــا توجــه بــه موارد ذکر شــده امــام علی؟ع؟، افــرادی را مجاز بــه تأویل قــرآن می‌دانند که با 
پیمودن راه خودشناسی به خدا رسیده‌اند و قادر هستند که هر فرعی از فروع دین را به اصل 

و مبنایش که همان تأویل است باز گردانند.

بــه ایــن ترتیــب از مهم‌تریندانش‌هــای لازم در تأویل قرآن شــناخت خداوند اســت و عدم 
کصحیح آیات متشــابه را افتادن به دام تشــبیه،  شــناخت درســت، خدای متعال عدم ادرا
تجســیم و تعطیل بیان کرده اســت. همچنین انســان مخلصی که خداوند را شــناخت هرگز 
بــرای رســیدن بــه اهــداف و توجیه عقایــد و افکار خود دســت بــه تأویل نمی‌زنــد بلکه برای 
رساندن مردم به هدایت و کمال انسانی که همان قرب الی الله است قرآن را تأویل می‌کند.

5. تأویل‌های باطل در نهج‌البلاغه
هرکس قرآن را بر اساس مفاد الفاظ آن تفسیر کند و به‌واقع آن برسد درست عمل کرده؛ اما 
گر کسی از آن دور افتد و از مدلول و مقتضای کلام جدا شود و آن را به غیر منظورش حمل  ا
نماید،مطابــق هــوا و هوســش تفســیر کنــد که بــا روش کتاب ناســازگار باشــد، از مدلول قرآن 
منحرف شــده و راه قرآن را نپیموده اســت. امام علی؟ع؟ می‌فرمایند:»قرآن کلام خداســت و 
تأویــل آن چون کلام بشــر نیســت.همانگونه کــه چیزی از آفریده‌هایش با او همانند نیســت، 
فعل خدا نیز به چیزی از افعال بشــر شــباهت ندارد و هیچ ســخن او به ســخن بشــر شــبیه 
نیســت.کلام خدای متعال صفت اوســت و کلام بشــر افعال ایشــان،  پس ســخن خدا را به 
ک می‌شوید«)مجلســی، 1404ق: 107/92(. امام  ســخن بشــر تشــبیه نکنیــد کــه گمــراه و هــا
در نهج‌البلاغــه از افــرادی نــام می‌برنــد کــه با علــم به تأویل قــرآن و شــناخت دانش‌های آن، 
برای رســیدن به اهــداف و هوس‌های خود، به تأویل دروغین قــرآن پرداختند. امیرالمؤمنین 
إِسْــلاَمِ 

ْ
صْبَحْنَا نُقَاتِلُ إِخْوَانَنَا فيِ ال

َ
مَا أ

َ
ــا إِنّ كِنَّ

َ
مصمــم هســتند با این مخالفان مقابله کنند »وَ ل

يلِ«)نهج‌البلاغه، خطبه: 121( ولى هم  وِ
ْ
أ ــبْهَةِ وَ التَّ

ُ
يْغِ وَ الاِعْوِجَاجِ وَ الشّ ــى مَــا دَخَلَ فِيهِ مِنَ الزَّ

َ
عَل

كنون با برادران اســامى خويش به واســطه تمايلات نابجا و كج‌ىها و انحرافات و شبهات  ا
يلات ناروا م‌ىجنگيم. و تأو
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؟ص؟ از راه حق منحرف شــدند و در پی حب   به تعبیر امام؟ع؟»ســران گمراه بعد از پیامبر
یــه از کســانی اســت کــه در  مــال و جــاه بــه ســخن درآمدند«)نهج‌البلاغه،خطبــه: 154( معاو
نهج البلاغه به تأویل نادرســت آیات قرآن می‌پرداخت. او بر ســر حکومت شام در برابر امام 
یارویی در مقابل حق  علی؟ع؟ ایستاد و با استناد به آیات قرآن و تأویل نادرست مردم را به رو
ى قرآن م‌ىزد، اماتمام تلاشش بر این بود که آياتى را پیدا  یه ظاهرا دم از پيرو بسیج کرد. معاو
فُرُ بِبَعْضٍ<)نســاء/۱۵۰( 

ْ
کند كه با خواســته اوســازگار باشــد و به مصداق>نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَ نَك

گر ظاهر قرآن اهداف او را محقق  هرچه خلاف خواســته‌هایش بود،کنار می‌گذاشت. حتی ا
نمی‌کــرد، بــه بطن قرآن)البتــه باطن از نظر خودش( رفته و در صورتــی که باطن، هماهنگ با 

تش نبود، به همان ظاهر بسندهم‌ىکرد. تمایلا

خــوارج نیز دســته دیگری بودنــد که آیات قرآن را با افکار منحرف خــود تأویل و هماهنگ 
کردنــد. اينگونــه افــراد، منحرفانــى بودنــد كه هیچگاه بــه قرآن، با دیــد يك كتــاب هدايتگر و 
پیشوا و راهنما ايمان نياوردند، بنابراین نمی‌توان به آنانخداپرست گفت، بلکه بت‌پرستند! 
ی، ۱۳۷۵ش:  به عبارتیتمایلات نفســانی و افكار انحرافى خود را، م‌ىپرســتند)مکارم شــیراز

.)۵۵۹/۳

یه به تأویل قرآن می‌پرداخت و اهدافش را از این طریق عملی می‌کرد. او در راستای  معاو
همین هدف، دیگران را از تأویل قرآن منع می‌کرد. برای نمونه او به ابوذر گفت: آزاد است قرآن 
بخوانــد امــا فقط آیات قرآن را تأویل نکند! زیرا حقانیت علی؟ع؟ اثبات خواهد شد‏)ســلیم 
بن قیس، ۱۴۰۵ق: 442(.به همین خاطر بود که، در خطبه‌ای از امام علی؟ع؟، قاسطین که 
در صفیــن در مقابــل حضــرت صف آراســته بودند، بدیــن‌ امر نکوهش شــده‌اند که در میان 
یــان قــرآن، فقیهــان در دیــن و »عالمان به تأویل« وجــود ندارد )طبــری، ۱۳۸۷ش: 3/  آنــان قار
یه قرائت قرآن را تجویز و  کی از این اســت که، معاو یه نیز حا 117(. مناظره ابن عباس و معاو

از تأویل قرآن نهی می‌کرد‏)سلیم بن قیس، ۱۴۰۵ق: 315(.

ی  یه که برای مردم شــام ایراد می‌کرد نگاه کنیــم، به‌وضوح بهره‌ور گــر بــه خطابه‌های معاو ا
یه از آیات قرآن و تأویل نادرســت قرآن را برای رســیدن به اهدافش در می‌یابم. در ادامه  معاو

یه اشاره می‌کنیم. به ذکر چند نمونه از تأویل نادرست آیات قرآن توسط معاو

یــه برای اینکه خود را ولی دمّ عثمــان معرفی کند به این آیات  1- خونخواهــی عثمــان؛ معاو
مْ فيِ 

ُ
ك

َ
قَتْلى<)بقره/ 177(، >وَ ل

ْ
قِصاصُ فيِ ال

ْ
مُ ال

ُ
يْك

َ
ذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَل

َّ
هَا ال يُّ

َ
تمســک کرد >يا أ

هِ  نا لِوَلِيِّ
ْ
 فَقَدْ جَعَل

ً
وما

ُ
قُونَ<)بقره/۱۷۹( ،>وَ مَنْ قُتِلَ مَظْل مْ تَتَّ

ُ
ك

َّ
عَل

َ
بابِ ل

ْ
ل

َ
أ

ْ
ولِي ال

ُ
قِصاصِ حَياةٌ يا أ

ْ
ال

یه خطاب  قَتْلِ<)اســراء/۳۳(‏)نصر بــن مزاحــم، ۱۳۸۲ش: 81(. معاو
ْ
 فَــلا يُسْــرِفْ فـِـي ال

ً
طانا

ْ
سُــل
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ی خودش را  اولین آیه را عام گرفت وخاص بودن خطاب آیه دوم را به خودشــان تأويل ك‌رد و
ولــى دمّ عثمــان ‌نامیــده در حالى كه هيچ ارتباطى با آن‌ها نداشــت)ابن میثم، ۱۳۷۵ش: ۵/ 
یه مطالبه‌گر خون عثمان بود می‌بایســت به ســراغ قاتلان برود. اين  ۱۰۳۸(. بــه فــرض کــه معاو
ماجرا چه ارتباطی به امام؟ع؟ داشــت كه نه‌تنها در قتل عثمان دخالتی نداشــت بلكه براى 
ى اقدامات شايسته‌اى انجام داد، بنابراين هم صغرا و هم كبراى  جلوگيرى از کشته شدن و
اســتدلال آن‌هــا حیله‌گرانــه بــود. صغــرای جمله به ايــن خاطر که نظرشــان متناقــض با تمام 
شــاهدان عينى قتل عثمان بود کهمی‌گفتند:امام کمترین دخالتى در قتل عثمان نداشــته 
و كبرای کلامبا استفاده از تأويل نادرست بود كه قرآن در بعضى از آياتش به آن اشاره كرده: 
يلِهِ<)آل عمران/  وِ

ْ
فِتْنَةِ وَ ابْتِغــاءَ تَأ

ْ
بِعُونَ ما تَشــابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ ال

َ
يْغٌ فَيَتّ وبِهِمْ زَ

ُ
ذِيــنَ فـِـي قُل

َّ
ــا ال مَّ

َ
>فَأ
.)7

یــه بــرای وادار کــردن مــردم به شــرکت در جنــگ و مقابله  2- ترویــج تفکــر جبرگرایــی؛ معاو
ــهَ يَفْعَلُ ما  كِنَّ الل�ّ

َ
ــوا وَ ل

ُ
هُ مــا اقْتَتَل و شــاءَ الل�ّ

َ
بــا علــی؟ع؟ بــه این آیــه تأویل نادرســت می‌برد >وَ ل

گر خدا م‏ىخواســت شــما با یکدیگر پكيار نمك‏ىرديد لكين خدا آنچه  يدُ<)بقره/ 253( ا يُر
خواهد كند‏)نصربن مزاحم، ۱۳۸۲ش: 296(.

هَ وَ  طِيعُوا الل�ّ
َ
يه در ىكي از مجالس تبليغاتى به استناد آيه >أ 3- موروثی کردن خلافت؛ معاو

ى از پيشنهاد خود برای خلافت  مْ‌<)نساء/ 59( مردم را به پيرو
ُ

مْرِ مِنْك
َ
أ

ْ
وليِ ال

ُ
 وَ أ

َ
سُول طِيعُوا الرَّ

َ
أ

یزید فراخواند و بيعت با يزيد را خير و صلاح مردم شمرد‏)راوندی، ۱۳۵۴ش: 2/ 100(.

يه در مقابل شــكايت مردم از  4- از بیــن بــردن عدالــت و پایمالــی حقوق فقرا؛ يــك روز معاو
ــهُ إِلاّ بِقَدَرٍ 

ُ
ل فقــر و بينوايــى، ايــن آيه را بــر منبر خواند >وَ إِنْ مِنْ شَــيْ‌ءٍ إِلاّ عِنْدَنــا خَزائِنُهُ وَ ما نُنَزِّ

/ 21( يعنى خزائن همه چيز نزد خداست و به بندگان جز ميزان معينى داده  ومٍ‌<)الحجر
ُ
مَعْل

نم‌ىشــود. ســپس گفت: در این صورت مردم چه شــكايتى از ما دارند؟! احنف بن قيس از 
، رزقى كه خدا بالسّــويه بين مردم تقســيم كرده شــما در ميانه  ميــان جمعصــدا زد ايهــا الامير

يد حقوق مردم به دستشان برسد‏)راوندی، ۱۳۵۴ش: 10/ 100(. حايل شده‌و نم‌ىگذار

؟ص؟  از همین رو در جنگ صفین، یاوران حضرت علی؟ع؟ با استناد به حدیثی از پیامبر
این‌گونه رجز می‌خواندند:

يلِه ى تَنْزِ
َ
نَاكُمْ عَل

ْ
مَا قَاتَل

َ
يلِهْ *** ك وِ

ْ
ى تَأ

َ
مْ عَل

ُ
ك

ُ
نَحْنُ نُقَاتِل

ما پیش از این، شما را بر سر تنزيل و فرو آمدن آن )قرآن( زديم و امروز نيز بر سر »تأويل« و 
مفهوم آن م‏ىزنيم)ابن سعد، ۱۴۱۰ق: 2/ 93(.
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عده‌ای خروج کنندگان بر امام عادل را افزون بر اهل بغی بودن اهل تأویل هم دانســته‌اند 
یه دلیــل انحراف او را تأویل نــاروا از قرآن  بــه ایــن دلیــل که امام علــی؟ع؟ در خطاب به معاو
مْ تَجْنِ يَدِي وَ لاَ لِسَــانِي 

َ
بْتَنِي بِمَا ل

َ
قُرْآنِ وَ طَل

ْ
يلِ ال وِ

ْ
نْيَا بِتَأ بِ الدُّ

َ
ى طَل

َ
دانســته اســت »فَعَدَوْتَ عَل

مْ«)نهج‌البلاغه،نامه: 
ُ
مْ قَاعِدَك

ُ
مْ وَ قَائِمُك

ُ
ك

َ
مْ جَاهِل

ُ
بَّ عَالِمُك

َ
ل

َ
ــامِ بِي وَ أ

َ
هْلُ الشّ

َ
نْتَ وَ أ

َ
وَ عَصَبْتَهُ أ

یــه- بــه دنيا رو آوردى و تفســير قــرآن را بر خلاف حق، وســيله رســيدن به دنيا  ۵۵(تــو -معاو
ساختى و مرا در برابر چيزى مؤاخذه مكينى كه دست و زبانم هرگز بآن آلوده نشده، تو و اهل 
شام آن را دست آويز كرده‌ايد و به من نسبت داده‌ايد تا آنجا كه عالمان شما جاهلان‌تان را 

و آنها كه سر كارند از كار افتادگان شما را به آن تشويق میك‌نند.

یــه بــا تأویــل قــرآن خــود را وارث و ولــی خون عثمــان معرفی کــرد و مردم شــام را علیه  معاو
گذاشــته‌اند. امام؟ع؟  یه وا امام برانگیخت. مخالفان حضرت نیزاختيار امورشــان را به معاو
عْيُنِهِــمْ وَ نَطَــقَ 

َ
یــه را اینگونــه توصیــف کردنــد: »فَنَظَــرَ بِأ ســخنان رهبــران باطلــی چــون معاو

طَانِهِ وَ نَطَقَ 
ْ
ــيْطَانُ فيِ سُــل

َ
هُ الشّ

َ
خَطَلَ فِعْلَ مَنْ قَدْ شَــرِك

ْ
هُمُ ال

َ
نَ ل يَّ  وَ زَ

َ
ل

َ
ل سِــنَتِهِمْ فَرَكِــبَ بِهِــمُ الزَّ

ْ
ل

َ
بِأ

ــى لِسَــانِهِ«)نهج‌البلاغه،خطبه: 7( اوصــاف شــیطانی در آن‌ها پــرورش يافته و به 
َ
بَاطِــلِ عَل

ْ
بِال

شــيطانى تبدیل م‏ىشــوند که با آن‌ها متحد اســت. ظاهرشــان شــبيه انســان، اما باطنشــان 
شــيطانى اســت. شــیطان بــه زبــان ایشــان ســخن می‏گوید و زبان ايشــان شــد و ايشــان زبان 
ی،1375ش: 463/1؛ نــواب لاهیجی، بی‏تا:  شــيطان)بحرانی،1375ش: 561/1؛ مکارم شــیراز

.)32

نتیجه
امــام علــی؟ع؟، قــرآن را کتاب ناطقی معرفــی می‌کنند کــه از طرف خداوند بــرای هدایت 
کرم  مردم نازل شــده اســت. در نهج‌البلاغه قرآن کریم کتابی است که نطق آن توسط پیامبر ا

؟ص؟ و اهل‌بیت؟ع؟گویا می‌شود.

گاهان به تأویل باید دارای خصوصیات منحصر به فردی بوده و از  از منظر نهج‌البلاغه، آ
علم و دانشی بهره‌مند باشند تا بتوانند به تأویل قرآن بپردازند. در تحلیل و تفکیک معنایی 
ی که  دو واژه تفســیر و تأویــل گفتــه شــده که تفســیر و تأویل متن نــه امری عارضــی و اعتبار
ی  ذاتی آن اســت و وابســتگی تمام به متن و زبان دارد. بافت و ســاخت زبان و رموز آن طور
ی  اســت که قرآن را نیازمند به تفســیر و شــرح می‌کند و تأویل متن یکی از تلاش‌های ضرور
ی ارتبــاط الفــاظ برای مفاهمــه و انتقال معنا اســت. بر این اســاس لازمــه تأویل  بــرای برقــرار
؟ع؟ اولین کسی بودند که علم به تفسیر  درست، دانستن درست تفسیر است. حضرت امیر
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کب مردم را راهنمایی  و تأویل قرآن داشــتند ســپس امام، به جانشــینان خود که چون نور کوا
گاهان به بخشــی از قرآن را برمی‌شــمارند. در  می‌کنند اشــاره کرده و در کلامی دیگر ویژگی آ

، مؤمن یادشده‌اند. کلام امیرالمؤمنین این افراد با عنوان افراد خالص، پرهیزگار

در نهج‌البلاغه در برابر  کسانی که تمام همّ و غم آنها هدایت و به کمال رساندن انسان‌ها 
یــادی را  یــات نــاروا مــردم را فریفتند و مســلمانان ز اســت، افــرادی نیــز آورده شــده کــه با تأو
یه و خوارج در این گروه جای می‌گیرند. امام علی؟ع؟،  منحرف کرده و به کشتن دادند. معاو
ی از خواهش‌های نفســانی را دلیل تأویل دروغین قرآن توســط  حب دنیا و جاه‌طلبی و پیرو

این افراد نام می‌برند
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Abstract
The following research is responsible for the analytical evaluation of the 
examples of the words "water and sea" in the Holy Quran with a com-
parative approach to the position of Imamate and Wilayat. These words 
in the Qur'anic verses show that certain Muslims, as the best people of the 
Ummah, bear the great responsibility of implementing the Islamic system 
and its values, and since the most important vital concept in this system is 
Imamate and Wilayat, that is why they play a significant role in It has the 
leadership, guidance and prosperity of the Muslim community. Descrip-
tive-analytical and comparative methods have been used to determine the 
quality of the connection between these words with the concept of Imam-
ate and Wilayat and to obtain real examples of "water and sea", referring 
to reliable sources and in-depth analysis of the meaning of the verses and 
narrations from the innocents. peace be upon him, paying attention to the 
origin and basis of the meaning of the words "water" and "sea", as well as 
paying attention to the interpretations of the elders and the general context 
and spirit of the verses of the Qur'an, it is determined that the true example 
of "water and sea" is the position of the guardianship and imamate of the 
infallibles, peace be upon them. The Shia view is of special importance and 
must be given special attention in order to bring individuals and society to 
worldly and hereafter happiness.
Key words: water, sea, tafsirtawili, maqamvelayat.
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 تفسیر تأویلی »ماء و بَحر« در قرآن کریم 
با رویکرد تطبیقی به مقام ولایت

)تاریخ دریافت: 12/06/1403 تاریخ پذیرش: 06/08/1403(
ودی3 محمد اکبری1 ، فرشته محمدی2، سید محمدعلی موسوی گرمار

چیکده
پژوهــش پیــش رو عهــده دار ارزیابی تحلیلی مصــداق واژه های » مــاء و بحر «در قرآن 
کریم با رویکرد تطبیقی به مقام امامت و ولایت اســت. این واژه ها در آیات قرآن نشــان 
می‌دهد که خاصّان از مســلمانان به عنوان بهترین افراد امّت، مســئولیت بزرگ اجرای 
نظــام اســامی و ارزش‌هــای آن را بــر عهــده دارنــد و چــون مهم‌ترین مفهــوم حیاتی در 
ایــن نظــام، امامت و ولایت اســت، به همیــن جهت نقش بســزایی در رهبری و هدایت 
و ســعادت جامعــه‌ی مســلمانان دارد. بــرای تشــخیص کیفیــت ارتبــاط ایــن واژه هــا با 
مفهــوم امامــت و ولایــت و به دســت آوردن مصادیق واقعی »ماء و بحــر«، از روش‌های 
توصیفی-تحلیلی و تطبیقی اســتفاده شــده اســت و با مراجعه به منابع معتبر و بررســی 
عمیق معنایی آیات و روایات وارده از معصومین؟عهم؟ و توجّه به اصل و اساس معنای 
واژه‌‌هــای »مــاء« و »بحــر« و هــم چنیــن توجّــه بــه تفاســیر بــزرگان و ســیاق و روح کلّــی 
آیــات قرآن، مشــخّص می‌شــود که مصــداق حقیقی »مــاء و بحر« مقام ولایــت و امامت 
معصومیــن؟عهم؟ اســت کــه در نگاه شــیعه اهمّیت ویــژه‌ای دارد و برای رســاندن افراد و 

جامعه به سعادت دنیوی و اخروی، باید به صورت خاص مورد توجّه قرار گیرد.
کلیدواژه‌ها:ماء، بحر، تفسیرتاویلی،مقام ولایت.
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1.مقدمه
یخی  یشه‌های تار مفاهیم امامت و ولایت در اسلام از مباحث کلیدی و بنیادین هستند که ر
آن‌هــا بــه زمان پیامبــر اکرم برمی‌گردد. در ایــن دوران، با تعیین ائمه معصومین بــه عنوان والیان 
الهی و رهبران جامعه، این مفاهیم به طور رســمی در مبانی دینی تثبیت شــدند. از آن زمان تا 
کنون، امامت و ولایت به عنوان اصول اساســی اســامی، نقش مهمی در ارتقای اصول دینی و 
اخلاقی ایفا کرده و همواره مورد توجه و بررسی اندیشمندان اسلامی گرفته‌اند. امامت به معنای 
رهبری جامعه اســامی اســت که از طرف خداوند به شــخص معصوم واگذار می‌شــود و او به 
عنوان نماینده الهی، بر تمامی ابعاد زندگی تأثیرگذار است. واژگان مورد بحثنیز به این مفاهیم 
کید می‌کند که خواص امت اسلامی باید با عدالت به رهبری و هدایت مردم  اشاره داشته و تأ
بپردازند. امام به عنوان شــخصی معصوم و برگزیده، با دانش و عدالت و رشــد روحی و معنوی 
بــالا، تنها کســی اســت که می‌تواند راه‌هــای صحیح و تصمیمات بدون نقــص را برای هدایت 
جامعه و رسیدن به سعادت دنیوی و اخروی ارائه دهد. و تحلیل واژه های  ماء و بحر در آیات 
قرآن ، با مفاهیم امامت و ولایت و اثبات ائمه معصومین به عنوان نمونه‌های کامل این اصول، 

به درک عمیق‌تر و بهتر از حقیقت دین اسلام و به‌ویژه مذهب تشیع کمک می‌کند.

2.پیشینه تحقیق
یادی  در زمینــه امامــت و ولایــت و انطبــاق برخی آیــات قرآن با ایــن مفاهیم، تحقیقــات ز
انجام شده است که هرکدام از زوایای مختلف به این موضوع پرداخته و ائمه معصومین را 
مصداق کامل آیات معرفی کرده‌اند. برای مثال، محمدجواد اسکندرلو )1396( در مقاله‌ای 
به بررســی مصداق »السّــابقون الأوّلون« در آیه 100 ســوره توبه پرداخته و با استفاده از روایات 
ی اهل‌بیــت را در بــاب امامــت و ولایــت اثبــات کــرده اســت.  و شــواهد، فضیلــت انحصــار
، با اســتناد بــه قرائن و  ی )1395( در مقاله‌ای دیگر همچنیــن، نقــی غیاثــی و قــدرت‌الله نیــاز
 ، احادیــث، تنهــا ائمه اطهــار را مصداق آیه »امّت وســط« معرفی کرده‌انــد. در مقاله‌ای دیگر
یه  به مولفه های معنایی واژه »متوســمین« در قرآن کریم پرداخته است. و نیز بهار زاده   عشــر
در مقالــه ای بــا عنــوان » وجــوه و مصادیــق واژه هــای »مــاء« و »ســماء«  در قرآن « بــه معنای 
معنــوی ایــن دو واژه پرداخته اســت، و امّــا در پژوهش حاضر با اســتعانت از روایات وارده از 
معصومین؟عهم؟ و با بررســی تطبیقی تفاســیر و اســتفاده از مفاهیم مهمّی که در آیه ذکر شده 
یــات وارده در این مورد، اثبــات می‌گردد که بهتریــن و والاترین  و هم‌چنیــن بــه کارگیــری تأو

« را می‌توان منحصر در امامت و ولایت اهل‌بیت؟عهم؟ دانست. مصداق »ماء و بَحر
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تف  » گان »ماء« و »بَحر 3.تحلیل معنایی واژ

1-3. ماء

واژه »مــاء« )بــا فتــح میــم( بــه معنــای آب اســت و در قــرآن کریم 63 بار ذکر شــده اســت. به 
یشــه اصلی این واژه »موه« اســت، چرا که جمع آن »امواه« و »مياه« آمده و شــکل  گفته راغب، ر
« به »الف« تبدیل شــده  مصغر آن »مويه« اســت. در این واژه، حرف »هاء« پایانی حذف و »واو
اســت )راغب اصفهانی، 1412 :۷۸۴/۱(. قرشــی نیز همین نظر را تأیید کرده و معنا را به »آب« 
نسبت داده است )قرشی،1371: ۳۲۲/۶(، و طریحی نیز بر همین باور است )طریحی، 1375: 
362/۶(  البتــه برخــی دیگــر از متخصصان زبان‌شناســی معتقدنــد که واژه »مــاء« از زبان‌های 
یشه‌های آن به شکل‌های »می« و »میا« برمی‌گردد که پس  عبری و سریانی وارد شده است و ر
از تعریب یا تغییر به همزه تبدیل شده است. این واژه به معنای درخشندگی و نرمی همراه با 
، 1414: 13/ 546-543(. به دلیل کاربرد آن در معنای آب، مفهوم آن  جریان است.) ابن منظور
به مایعات قابل نوشیدن نیز گسترش یافته است. در تعریف کلی، »ماء« به سیالی نرم و جاری 
که قابلیت تغییر به اشکال مختلف را دارد اطلاق می‌شود.)مصطفوی،220/11:1360(. مفسران 
نیــز عمومــا واژه »آب« را بــرای آن به کار می‌برند، اما همگان معتقدند کــه در همه موارد، آب به 
معنای ملموس و ترکیب شــیمیایی آن نیســت. بنابراین، معانی دیگری نظیر ســیلاب، ماده 

سیال، نطفه و خونابه نیز برای آن ذکر شده است.

در قرآن کریم، آیات متعددی به آب پرداخته شده و توجه شگرفی به آن شده است. به عنوان 
< )ســوره انبیاء، آیه ۳۰(، یعنی »هر  لَّ شَــيْءٍ حَيٍّ

ُ
مَاءِ ك

ْ
نا مِنَ‌ ال

ْ
مثال، خداوند فرموده اســت: >وَ جَعَل

چیز زنده‌ای را از آب آفریدیم« )مکارم شــیرازی،1374: ۳۲۴/۱(. این آیه نشــان‌دهنده اهمیت 
بسیار بالای این مایع در حیات انسان است و معانی مختلف و متنوع آن در قرآن از اهمیت 
ویــژه‌ای برخوردار اســت.در قــرآن کریم، واژه »مــاء« با توصیف‌های مختلفی آمده اســت که به 
ک و طاهر  < )فرقــان/48(، که به معنــی پا

ً
کارکردهــای مثبــت آن اشــاره دارد، مانند >مــاءً طهورا

است، »ماء مبارکاً« )ق/9(،که به زندگی و رشد افزایی اشاره دارد، و >مَاءً غَدَقًا<)جن/16( که به 
معنی رفع کننده عطش است،>مَاءٍ مَعِينٍ< )ملک/30(،به معنای جوشان ،در آیات دیگری نیز 
این واژه ذکر شده است که صفاتی منفی و بی ارزش و عذاب آور محسوب می گردند. از جمله 
>مَاءٍ مَهِينٍ< )مرسلات/20( به معنای بی ارزش و ناچیز است و عبارت >مَاءٍ دَافِقٍ< )طارق/6( 
یعنی آب جهنده، و »مَاءٍ صَدِيدٍ« )ابراهیم/16( به مفهوم آب ویرانگر و درد افزا اســت. در واقع 
»مــاء« در دو بعــد مادی و معنوی در قرآن کریم مطرح شــده اســت: از بُعد مادی، مصادیق آن 
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شــامل آب نوشــیدنی، باران و نطفه اســت؛ و از بُعد معنوی، مصادیق آن شــامل حامل عرش 
الهی که در آیه 7 سوره هود به آن اشاره شده است، پاداش استقامت در راه حقدر آیه 16 سوره 
جنذکــر گردیــده و مایه پالایش از هر نوع وسوســه شــیطان و موجب آرامش اســت کــه در آیه 11 
سوره انفالهم به آن اشاره نموده است. )بهار زاده،1386: 56( در تفسیر عرفانی و فلسفی، »ماء« 
به معنای حیات روحانی و نور معنوی نیز تعبیر شــده اســت. مثلاً در تفســیر »المیزان« علامه 
طباطبایی، آب به‌عنوان نمادی از علم و دانش و حیات معنوی معرفی می‌شــود که انســان را 
کی  از جهل و نادانی نجات می‌دهد. این تأویل به‌ویژه در تحلیل‌های عرفانی به‌عنوان نماد پا

روح و هدایت الهی مطرح می‌شود)طباطبایی،۱۳۹۵: 523(.

3-2. بحر

یــاد اســت) طریحــی،1375:  بحــر در در لغــت بــه معنــای آب پهنــاور و دارای وســعت ز
ثِیرُ« آمده اســت. )فيروزآبــادی، 1426: 367/1(

َ
ک

ْ
مَاءُ ال

ْ
بَحْــرُ: ال

ْ
214/3( همچنیــن بــه معنی » ال

ی که پر از آب باشــد گفته می شــود و به ســبب  « بــه محــل پهناور و از دیــدگاه راغــب »بحــر
وســعت در معنا، به کار گرفته می شــود، به عنوان مثال به اســبی که تند رو اســت به ســبب 
کــرم؟ص؟ بــر اســبی ســوار شــدند و  « گفتــه مــی شــود. پیامبــر ا وســعت ســیرش »فــرس البحــر
یادی دارد متبحر می گویند و  « و علاوه بر آن به کســی کــه معلومات ز

ً
فرمودنــد: »وَجَدْتُهُ‌ بَحْرا

همچنین به شــتر زمانی که گوش اورا می شــکافتند به ســبب وســعت شــکاف » بحيرة« می 
گفتند.)راغب اصفهانی،1412: 109( واژه بحر و مشتقاتش 41 مرتبه در آیات قرآن به کار رفته 
اســت ودر قرآن به‌عنوان نماد عمق و وســعت معرفی شــده اســت.  خداوند در آیه 19 ســوره 
یای شیرین  تَقِيَانِ<، که به تلاقی و تفاوت میان دو در

ْ
يْنِ يَل بَحْرَ

ْ
الرحمن، می‏فرماید: >مَرَجَ ال

و شــور اشــاره دارد. این آیه به‌عنوان نمادی از قدرت و حکمت الهی تلقی می‌شــود.این واژه 
مْنَا  رَّ

َ
قَدْ ک

َ
در قــرآن كریم در مقابل خشــكی به كار رفته اســت. خداوند متعال می‌فرمایــد: >وَ ل

بَحْرِ... < )اسراء/70(: ما آدمیزادگان را گرامی داشتیم و آنان را در 
ْ
بَرِّ وَ ال

ْ
نَاهُمْ فیِ ال

ْ
بَنِی آدَمَ وَ حَمَل

[ حمل كردیم. همچنین خداوند متعال می‌فرماید: >...  یا ]بر مركب‌های راهوار خشكی و در
یــم دارای مصداق های مختلفی  بَحْــرِ ... < )انعام/59(.بحر در قرآن کر

ْ
بَــرِّ وَ ال

ْ
ــمُ مَــا فیِ ال

َ
وَ یَعْل

ى 
َ
وْحَیْنَا إِل

َ
یــای احمرمــی باشــد که برخی معتقدنــد مراد از واژه بحــر در آیــات >فَأ از جملــه در

عَظِیمِ‌< )شعراء/63( ، )پس ما به 
ْ
وْدِ ال الطَّ

َ
لُّ فِرْقٍ ک

ُ
انَ ک

َ
قَ فَک

َ
بَحْرَ فَانْفَل

ْ
کَ ال نِ اضْرِبْ بِعَصَا

َ
مُوسَى أ

یا شــکافت و آب هر  یا )ی نیل( زن، چون زد در موســی وحــی کردیــم که عصای خود را بــه در
هُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ‌< 

َ
 إِنّ

ً
بَحْرَ رَهْوا

ْ
ی هم قرار گرفت؛ >وَ اتْرُکِ ال یــا مانند کوهی بزرگ بر رو قطعــه در
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تف یا را )همان گونه که بر تو بشکافتیم( آرام و خشک بگذار و بگذر که  )دخان/24(؛ »آن گاه در

،1420: 1/ 494( و از دیگر مصداق  یا غرق شــوند. .)ابن عاشور فرعون و لشــکریانش تمام به در
بَحْرَانِ هــذَا عَذْبٌ 

ْ
یای آب شــیرین و گواراســت کــه در آیه >وَ مَــا یَسْــتَوِی ال هــای ایــن واژه ، در

بَسُونَهَا< 
ْ
یَةً تَل

ْ
 وَ تَسْتَخْرِجُونَ حِل

ً
یّا  طَرِ

ً
حْما

َ
ونَ ل

ُ
کُل

ْ
لٍّ تَأ

ُ
جَاجٌ وَ مِنْ ک

ُ
حٌ أ

ْ
فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَ هذَا مِل

یایی اســت كه آبش گوارا و شیرین و نوشیدنش خوشگوار  /12(، )نیســتند. این یكی در )فاطر
ینتی استخراج كرده  ید و وسایل ز است و آن یكی شور و تلخ و از هر دو گوشتی تازه می‌خور
یْنِ هذَا عَذْبٌ فُــرَاتٌ وَ هذَا  بَحْرَ

ْ
ذِی مَــرَجَ ال

َّ
و می‌پوشــید( و در آیــه ای دیگــر می فرمایــد:>وَ هُوَ ال

یایی است که آب  < )فرقان/3( مراد از بحر در
ً
 مَحْجُورا

ً
 وَ حِجْرا

ً
زَخا جَاجٌ وَ جَعَلَ بَیْنَهُمَا بَرْ

ُ
حٌ أ

ْ
مِل

کیزه و خنک باشــد.)راغب اصفهانی ،1412: 554( و از جمله موارد دیگری که به دلیل  آن پا
اطناب سخن، از ذکر آنها در این نوشتار صرف نظر می‏شود.

4.تبیین مفاهیم ولایت و امامت
در علــم منطــق، رابطــه بیــن ولایــت و امامت به شــکل عام و خــاص مطلق اســت؛ به این 
معنی که برای رسیدن به مقام امامت، لازم است که ولایت در شخص تحقق یابد، اما همه 
یه بررســی کرد. آیه  کســانی که به ولایت می‌رســند، امام نمی‌شــوند. ولایت را می‌توان از دو زاو
55 سوره مائده، که به آیه ولایت معروف است، به رابطه نزولی میان پروردگار و بندگان اشاره 
شــده اســت، یعنی خداوند نزدیکی و تدبیر مطلق امور بندگان را به عهده دارد که در آیه 16 
ســوره ق به آن اشــاره شده اســت که خداوند از رگ گردن به بندگان خود نزدیک تر است. در 
مُؤْمِنَ وَلِيُّ اللَهِ « ، مؤمن ولیّ الله اســت )عکبری،1413: 

ْ
مقابل، روایت‌هایی که می‌گویند »إِنَّ ال

28(، به نوعی ســیر صعودی رابطه بنده با خالق اشــاره دارند، به معنای نزدیکی شــدید بنده 
بــه خداونــد. ایــن نزدیکــی و انــس به حدی اســت که هیچ چیزی خــارج از ایــن دو در میان 
نباشد. به همین دلیل، ولایت در لغت به معنای نزدیکی عمیق و ارتباط کامل بین دو چیز 
تعریف شــده اســت. )راغب اصفهانی،1412: 885(این مفهوم ولایت همان حدیث قدســی 
اســت کــه در آن خداونــد می‌فرمایــد: »بنده مرا اطاعــت کند تا او را به حدی برســانم که قادر 
به انجام هر چه بخواهد در عالم وجود باشد.« رسیدن به این مقام نیازمند تلاش و زحمت 
فراوان است، به ویژه در عبودیت و عبادات، تا این فضیلت در قلب ثابت شود و در نهایت 
ی، 1408: 258/11.(امامت نیز مقام ویژه‌ای اســت  ی الهی دســت یابد)نــور

ّ
بــه مقام ولایت کل

که فرد به واسطه‌ی آن از جانب خداوند به عنوان واسطه‌ی فیض الهی در همه مراتب وجود 
عمــل می‌کنــد و امــور عالــم را مدیریت می‌کند. امام کســی اســت کــه به درجــه‌ای از یقین و 
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درک عوالم ملکوت رســیده و بر عالم امر الهی تســلط دارد و می‌تواند موجودات را به سمت 
اهداف عالیه هدایت کند.) حسینی طهرانی،1433: 145/1(.

5 .تفسیرتأویلی »ماء« در قرآن
یلی ماء در قرآن کریم بررسی می‏گردد. ، نمونه هایی از تفسیر تاو در این بخش از نوشتار

1-5. مَاءٍ مَعِينٍ

مْ بِمَاءٍ مَعِينٍ< )سوره ملک، آیه ۳۰(، 
ُ

تِيك
ْ
مْ غَوْرًا فَمَنْ يَأ

ُ
صْبَحَ مَاؤُك

َ
يْتُمْ إِنْ أ

َ
رَأ

َ
در آیه شریفه: >قُلْ أ

»خداونــد می‌پرســد کــه اگر آب‌های شــما در زمین فرو رود، چه کســی برایتــان آب روان و گوارا 
؟ص؟ مرتبط دانســته  خواهد آورد؟« این آیه در تفســیرهای مختلف به ولایت و اهل بیت پیامبر
شده است. علامه طباطبایی معتقد است که این آیه به ولایت علی؟ع؟ و دشمنی با او اشاره 
دارد و ایــن تفســیر بیشــتر جنبه تطبیقی دارد تا تفســیر خــاص. )طباطبایــی،1390: ۳۶۵/۱۹(.
کید دارند که آیه به ظهور حضرت مهدی)عج( و عدل  روایات از اهل بیت نیز بر این نکته تأ
؟ع؟ در این باره فرموده‌اند که آیه درباره امامی است که با عدل  جهانی او اشاره دارد. امام باقر
الهی قیام خواهد کرد و اگر امام پنهان گردد، چه کســی برای شــما امامی خواهد بود که اخبار 
آسمان‌ها و زمین را شرح دهد )مکارم شیرازی،1374: ۳۵۷/۲۴(. این روایات نشان می‌دهد که 
ظاهر آیه به آب جاری و حیاتی موجودات زنده مربوط می‌شود، در حالی که باطن آن به وجود 

امام و علم و عدالت او که مایه حیات جامعه انسانی است، اشاره دارد.
ً
دَقا

َ
2-5 .ماءً غ

< )فصّلــت /۳۰(، 
ً
سْـ�قَیْنَاهُمْ مـ�اءً غَدَقـ�ا

َ
أ

َ
یقَـ�ةِ ل رِ ـی� الطَّ

َ
ـ�وِ اسْـ�تَقامُوا عَل

َ
نْ ل

َ
در تفســیر آیــه >وَ أ

یلــی مختلفــی ارائــه شــده اســت کــه بــه ارتبــاط میــان »مــاءً غَدَقــا« و ولایــت اهل  معانــی تأو
؟ع؟ درباره این آیه پرســید  ؟ص؟ اشــاره دارد.ابوبصیر نقل می‌کند کــه از امام باقر بیــت پیامبــر
ی می‌کنیــد. منظور  و امــام؟ع؟ فرمودنــد: »ایــن آیــه بــه همــان راهی اشــاره دارد که شــما پیــرو
یقَــة« راه ولایــت ائمــه؟ع؟ اســت و »مــاءً غَدَقــا« به معنای آب خوشــگوار اســت که به  از »طَرِ
ئکه در هنگام مرگ  اســتقامت در این راه تعلق دارد.« ســپس امام؟ع؟ توضیح دادند که ملا
و قیامت بر مؤمنان نازل می‌شــوند و به آنان بشــارت می‌دهند: نترســید و غمگین مباشید و 
بشــارت باد بر شــما به بهشــتی که به شــما وعده داده شــده است« )اســترآبادی،1409: 524(
؟ع؟ پرســید: »ای فرزند رســول خدا! شــما در دوران  ، حَبَابه والبیّه از امام باقر در روایتی دیگر
ینــش، ما به  ینــش موجــودات چــه بودیــد؟« امــام؟ع؟ پاســخ دادند: »پیــش از آفر پیــش از آفر
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تف ی در پیشــگاه پــروردگار بودیم. زمانی کــه خداوند موجودات را آفرید، ما تســبیح  صــورت نور

کردیــم و خلق نیز تســبیح کردند، ما تهلیل گفتیم و آنهــا نیز تهلیل کردند، و ما تکبیر گفتیم 
وِ اسْــتَقامُوا 

َ
نْ ل

َ
و آنهــا نیــز تکبیــر کردند. این معنای ســخن خداوند اســت که می‌فرمایــد: وَ أ

یقَة« محبت علی؟ع؟ و »ماءً غَدَقاً« آب  سْقَیْناهُمْ ماءً غَدَقاً؛ که منظور از »طَرِ
َ َ
یقَةِ لَأ رِ

ی الطَّ
َ
عَل

( اســت، که همان ولایت آل محمد؟ص؟ اســت« )مجلســی،1403:  فرات )صاف و خوشــگوار
24/۲۵(.روایــات دیگر نیز مشــابه این تأویل را تایید می‌کننــد. امام صادق؟ع؟ به تأویل این 
گر مردم در راه  آیــه بــه علــم ائمه؟ع؟ پرداختــه و فرموده‌اند که این آیه به معنای آن اســت که ا
ولایــت ائمــه؟عهم؟ اســتقامت کنند، دانش و علم ائمه در اختیارشــان قــرار خواهد گرفت و از 
مْ« به 

ُ
آن بهره‌منــد خواهند شــد )بحرانــی، 1415: 507/۵(. امام رضا؟ع؟ نیز فرموده‌انــد: »مَاءُک

معنای »ابوابکم« است که ائمه؟ع؟ به عنوان درهای رحمت الهی عمل می‌کنند. بنابراین، 
ی مردم می‌گشــاید و  »مــاءٍ مَعِيــنٍ« بــه معنای علم امام اســت که درهــای رحمت الهی را به رو
یلات نشــان می‌دهند  آنــان را از آن بهره‌منــد می‌کند )قمــی،1363: 397/۲(.این روایات و تأو
« در باطــن بــه معنای ولایت و علــم ائمه معصومیــن و نقش آنــان در هدایت و 

ً
کــه »مــاءً غَدَقــا

رحمت الهی اشاره دارد، و این مفهوم از آب مادی به معانی معنوی و روحانی مرتبط است.

« در قرآن 6 .تفسیرتأویلی »بحر
یا« است و در برخی آیات به عنوان نمادی از وسعت و  « در قرآن به معنای »در بَحْرِ

ْ
واژه »ال

عمق علم الهی و نعمت‌های خداوند به کار رفته است )فیومی،1414: 1و2/ 36(. بررسی این 
واژه در آیاتی از قرآن می‌تواند روشن کند که چگونه به این معنا توجه شده است.

1-6. »بحر«  در آیه  59 سورهانعام

مُهَا 
َ
ا يَعْل

َّ
بَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِل

ْ
بَرِّ وَال

ْ
مُ مَا فیِ ال

َ
يَعْل ا هُوَ وَ

َّ
مُهَا إِل

َ
ا يَعْل

َ
غَيْبِ ل

ْ
>وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ ال

ا فـِـی كِتَــابٍ مُبِيــنٍ<؛ )و كليدهاى غيب 
َّ
ا يَابِــسٍ إِل

َ
ا رَطْــبٍ وَل

َ
رْضِ وَل

َ
أ

ْ
مَــاتِ ال

ُ
ــةٍ فـِـی ظُل ا حَبَّ

َ
وَل

گاه  يا اســت، آ فقــط نــزد اوســت، و كســى آنهــا را جز او نمــى داند و به آنچه در خشــىك و در
ىكي هاى  اســت، و هيــچ برگــى نمــى افتد مگــر آنكــه آن را مى دانــد، و هيــچ دانــه اى در تار
زمين و هيچ تر و خشــىك نيســت مگر آنكه در كتابى روشــن ]ثبت[ است(این آیه به دانش 
« به  بَحْرِ

ْ
کامل خداوند اشاره دارد که شامل تمامی موجودات و امور است. در اینجا، واژه »ال

یاها آمده اســت، که از آن جمله اســت شــگفتی‌هایی  دلالت بر تمام موجودات و امور در در
یاهــا و شــگفتی‌های آن، نمادی از  یاهــا وجــود دارد. در روایــات آمــده اســت کــه در کــه در در
عمــق و وســعت علــم الهی اســت و ایــن مفهــوم در مناجات‌هــا و دعاها نیز دیده می‌شــود، 
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یاها اشــاره دارد.پیامبر  بِحَارِ عَجَائِبُــهُ< که به شــگفتی‌های خداوند در در
ْ
ماننــد >یــا مَنْ فـِـى ال

؛« و اشــاره به پنج چیز کرده‌اند   هُوَ
َّ

مُهَا إِلَّا
َ
 یَعْل

َ
غَیْبِ لَا

ْ
اســام؟ص؟ فرموده‌اند: »وَ عِنْدَهُ مَفاتِحُ ال

کــه فقــط خداوند می‌داند: زمان بارش بــاران، آنچه رحم‌ها می‌کاهند، عاقبت امر انســان‌ها، 
زمان مرگ، و زمان قیامت )کراجکی،1390: 48(. حسین‌بن‌خالد از امام رضا؟ع؟ درباره این 
ةٍ«، »رَطْبٍ«، و »یَابِسٍ« به ترتیب  آیه پرسید و امام؟ع؟ توضیح دادند که واژه‌های »وَرَقَةٍ«، »حَبَّ
به جنین‌های مختلف و مراحل رشــد آن‌ها اشــاره دارند و »فِی كِتَابٍ مُبِینٍ« به معنای ثبت 
تمامی این امور در نزد امام مبین است )عیاشی،1395: 361/۱(، در تفاسیر مختلف که مورد 
بررسی قرار گرفته، ذیل عبارت امام مبین اشاره  به این نکته شده است که مراد از امام مبین  
پیامبران و امامان معصوم اســت که خداوند همه چیز در قرآن را به اهل بیت فرموده اســت 

گاهی دارند. لذا همه آن چیزها را آنها از خود قرآن می دانند و نسبت به آن علم و آ

2-6.«بحر« در آیه ۹۷ انعام

آيَــاتِ لِقَوْمٍ 
ْ
نَا ال

ْ
ل بَحْرِ قَــدْ فَصَّ

ْ
بَــرِّ وَال

ْ
مَاتِ ال

ُ
جُومَ لِتَهْتَــدُوا بِهَا فـِـی ظُل

ّ
ــمُ النُ

ُ
ك

َ
ــذِي جَعَــلَ ل

َّ
>وَهُــوَ ال

‌ىكيهاى خشىك  مُونَ<،»و اوست كه ستارگان را براى شما قرار داد تا به وسيله آنها در تار
َ
يَعْل

يــا راه يابيد؛ مســلماً ما آيات خود را بــراى قومى كه دانايند بيان كرديم«در این آیه، خداوند  و در
یایی  به نعمت ستارگان اشاره می‌کند که راهنمایی برای انسان‌ها در شب و در مسیرهای در
فراهــم مــی‌آورد. علامه طباطبایی و آیت‌الله مکارم شــیرازی توضیح داده‌اند که ســتارگان تنها 
، شــامل راهنمایی‌های الهی  برای راهنمایی در شــب خلق نشــده‌اند بلکه به معنای وســیع‌تر
در زندگی انســان‌ها نیز هســتند )طباطبایی،1390: ۲۸۸/۷؛ مکارم شــیرازی، 1374: ۵ /363( 
که از جمله آن ها اهل بیت ؟عهم؟ می باشــند.همچنین  در روایتی امام علی؟ع؟ فرموده‌اند که 
؟ص؟ مانند ستارگان هستند که هرگاه یکی غروب کند، دیگری طلوع می‌کند  اهل بیت پیامبر
؟ص؟ و علامات را به  )اخطب‌خــوارزم،1397: ۴ /178(و نیــز امــام رضا؟ع؟ ســتاره‌ها را به پیامبــر
امامان بعد از او تعبیر کرده‌اند )دشتی، 1391: 105(.و در جایی دیگر از ابن عباس نقل گردیده 
؟ص؟ اشــاره دارند )برغانی،1379: 253/۱۳(. طبق  اســت که ســتاره‌ها در آیه به اهل بیت پیامبر
آنچه ذیل دو آیه از ســوره انعام به صورت جداگانه بررســی و  بیان گردید در آیه ۵۹ ســوره انعام، 
ایــن واژه بــه دانــش کامــل خداونــد درباره تمامــی امور دنیــوی و غیبی، از جمله شــگفتی‌های 
یاها، دلالت دارد. در آیه ۹۷ همان ســوره، به نعمت‌های خداوند و هدایتگری ســتارگان در  در
یا اشــاره شده اســت، که می‌تواند به اهمیت راهنمایی‌های الهی و نقش اهل بیت  شــب و در

؟ص؟ به عنوان راهنمایان حقیقی نیز اشاره داشته باشد. پیامبر
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تف 3-6 .« بحر« در آیه 66 سوره اسراء

مْ رَحِيمًا<)اسراء/ 66( 
ُ

انَ بِك
َ
هُ ك

َ
بَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ إِنّ

ْ
كَ فيِ ال

ْ
فُل

ْ
مُ ال

ُ
ك

َ
ذِي يُزْجِي ل

َّ
مُ ال

ُ
ك بُّ >رَ

يا براى شما روان مى كند تا ]با رفتن از اقليمى  »پروردگارتان كسى است كه كشت‏ىها را در در
[ از رزقش بطلبيد؛ زيرا او همواره به شما مهربان است«. این آیه به نعمت‌های  به اقليم ديگر
تی که او برای بشــر فراهم کرده اســت، اشــاره دارد. استفاده از کشتی‌ها در  خداوند و تســهیلا
یا به عنوان یک نعمت و وســیله برای جســتجوی رزق و برکت‌های الهی از نکات اصلی  در
این آیه اســتعلامه طباطبایی می فرماید که واژه »يزجى« به معنای »ســوق دادن« یا »راندن« 
یا به وسیله بادها و شرایط مناسب اشاره  است و در اینجا به معنای حرکت کشتی‌ها در در
دارد. او توضیــح می‌دهــد کــه خداوند با خلق آب به صورت مایع و ایجاد شــرایط مناســب، 
حرکــت کشــتی‌ها را ممکن ســاخته اســت )طباطبایــی،1390 :152/۱۳( همیچنیــن آیت الله 
یا نیاز به چهار عامل  ی به تفصیل توضیح می‌دهند که حرکت کشتی‌ها در در مکارم شیراز
اساسی دارد: ۱( آب مناسب برای حرکت کشتی‌ها، ۲( وزن مخصوص مناسب اجسام برای 
ی محرکه‌ای که در گذشــته بادها و در حال حاضر بخار بوده است، و ۴(  ی، ۳( نیرو شــناور
وسیله‌های راه‌یابی مانند ستارگان و نقشه‌ها. این عوامل در کنار یکدیگر امکان استفاده از 
ی، 1374 :189/۱۲( وطبرسی نیز توضیح می‌دهند که  کشتی‌ها را فراهم کرده‌اند )مکارم شیراز
یا به حرکت درمی‌آورد با استفاده از بادهایی که آفریده و شرایطی  خداوند کشتی‌ها را در در
که آب را مناســب برای حرکت کشــتی‌ها کرده است )طبرسی،1372 :۶۵۹/۶(علاوه بر اینها، 
ابن‌عبــاس در تفســیر ایــن آیــه بیان کرده اســت کــه »فضل« در ایــن آیه به پیامبر اســام؟ص؟ 
و »رحمــت« بــه امیرالمؤمنیــن؟ع؟ اشــاره دارد. به این معنــا که برکــت و نعمت‌های حاصل 
یــا بــه واســطه پیامبــر و اهــل بیــت؟عهم؟ بــه انســان‌ها می‌رســد )مجلســی،1403: ۶۱/۲۴(  از در
کید دارنــد که این آیه به طــور خاص به  در نتیجــه بایــد گفــت مفســران و روایات تفســیری تأ
یا  یا اشــاره دارد و نشــان‌دهنده‌ی اهمیت و نقش در برکت‌ها و رحمت‌های الهی از طریق در

در زندگی انسان‌ها و دستیابی به رزق است.

4-6."بحر" در آیه70سوره اسراء

ى 
َ
نَاهُمْ عَل

ْ
ل

َ
بَــاتِ وَ فَضّ يِّ

زَقْنَاهُمْ مِــنَ الطَّ بَحْــرِ وَ رَ
ْ
بَرِّ وَ ال

ْ
نَاهُــمْ فـِـي ال

ْ
مْنَــا بَنِــي آدَمَ وَ حَمَل رَّ

َ
قَــدْ ك

َ
>وَ ل

ا< این آیه به کرامــت و برتری ویژه‌ای که خداوند به فرزندان آدم داده 
ً
قْنَا تَفْضِيل

َ
ــنْ خَل ثِيــرٍ مِمَّ

َ
ك

یا برای حمل و نقل و ســفر اســت،  اســت، اشــاره دارد. یکی از این نعمت‌ها، اســتفاده از در
که به انسان‌ها امکان جابه‌جایی و دسترسی به منابع مختلف را می‌دهد. این نعمت‌ها در 
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ی از مخلوقات  کنار دیگر برکات الهی، نشان‌دهنده‌ی فضل و برتری انسان نسبت به بسیار
یا و اســتفاده  بَحْرِ« به معنای در

ْ
دیگــر اســت(علامه طباطبایــی توضیح می‌دهند کــه واژه »ال

از آن بــرای حمــل و نقل اســت. ایــن نعمت به انســان‌ها کمک می‌کند تا به مقصد برســند و 
کیــد دارد که این آیه به  ی کننــد. او همچنین بر این نکته تأ از امکانــات مختلــف بهره‌بــردار
منــت نهــادن خداونــد بر بندگانش و اشــاره به نعمت‌هــای او می‌پــردازد )طباطبایی، 1390: 
، انســان را گل سرســبد آفرینش دانســته و به ســه نعمت ویژه‌ای که  ۱۵۵/۱۳(و مفســران دیگر
یا برای  خداونــد به انســان داده اســت اشــاره می‌کنند. یکی از ایــن نعمت‌ها، اســتفاده از در
حمــل و نقل و جابه‌جایی اســت که به انســان‌ها امــکان می‌دهد تا به راحتــی در اقلیم‌های 
ی، 1374 :۱۹۶/۱۲(. طبرسی  مختلف سفر کنند و از رزق الهی بهره‌مند شوند )مکارم شیراز
یا در حمل و نقل اشاره می‌کند.  یاد انسان و نقش مهم در نیز در تفسیر خود به نعمت‌های ز
یا برای جابه‌جایی، جزء برکات الهی به شــمار می‌آید  این نعمت‌ها، از جمله اســتفاده از در
)طبرســی، 1372: ۶ /۶۶۱(. در روایــات تفســیری، تأویــل آیه به ولایت اهل بیت ؟عهم؟ نســبت 
؟ص؟ به ولایت اهل بیت؟عهم؟ به عنوان بزرگ‌ترین نعمت  داده شــده اســت.در روایات پیامبر
گر ولایــت اهل بیت ؟عهم؟ نبــود، هیچ چیز  الهی اشــاره شــده اســت. بر اســاس این روایــات، ا
از جملــه آدم و حــوا و ســایر مخلوقات آفریده نمی‌شــد. این نعمت به عنــوان یکی از برترین 

نعمت‌های خداوند بر بشر شناخته شده است )حویزی،1415: ۵۸/۱(.

5-6.«بحر« در آیه 65 سوره حج

نْ تَقَعَ 
َ
مَاءَ أ يُمْسِكُ السَّ مْرِهِ وَ

َ
بَحْرِ بِأ

ْ
كَ تَجْرِي فيِ ال

ْ
فُل

ْ
رْضِ وَال

َ
أ

ْ
مْ مَا فيِ ال

ُ
ك

َ
رَ ل

َ
هَ سَخّ نَّ اللَّ

َ
مْ تَرَ أ

َ
ل

َ
>أ

رَءُوفٌ رَحِيمٌ<»آيا ندانســته‌اى كه خدا آنچه را در زمين 
َ
اسِ ل ــهَ بِالنَّ ا بِإِذْنِــهِ إِنَّ اللَّ

َّ
رْضِ إِل

َ
أ

ْ
ــى ال

َ
عَل

يا روانند، براى شــما رام و مسخّر كرده است؟  [ كشــت‌ىها را كه به فرمان او در در اســت و ]نيز
؟ يقيناً خدا به همــه مردم رئوف و  و آســمان را نگــه مــ‌ىدارد كه بــر زمين نيفتد مگر بــه اذن او
مهربــان اســت«در این آیــه، خداوند به عظمت قــدرت خود و تســخیر نعمت‌های مختلف 
یا و کشتی‌هاست که به فرمان الهی  «  در این آیه به معنای در بَحْرِ

ْ
برای بشر اشاره می‌کند. »ال

یاها حرکت می‌کنند و برای انســان‌ها فراهم شــده‌اند. این آیه بیانگر قدرت و مهربانی  در در
خداوند در تســخیر طبیعت و تســهیل اســتفاده از آن‌ها برای بشــر اســت . مفســران دیدگاه 
های مختلفی بیان نموده اند از جمله ،علامه طباطبایی این آیه را نشانه‌ای از قدرت مطلق 
خداونــد می‌داننــد و توضیح می‌دهند که تســخیر آنچه در زمین اســت و تســخیر کشــتی‌ها 
یا به  کید می‌کند که تســخیر در یــا نشــان‌دهنده‌ی قــدرت و ربوبیــت الهی اســت. او تأ در در



دوره پنجم 
شمارة دهم

بهار و تابستان
1402

111

 � 
ت
لای
م و

مقا
به 
ی 
یق
طب
د ت
کر

روی
 با 
یم
کر
ن 
رآ
ر ق
« د

حَر
و ب
اء 
»م
ی 
ویل
 تأ
یر
س
تف ی آب اســت، که به راحتــی انســان‌ها را از جایی به  معنــای توانایــی حرکــت کشــتی‌ها بــر رو

کید می‌کنند  جــای دیگــر می‌برد )طباطبایی،1390 :403/۱۴(.و آیت الله مکارم بر این نکته تأ
یاها حرکــت می‌کنند و این حرکت به طور معجزه‌آســا و با  کــه کشــتی‌ها به فرمــان خدا در در
نظــم خاصی انجام می‌شــود. او بیان می‌کنــد که این نعمت‌های الهی برای انســان‌ها فراهم 
ی،1374: 159/۱۴(.طبرسی نیز در تفسیر  ی کنند )مکارم شــیراز شــده‌اند تا از آن‌ها بهره‌بردار
ی  یا اشــاره کرده و بیان می‌کند که خداوند کشــتی‌ها را بر رو خود به تســخیر کشــتی‌ها در در
ی کنند )طبرســی،1372:  یــا برای انســان‌ها رام ســاخته اســت تــا از این نعمــت بهره‌بــردار در
149/۷(در روایات تفســیری، تأویل این آیه به وجود اهل بیت؟عهم؟ نســبت داده شــده است. 
امام سجاد؟ع؟ در تفسیر این آیه به نقش اهل بیت؟عهم؟ به عنوان واسطه‌های حفظ و ثبات 
در جهان اشاره کرده‌اند. ایشان بیان می‌کنند که اهل بیت؟عهم؟ همانند ستارگان در آسمان، 
باعــث ایمنــی و ثبــات در زمین هســتند و خداوند به واســطه‌ی آن‌ها آســمان را نگه می‌دارد 
؟ص؟ نیز در روایات خود بــه اهمیت ولایت  تــا بــر زمین نیفتد )مجلســی، 1403: 5/۲۳(پیامبــر
اهــل بیت ؟عهم؟ اشــاره کــرده و بیان می‌کنند که آن‌هــا باعث حفظ زمیــن از بلایای مختلف 
و به‌وجــود آمــدن نظم در عالم هســتند. این آیه به صــورت نمادین به نقش اهل بیت؟عهم؟ در 

ی زمین و جلوگیری از بلایا اشاره دارد )حسینی بهارانچی، 1395: ۹/ 718( نگهدار

6-6. »بحر« درآیه 63 سوره نمل

هِ  ــهٌ مَعَ اللَّ
َ
إِل

َ
يَاحَ بُشْــرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أ بَحْرِ وَمَنْ يُرْسِــلُ الرِّ

ْ
بَرِّ وَال

ْ
مَــاتِ ال

ُ
ــمْ فـِـي ظُل

ُ
ــنْ يَهْدِيك مَّ

َ
>أ

ونَ <»آیا آن کسانی که شریک‌های انتخابی شما هستند، بهترند یا کسی 
ُ

ا يُشْرِك هُ عَمَّ ى اللَّ
َ
تَعَال

یــا راهنمایی می‌کند و کســی که بادهــا را به عنوان  یکی‌هــای خشــکی و در کــه شــما را در تار
مژده‌ای پیشــاپیش رحمتش می‌فرســتد؟ آیا معبودی غیر از خدا هســت؟ خدا از آنچه برای 
او شــریک قــرار می‌دهنــد، برتر اســت«.در این آیــه، خداوند بــه توحید و یکتایی خود اشــاره 
یاســت و  « به معنای در بَحْرِ

ْ
ی می‌کند. »ال کرده و نعمت‌های بزرگی را که به بشــر داده، یادآور

یا در شــب‌ها اشــاره دارد که نیازمند هدایت الهی برای عبور از آن اســت. یکی‌های در به تار
یکی‌های شــب در خشکی  « به تار علامه طباطبایی معتقد اســت که »ظلمات البرّ و البحر
یاح بشــرا« به معنای فرستادن بادها  یا اشــاره دارد. ایشــان توضیح می‌دهد که »ارســال ر و در
بــه عنــوان مــژده‌ای برای بــاران رحمت الهی اســت، که مــردم را از آمدن بــاران باخبر می‌کند 
)طباطبایــی، 1390: ۳۸۴/۱۵(.و دیــدگاه آیت الله مــکارم  نیز تایید می‌کند که »ظلمات البرّ و 
یاح« را  یا اشاره دارد و »ارسال ر ی‌های زندگی در خشــکی و در « به مشــکلات و دشــوار البحر
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ی،1374: ۵۱۸/۱۵(.  به معنای فرستادن بادها به عنوان بشارت باران می‌دانند )مکارم شیراز
یا را به مشکلات زندگی و  یکی‌های خشــکی و در و طبرســی نیز به مشــابه دیگر مفســران، تار
یاح« را بشــارت باران رحمت الهی می‌دانند )طبرســی،1372: ۳۵/۷(.انس  مراد از »ارســال ر
بــن مالــک نقل می‌کنــد که پس از نزول آیــات مربوط به توحید، حضرت علی؟ع؟ به شــدت 
؟ص؟ بــه او فرمود که هیــچ مؤمنی با او دشــمنی نمی‌کند و منافقی  شــگفت‌زده شــد و پیامبر
او را دوســت نمــی‌دارد. ایــن روایــت بــه تأویــل آیــه در اشــاره به حضــرت علی؟ع؟ بــه عنوان 

نجات‌دهنده مسلمانان از مشکلات دنیوی و آخرتی اشاره دارد )بحرانی، 1415: ۴/ 223(

7-6. »بحر«در آیه 41 سوره روم

هُمْ 
َّ
عَل

َ
وا ل

ُ
ــذِي عَمِل

َّ
ــاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ ال يْدِي النَّ

َ
بَحْرِ بِمَا كَسَــبَتْ أ

ْ
بَرِّ وَال

ْ
فَسَــادُ فيِ ال

ْ
>ظَهَــرَ ال

يا به ســبب اعمال زشتى كه مردم به دست خود مرتكب شدند،  يَرْجِعُونَ<»در خشــىك و در
[ برخى از آنچــه را انجــام داده‌اند بــه آنان  فســاد و تباهــى نمــودار شــده اســت تا ]خــدا يكفــر
بچشــاند، باشــد كه ]از گناه و طغيان[ برگردند«.در این آیه، خداوند به فســاد و تباهی که به 
یا بوجود آمده، اشاره می‌کند. این فساد ممکن  دلیل اعمال زشت انسان‌ها در خشکی و در
یســت‌محیطی و اخلاقی در سطح جهانی اشــاره داشته باشد. اســت به فســاد اجتماعی، ز
یا به  علامــه طباطبایــی به تفســیر عــام آیه پرداخته و بیان می‌کند که فســاد در خشــکی و در
معنــای فســاد در کل زمین اســت که بــه اعمال انســان‌ها مربوط می‌شــود )طباطبایی،1390: 
ی سرچشــمه فســاد را بــه اعمال خود مردم نســبت می‌دهند  195/16(.آیــت الله مکارم شــیراز
ی، 1374: 450/16 (طبرسی نیز  و این فســاد را ناشــی از گناهان بشــر می‌دانند )مکارم شــیراز
یا را به دلیل گناهان مردم دانسته و مقصود از آن را کفر و فسق می‌داند  فساد در خشکی و در
ی هم فساد و تباهی در زمین را به شرک نسبت داده است  )طبرسی،1372: 480/8(. فخر راز
ی، 1420: 25/ 104(. و شــیخ طوســینیز به این نکته اشاره می‌کند که اعمال انسان‌ها  )فخر راز
ســبب ایجاد مشــکلات و فســاد می‌شــود )شــیخ طوســی، بی‏تا: 8/ 256(. در روایات تفســیر 
ذکر شــده اســت کهامام صادق؟ع؟ به تفســیر مشابهی اشاره کرده و فساد را ناشی از اعمال 
زشت انسان‌ها دانسته و به دوران سقیفه و مشکلات آن زمان اشاره می‌کند )بحرانی، 1415: 
4/ 351(. ودر روایــات دعــا بــرای ظهــور امام مهدی؟عج؟ نیز به این آیه اشــاره شــده و فســاد 
اخلاقــی در زمیــن بــه عنوان زمینــه‌ای برای ظهور حضرت مهدی؟عج؟ مطرح شــده اســت 
، ناملايمــات و مصائــب عمومی  ی،1408: 74/5(.در واقعمــراد از فســاد ظاهــر )محــدث نــور
ی‌های  يدن بــاران، قحطی، بيمار اســت که قســمتی از زمين را فرا می گيــرد، مانند زلزله، نبار
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تف ی در عالم را از بين  مســری، جنگهــا و غــارت ها. و بالجمله هر چيــزی که نظام صالح جــار

می برد خواه انسان مستقيما در آن حوادث دخالت داشته باشد يا طبيعت عامل آن است 
امــا آن حادثــه نتيجــه کردار انســان باشــد. ظاهر آيــه گويای عموميــت اين حــوادث بوده که 
اختصاصی به زمان و مکان خاصی ندارد. لذا از مجموعه اين آيات يک قاعده کلی بدست 
گر جامعه انسانی در مسير فطرت حرکت کند، نعمتها و برکات بر آنها  می آيد و آن اين که ا
گر از اين مســير خارج شــوند گرفتار بلايا و مصائب می شوند.صاحب  ســرازير می شــود اما ا
؟ع؟ می  تفسير »البرهان« در ذيل اين آيه شريفه روايتی را نقل می نمايند. در روايتی امام باقر
ــه حين قالت الأنصار: منا أمير، و منكم أمير«.)بحرانی،1415: 351/4(. آنچه  فرماينــد: »ذاك و الل��
امام در اينجا بيان می نمايند بيان يک مصداق روشــن آيه اســت و لذا آيه مصاديق ديگری 
ی در عالم، انحراف  نيز دارد. حضرت می فرمايد يکی از عوامل روشــن ايجاد فســاد و گرفتار
بزرگی است که در سقيفه اتفاق افتاد و باعث شد خلافت از مدار خويش منحرف گردد، از 

این رو تاویل این آیه با مقام ولایت و امامت سازگار و منطبق است.

8-6. »بحر« در آیه 109 سوره کهف

وْ جِئْنَــا بِمِثْلِهِ 
َ
ي وَل ِ

ّ ب لِمَــاتُ رَ
َ
نْ تَنْفَدَ ك

َ
بَحْرُ قَبْــلَ أ

ْ
نَفِــدَ ال

َ
ي ل ِ

ّ ب لِمَــاتِ رَ
َ
بَحْــرُ مِــدَادًا لِك

ْ
انَ ال

َ
ــوْ ك

َ
>قُــلْ ل

كــه مخلوقات او هســتند[ مركب  يا براى ]نوشــتن[ كلمــات پروردگارم ] گــر در : ا مَــدَدًا< »بگــو
گرچه مانند آن  يا پايان مى يابد، و ا شود، پيش از آنكه كلمات پروردگارم پايان يابد، يقيناً در
يــم«در این آیه، خداوند بــه عظمت و بیکرانی کلمــات و معارف خود  يــا را بــه كمــك بياور در
یا( در اینجا به‌عنوان نمادی از وسعت و گستردگی استفاده  « )در اشاره می‌کند. واژه »البحر
یاهای جهان برای نوشــتن  گــر تمام در ی می‌کند که حتی ا شــده اســت. ایــن آیه به ما یــادآور
یاها قبــل از آنکه کلمات خــدا به پایان  کلمــات خداونــد بــه‌کار گرفتــه شــوند، باز هم ایــن در
برســند، تمام می‌شــوند. این بیان، به عظمت و بی‌پایانی علم و ســخنان الهی اشاره دارد.در  
ذیــل این آیه مفســران نظرات مختلفی بیان داشــته اند از جمله آیــت الله طباطبایی به بیان 
یاها برای نوشــتن  عظمــت و بیکرانــی کلمات خداوند اشــاره کرده و توضیح می‌دهند که در
یاها به این کار مشغول شوند، باز هم نمی‌توانند  گر تمامی در کافی‌اند و حتی ا این کلمات نا
تمامی کلمات خدا را به تصویر کشــند )طباطبایی، 1390: 193/18(.برخی دیگر از مفســران 
یاها برای نوشتن معانی و حقایق  گر تمامی قلم‌ها و در کید می‌کنند که حتی ا بر این نکته تأ
الهــی بــه‌کار گرفتــه شــوند، هنوز حقایق و اســرار جهان به‌طــور کامل بیان نمی‌شــوند )مکارم 

ی،1374: 18/ 168(. شیراز
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یا به‌عنوان مرکب برای نوشــتن کلمات خداوند  گر در طبرســی نیزتوضیح داده اســت که ا
یا تمام خواهد شد. او همچنین  استفاده شود، پیش از آنکه کلمات خدا به پایان برسند، در
بــه ایــن نکتــه اشــاره می‌کند کــه مقصــود از »کلمات خــدا«، احــکام و مقدرات الهی اســت 
یا به‌عنــوان آب فراوان و  )طبرســی، 1372: 9 / 455(.او بــه توضیــح این مســأله پرداخته که در
وســیع به‌کار رفته و اشــاره به این دارد که کلمات خداوند از آنچه در توان بشــر است، بزرگ‌تر 
و وســیع‌تر اســت )شیخ طوسی،بی تا: 10/ 267(.امام ســجاد؟ع؟ در توضیح آیه به معرفت و 
گر همه درختان به‌عنوان قلم  شناخت عمیق معانی الهی اشاره کرده و فرموده‌اند که حتی ا
یاها به‌عنوان مرکب به‌کار گرفته شوند، باز هم کلمات خداوند پایان نمی‌یابد. این بیان  و در
بــه عظمــت و گســتردگی علم و معرفت الهــی اشــاره دارد )بحرانــی، 1415: 4 /451(.از جمله  
مصداق هایی که  برای کلمات ربی  بیان شــده است،ســنت های الهی و ارســال پیامبران 
اســت کــه موجــب هدایت و رهبری بشــر می گردد و یــا نعمت های الهی که یکــی از هزاران 
نعمــت، اهــل بیت عصمت و طهارت می باشــند که بعد از پیامبر وظیفه هدایت و روشــن 
ی انســان بر عهده داشتند .از مجموع مطالب بیان شده بدست میآید که مراد از کلمه  ســاز
تنهــا لفــظ نیســت ،بلکــه منظور همــه ی موجــودات و پدیده هــا و قوانین جهان هســتی و از 

جمله اهل بیت؟عهم؟ است که دلالت بر علم و قدرت پروردگار می نمایند.

9-6.« بحر« در آیه 40 سوره نور

مَاتٌ بَعْضُهَــا فَوْقَ 
ُ
ــيٍّ يَغْشَــاهُ مَوْجٌ مِــنْ فَوْقِهِ مَــوْجٌ مِنْ فَوْقِــهِ سَــحَابٌ ظُل جِّ

ُ
مَــاتٍ فـِـي بَحْــرٍ ل

ُ
ظُل

َ
وْ ك

َ
>أ

ــهُ مِنْ نُورٍ<»یا ]اعمالشــان[ 
َ
هُ نُــورًا فَمَا ل

َ
هُ ل مْ يَجْعَــلِ اللَّ

َ
ــدْ يَرَاهَا وَمَــنْ ل

َ
ــمْ يَك

َ
خْــرَجَ يَــدَهُ ل

َ
بَعْــضٍ إِذَا أ

یایى بســیار عمیق که همواره موجى آن را م‌ىپوشــاند و بالای  یکی‌هایى اســت در در مانند تار
؛  یکی‌هایی اســت برخى بــالاى برخى دیگر آن موجــى دیگر اســت و بر فراز آن ابرى اســت، تار
یکی‌ها[ هرگاه دســتش را بیرون آورد، بعید اســت آن را ببیند و کســى  ]مبتلاى این امواج و تار
کــه خــدا نورى براى او قرار نداده اســت، براى او هیچ نوری نیســت«در ایــن آیه، خداوند کفر و 
یا( در اینجا  « )در یکی‌های آن مقایســه می‌کند. »بحر یا و تار اعمال ناشایســت را با توصیف در
یکی‌های معنوی و کفر به کار رفته اســت. توصیف  بــه عنــوان نمادی از عمق و پیچیدگی تار
یک، نشان‌دهنده‌ی عدم وضوح و سرگشتگی در کفر و گناه است. دیدگاه  امواج و ابرهای تار
یا و امواج آن را به عنوان نمادی  مفســران از جمله علامه طباطبایی این اســت کهتوصیف در
از وضعیت کافران و اعمالشــان توضیح می‌دهند و بیان می‌کنند که این وضعیت به شــکلی 
یکی‌های متوالی، عمق و پیچیدگی را به تصویر می‌کشد )طباطبایی، 1390: 15/  است که تار
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تف یاهای  132( و آیــت الله مــکارم شــیرازی، به شــرح این وضعیــت پرداخته و بیان می‌کنــد که در

یکی‌های روحی و معنوی در کفر اســت  یکی‌های عمیق آن، مشــابه با تار عمیق با امواج و تار
که در عمق آن‌ها نور نمی‌تواند نفوذ کند )مکارم شیرازی، 1374: 14/ 491(.

یا بــا امواج و ابرها به عنــوان نمایانگر وضعیت پیچیده  به نظر شــیخ طبرســی توصیف در
یکی‌هایی اســت که هر  یــک کافــران را توضیح می‌دهــد و بیان می‌کند که کفر مانند تار و تار
کــدام بــر دیگری افــزوده می‌شــود )طبرســی،1372: 7/ 230(. و به باور شــیخ طوســی ،در این 
یا، ابر و شــب اســت، که  یکی‌های در یکی شــبیه به تار آیه کفر و گناه به صورت لایه‌های تار
نشــان‌دهنده‌ی وضعیــت در هــم تنیــده و پیچیده کافرین اســت )شــیخ طوســی، بی‏تا: 7/ 
443( در روایتی از امام صادق ذکر شــده اســت  که ایشــان وضعیت کافران و دشمنان اهل 
یا و امواج آن مقایسه کرده‌اند. )استرآبادی، 1409: 361(.طبق بررسی های انجام  بیت را با در
یا و احوالات آن مصداق کســانی اســت که از  شــده و احادیــث اهــل بیت؟عهم؟ مــوج های در
اهل بیت؟عهم؟ دور شــده اند و هرچه کفر و عناد آن ها بیشــتر شــود این فاصله و غرق شدن 
یکی ها بیشــتر می شــود، بنابراین اهل بیــت ؟عهم؟ نور حقیقی  در امــواج دنیــا و ســختی و تار

برای روشنایی و راهنمایی انسان در دنیا و برای سعادت مند شدن در آخرت هستند.

10-6.واژه »البحرین« در آیه 53 سوره فرقان

 >
ً
 مَحْجُورا

ً
 وَ حِجْرا

ً
زَخا جاجٌ وَ جَعَلَ بَيْنَهُما بَرْ

ُ
حٌ أ

ْ
يْنِ هذا عَذْبٌ فُراتٌ وَ هذا مِل بَحْرَ

ْ
ذي مَرَجَ ال

َّ
>وَ هُوَ ال

یا را به هم آمیخت، این خوش‌طعم و گوارا و این شور و تلخ است، و میان  »و اوست که دو در
آن دو مانع و حائل و سدی نفوذناپذیر و استوار قرار داد«در این آیه، خداوند به توصیف دو نوع 
آب متفاوت، یکی شــیرین و گوارا و دیگری شــور و تلخ، می‌پردازد و اشــاره به وجود حائلی که 
این دو را از هم جدا می‌کند، دارد. این تصویر نمادین برای بیان قدرت و تدبیر الهی در خلق 
و حفظ نظام‌های متفاوت و متمایز به کار رفته است.مفســرانی از جمله آیت الله طباطبایی 
ذیل این آیه بیان نموده اند که این آیه به تمثیل وضعیت مومن و کافر اشــاره دارد و معتقدند 
کــه »بحریــن« بــه معنای اعمــال و ویژگی‌های متفاوت مومن و کافر اســت، بــه طوری که یکی 
گــوارا و دیگــری شــور و تلخ اســت )طباطبایی،1390: 15/ 229(. شــیخ طوســی به تفســیر آیه به 
عنــوان نمــادی از ولایت اهل بیت و نقش آن‌ها در هدایت معنوی پرداخته اســت، بر این باور 
اســت کــه اهــل بیــت ماننــد آب گــوارا هســتند و دوری از آن‌ها به معنای نوشــیدن آب شــور و 
تلخ اســت )شــیخ طوســی، بی تا: 7/ 443(. در روایات تفســیری،عترت پیامبر به عنوان »آب 
شــیرین و گوارا« و دوری از آن‌ها به عنوان »آب شــور و تلخ« توصیف شــده اســت. این تطبیق 
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به معنای اهمیت پیروی از اهل بیت و عترت پیامبر به عنوان منبع هدایت اســت )دشــتی، 
1391: خطبــه 78(. در روایــت دیگری از ســید رضی که شــیخ حر عاملــی در کتابش نقل کرده 
اســت، پیروی از اهل بیت به عنوان آب شــیرین و دوری از آنان به عنوان آب شــور و تلخ، به 
معنای نیاز به پیروی از اهل بیت در جستجوی علم و هدایت است )شیخ حر عاملی، 1409: 
43/3(.بنابراین باید گفت خداوندی که اذن مخلوط شدن دو آب شیرین و شور را که در کنار 
یکدیگــر هســتند نمی دهد، هرگز اجازه مخلوط شــدن حق که از مصــداق های آن اهل بیت 
؟ص؟ می باشند ،با کفر را ، که انسان های ستمگر و سرکش در مقابل فرامین الهی و پیام  پیامبر

پیامبران و اهل بیت؟عهم؟ را شامل می گردد، نمی دهد.

11-6. واژه »البحرین« در آیه 19 سوره الرحمن

یا را روان ساخته که به هم می‌رسند، اما میان  تَقِيَانِ<، »اوست که دو در
ْ
يْنِ يَل بَحْرَ

ْ
>مَرَجَ ال

یا، یکی  ی از دو نوع در آن‌هــا برزخــی اســت که به هم تجــاوز نمی‌کنند«این آیه به تصویرســاز
، و حائل یا برزخی که میــان آن‌ها قرار دارد، می‌پــردازد. این تصویر به  شــیرین و دیگــری شــور
معنای تفکیک و کنترل معجزه‌آســا در نظام آفرینش اشــاره دارد که خداوند بین دو نوع آب 
متفــاوت حائلــی قرار داده اســت تا از اختلاط و تغییر در وضعیــت یکدیگر جلوگیری کند.
یــا به معنــای دنیای آب‌های شــیرین و شــور  در تفســیر المیــزان بیــان شــده اســت کــه دو در
یاهای شیرین و شور به‌طور مداوم با یکدیگر در تماس و  اســت. ایشــان اشاره می‌کنند که در
نزدیکی هســتند، ولی حائلی که به‌طور طبیعی میان آن‌ها قرار دارد، مانع از اختلاط و تغییر 
در ویژگی‌هــای آب‌هــای هر یک از آن‌ها می‌شــود. این حائل، خود بــه معنای مخازن زمینی 
ینــش کمک می‌کند  و رگه‌هــای آب زیرزمینــی اســت کــه به حفــظ تعادل و نظــم در نظام آفر
یا پرداخته  )طباطبایی،1390: 19/ 99(.تفسیر نمونه به جنبه‌های جغرافیایی و طبیعی دو در
یاهای شــیرین و شــور به‌طــور مــداوم در حال تعامل هســتند، اما  و توضیــح می‌دهنــد که در
همــواره حائــل طبیعــی میــان آن‌ها وجــود دارد که از اختــاط جلوگیری می‌کند. این مســئله 
ی،1374:  به‌عنوان نشانه‌ای از قدرت و تدبیر الهی در طبیعت تعبیر می‌شود )مکارم شیراز
23/ 124(در روایات تفسیری، ابن عباس به تفسیر آیه با اشاره به حضرت علی؟ع؟ و حضرت 
یا« معرفی کرده است. بر اساس این  فاطمه )س( پرداخته و آن‌ها را به‌عنوان مصادیق »دو در
، برزخ یا حائل میان آن‌ها به معنای عدم تجاوز و ظلم در حق یکدیگر اســت )اســتر  تفســیر
آبــادی، 1409ق: 614(امــام صادق؟ع؟ نیز این آیه را بــه معنای توصیف روابط میان حضرت 
علی؟ع؟ و حضرت فاطمه )س( تفســیر کرده‌اند. بر اســاس این روایت، حائل میان آن‌ها به 
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تف معنــای عدالت و حســن معاشــرت بین این دو بزرگوار اســت و هیچ‌یــک از آن‌ها به دیگری 

ظلــم نمی‌کنــد )حویزی، 1415: 191/5(.این آیه به وضوح بر عظمت و فضیلت برجســته امام 
علی ؟ع؟ و همســر ایشــان، حضرت فاطمه )س(، و همچنین فرزندانشــان، امام حســن؟ع؟ 
و امــام حســین؟ع؟، دلالــت دارد. در این متــن، امام علی؟ع؟ و حضــرت فاطمه )س( به دو 
اقیانــوس بزرگ تشــبیه شــده‌اند؛ اقیانوســی کــه نماد جــال و بزرگی خداوند اســت و منبعی 
غنــی از بــرکات و مبــدأ دانش‌ها و علوم فراوان می‌باشــد. این اقیانــوس، نمایانگر ارزش‌های 
کدامنی اســت. فرزندان آن دو نیز به جواهرات بی‌نظیری تشــبیه  انســانی چون نیک‌خوئیو پا
می‌شــوند که در دل این اقیانوس پرورش یافته و به دنیا عرضه می‌شــوند. در این جواهرات، 

کی‌ها نهفته است. تمامی زیبایی‌ها، دانش و تقوا، فضیلت‌ها و پا

7. نتیجه 
یا، رودهای بزرگ، و  « در قرآن کریم به‌طور وســیعی به معانی مختلف از جمله در واژه »بحر
اقیانوس اشاره دارد و به‌عنوان نمادی از عظمت و شکوه خلقت، برکت، و نعمت‌های الهی 
به کار می‌رود. در قرآن، این واژه به‌طور کل 41 بار ذکر شده که از این تعداد، دو بار به صورت 
(، چهار بار به صورت مثنی )البحرین(، و در باقی موارد به صورت مفرد  جمع )بحار و بحور
« در قرآن علاوه بر ابعاد طبیعی، به حوزه‌های  ( آمده است.معنای تفسیری واژه »بحر )البحر
معنوی و دینی نیز گسترش می‌یابد. به‌طور خاص، این واژه به مفهوم امام و اهل بیت؟عهم؟، 
ولایت اهل بیت؟عهم؟، و تمایز بین مومن و کافر نیز اشاره دارد. به‌طور مثال، در تفاسیر روایی 
« به‌عنــوان نماد عمیق ولایــت و مقام اهل بیت ؟عهم؟ و نیــز به‌عنوان تمثیلی  و کلامــی، »بحــر
برای وسعت علم و دانش امامان معصوم ؟ع؟ مورد استفاده قرار گرفته است.در مقابل، واژه 
ی  « است، به‌طور خاص به آب، آب باران، و منابع آبی جار »ماء« که زیرمجموعه‌ای از »بحر
 ، بر ســطح زمین مانند رودخانه‌ها اشــاره دارد. این واژه 63 بار در قرآن ذکر شــده و در تفاسیر
معانی وسیع‌تری از جمله وسعت و وجوب امام، نیاز مردم به راهنمایی‌های امام، و مفاهیم 
مرتبط با ظهور حضرت مهدی؟عج؟ و آخر الزمان به آن نسبت داده شده است.در نهایت، 
" و "ماء" در قرآن کریم به‌طور گسترده‌ای برای توصیف و بیان ابعاد مختلف  هر دو واژه "بحر
نعمت‌های الهی و مفاهیم معنوی و دینی و مقام امامت و ولایت  به کار رفته و به روشــن‌تر 
کردن مفاهیم عمیق و پیچیده مربوط به خلقت، قدرت الهی، و هدایت دینی که به وسیله 

اهل بیت عصمت و طهارت ممکن است، کمک می‌کنند.
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Reason is the main basis of Mu'tazili interpretation, and based on this, 
verses whose appearances are in conflict with the ruling of reason are 
analyzed. Mu'tazila considers reason as the first basis for understanding 
Sharia and Sharia as subordinate to it.Mu'tazila considers reason as the 
first basis for understanding Sharia and Sharia as subordinate to it. Neo-
Mu'tazila ideas are rooted in the opinions of the first Mu'tazila thinkers 
in the early Islamic centuries, and they believe that due to the fluidity 
and history of the text of the Qur'an, its ideas can be modernized and, in 
fact, secularized and secularized.As a result, secularism can be inferred 
to mean the separation of religion from the government and not from 
politics in the ideas of the neo-Mutzlians.As a result, secularism can be 
inferred to mean the separation of religion from the government and not 
from politics in the ideas of the neo-Mutzlians. The present research ex-
amines the interpretive foundations of Mu'tazila and New 'Itzal, their dif-
ferences and similarities, and their performance in the field of interpre-
tation with the method of analyzing and reviewing existing works.The 
traditional and new Mu'tazila have turned to interpretations regarding the 
freedom of man in his actions, God's dispensation from incarnation and 
evil, rejection of superstitions and myths, and denial of intercession, and 
at the same time, they have been caught in a kind of extremism in intel-
lectual interpretations.
Key words: interpretive foundations, Mu'tazilah, Nomu'tazilah, interpre-
tation.

1) Faculty Member of Quran and Science University of Qom. mirtaha@yahoo.com
2) PhD Student of the Seminary of the Sisters of Hazrat Khadija Babo. f.pourmahdi92@gmail.com
3) PhD Student of the Seminary of the Sisters of Reyhaneh al-Rasul Sejouybar. nazarifateme992@gmail.com



دوره پنجم 
شمارة دهم

بهار و تابستان
1402

123

 � 
اشتراک و اختلاف  م






ب
ی تفسیری منا



تزله و اعتزع




ل نوا
 
در تأ

یو
ل
ت قرا


مقاله علمی پژوهشی

DOI: 10.22034/qc.2024.212941.1002 

 اشتراک و اختلاف  مبانی تفسیری معتزله و اعتزال نو 
در تأویلات قرآن

)تاریخ دریافت: 02/10/1398 تاریخ پذیرش: 06/08/1403(
سید قاسم  حسینی1، فاطمه پورمهدی امیری2 ، فاطمه نظری جویبای3

چیکده 
عقــل، مبنای اصلی تفســیر معتزلی اســت و بر این اســاس آیاتی که ظواهــر آنها با حکم 
عقل در تعارض باشند، تحلیل می‏شوند. معتزله عقل را مبنای اول برای فهم شریعت 
ع را تابع آن می‏داند. اندیشــه‏هاي نومعتزله ریشــه در آراي اندیشــمندان نخســت  و شــر
معتزلــه در قــرون اولیــه اســامی دارد و معتقدند بــا توجه به ســیالیت و تاریخمند بودن 
نــص قــرآن می‏توان اندیشــه‏هاي آن‏را روزآمد نمود و در واقع به دنیــوي و عرفی کردن 
امور دینی پرداخت. درنتیجه در کنه اندیشــه‏هاي نومعتزلیان سکولاریسم را به‏معناي 
جدایی دین از حکومت و نه سیاســت می‏توان اســتنباط نمود. تحقیق حاضر با روش 
تحلیل و بررســی آثار موجود، مبانی تفســیری معتزله واعتزال نو، تفاوت‏ها وتشــابه‏ها و 
عملکرد آنان در باب تأویل را بررســی می‏کند. معتزله ســنتی و نو در باب آزادی انســان 
در افعال خویش، تنزیه خداوند از تجسیم و شرور، ردّ خرافات و اساطیر و انکار شفاعت  
به تأویلات روی آورده‏اند و در عین حال به نوعی افراطی‏گری در تأویلات عقلی گرفتار 
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مقدمه
؟ص؟ به تفرقه و اختلاف دچار گشتند. اين اختلافات آرام  مسلمانان پس از رحلت پيامبر
آرام بيشــتر شــد و مذاهــب و نحله‌هايــي از آن برآمد كه مهم‌ترين و اصلي‌تريــن آنها عبارتند 
، بيشتر از همين پنج فرقه  : شيعه، اهل سنت، معتزله، مرجئه و خوارج، که فرقه‌هاي ديگر از
منشعب گرديده‌اند. )ذهبي، 1396: 336/1؛ نيز نك: شهرستاني، 1362: 31 ـ 19( در قرن دوم 
یج اســتفاده از رأی و نظر در کنار نقل روایات در تفســیر آغاز  هجــری بــا ظهور معتزلــه به تدر
شــد و عده‏ای با اجتهادات و نظرات علمی خود به تفســیر قرآن پرداختند و ســعی‏ کردند، 
مباحث اســتدلالی توحید و عدل و ســایر آنها را مثل نبوت از طریق عقل بفهمند. مي‌توان 
گفــت كه انگيزه‌هاي ديني، سياســي، اجتماعي، اقتصادي و قومــي در پيدايش اين فرقه‌ها 
يد، 1998: 12( دیدگاه معتزله دربارۀ تفسیر قرآن و حدیث از آغاز  دخالت داشته است. )ابوز
براســاس خردگرایی اســتوار بوده و رســالت تفســیر در نظر آنان تأویل آیاتی بوده اســت که با 
ی جوینی، 1387: 143 -144( و ســعی  اصول خردگرایی آنان همخوانی نداشــته باشــد)صاو
می‏کنند، مباحث استدلالی توحید و عدل و سایر آنها را مثل نبوت از طریق عقل بفهمند. 

معتزله، پس از یک دوره اقتدار از قرن سوم تا پنجم هجری به دست اصولگرایان شکست 
خوردنــد و نشــر دیدگاه‌هــای آنهــا ممنــوع شــد. توقیــف فعالیت‌هــای معتزلــه، بــه معنــای از 
بیــن رفتن اندیشــه هــای آنها نبود؛ بلکه تفکرات اعتزالی و تأثیر آن بر اندیشــه های اســامی 
همچنان در تالیفات مســلمانان فرق مختلف در دوره‌های بعد قابل دســتیابی است. تفکر 
معتزله با ظهور جریانی عقل گرایانه در قرن چهاردهم ظهور مجدد یافت که معتزلیان جدید 
یــا نــو معتزله نامیده شــدند. ایــن جریان فکری می‌خواهد اســام را به عنــوان تنها راه نجات 
بخــش معرفــی کنــد  و بــا نــگاه جدید به دیــن به آن کارکــرد نوینی ببخشــد، تا به این وســیله 
بــر مشــکلات و چالش‌هــای جهــان معاصــر فائق آیــد. مســائلی مانند اســتعمار کشــورهای 
یارویی مســلمانان با کشــورهای  گیــری موج مدرنیته، شــبهات مستشــرقان و رو اســامی، فرا
گاهی آنان از تحولات و پیشــرفت‌های گســترده علمی سیاســی  ، ســبب آ غربی اســتعمارگر
گونی را در عرصه‌های مختلف، پیش  و اجتماعی کشــورهای غربی شــد و پرســش‌های گونا
ی متفکــران مســلمان قــرار داد. از مهمتریــن مبانــی معتزلــه در تفســیر تأویل‏گرایــی آنهــا و  رو

ترجیح عقل بر ظواهر نصوص می‏باشد.

مقاله پیش‌رو با تحلیل و بررسی به روش کتابخانه‌ای از آثار موجود از قرن دوم هجری تا به 
، سعی دارد بحث خود را با توجه به موضوع در سه بخش ارائه کند:  امروز
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2-معرفی برخی مفسرین معتزلی ونومعتزلی؛

3- نمونه‏هایی از اختلاف مبانی تفسیری معتزله و نومعتزله در تفسیر قرآن. 

مبانی تفسير قرآن دراين جستار به آن دسته از پيش‌فرض‌ها و باورهای اعتقادی – علمی 
و پيش انگاره‌های نظری گفته مي‌شــود كه فرايند تفســير را ممكن ساخته و سامان مي‌دهد 
و مفســر براســاس آنها به تفســير قرآن مي‌پردازد. بررسی روشــها و گرایشهای تفسیری از دیرباز 
یج اســتفاده از  مــورد توجه پژوهشــگران بوده اســت. در قــرن دوم هجری با ظهور معتزله به‌تدر
رأی و نظــر در کنار نقل روایات در تفســیر آغاز شــد و عده‏ای بــا اجتهادات و نظرات علمی 
خــود به تفســیر قــرآن پرداختند .هرچند در ابتــدا این نظرات محدود به بیــان معنای لغت و 
یج با پیدایش علوم متعدد هرکس با استفاده از تخصص خود به  سبب نزول بود، اما به تدر
ی مــی‏آورد کــه نتیجه آن ظهور گرایش‏ها و مکاتب تفســیری متعــدد ادبی، نحوی،  تفســیر رو
روایــی، فقهــی، عقلــی- کلامی، عرفانی و غیره بود. مکتب تفســیری معتزله نســبت به ســایر 
مکاتب تفســیری در گســترش اســتفاده از عقل و اندیشــه نقش برجســته‌تری داشــته اســت؛ 
، شــناخت  یلات گســترده عقلی وادبی آنها و اســتفاده از انواع مجاز از این رو بازشناســی تأو

ی می‏نماید.  مبانی و اصول تفسیری آنها را ضرور

 1. پیدایش معتزله ونومعتزله
كار معتزلــه را اغلــب اوايــل قــرن دوم مي‌داننــد. (زهــدی، 1376: 2  صاحب‏نظــران آغــاز 
کثــر پژوهشــگران ظهــور معتزلــه را بــه جدایــی واصــل بن عطا  ـ 1؛ عبدالــرزاق، 1381: 37/2(. ا
از مجلــس درس حســن  بصــری بــه خاطــر اختــاف در حکــم مرتکــب کبیــره دانســته‏اند. ) 
و  تأثيرگذارتريــن  از  كيــي  فكــري  نحله‌هــاي  ميــان  در  اعتــزال   .)116/1  :  1362 شهرســتانی، 
مهم‌ترين‌ها بوده اســت. اعتزال در بصره متولد شــد و به ســرعت در عراق منتشــر گرديد. در 
دورة عباســيان كار معتزلــه بــالا گرفت و علماي معتزله در چشــم مردم، بــزرگ جلوه نمودند. 
كيرد عقلاني و شــيوة آنان در  از عواملي كه باعث رشــد و گســترش و تفوق معتزله گرديد، رو
اتــكاء بــه منطق و اســتدلال بــود. انگيزه‌ها و هدف‌هاي سياســي، اجتماعــي، ديني و قومي 
كمــان بني‌اميه از ديگــر عوامل اين امر به شــمار مي‌رود  و عملكــرد بــد برخــي از خلفاء و حا
) عبدالــرزاق، 1381:، صــص331، 321(. مصطفــي عبدالــرزاق قــدرت و انگيــزة سياســي را 
مهم‌تريــن عامــل در شــكوفايي و افــول معتزلــه مي‌دانــد.) همــان: 331( برخــي معتقدند كه 
اعتزال به پشــتوانة آل بويه نهضت بزرگ خويش را به دســت قاضي عبدالجبار و جبائيه كه 
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، بی‏تا: 36 به استناد خطط مقريزي، بی‏تا:  منســوب به او مي‌باشــند، بنيان گذاشــت.)زرزور
358/2( و بعدهــا مســلمانان بــا تضعيــف معتزله، ضرر جبــران ناپذيري ديدند. )ســبحاني، 
بی‏تا :ص 180 ـ 178 با اســتناد به رســالة الاسلام، احمد امين، شماره 3(. زيرا اين گروه فكري 
يخ )100 تا 300 هـ( فضايي از نشــاط فكري را در قلمرو جهان اســام  در دوره‌اي طولاني از تار
بــه وجــود آورده بودند .)ذهبي، همان؛ عبدالرزاق، همان: 319( و نقش مثبت و ســازنده غير 

ی داشته‌اند. قابل انكار

اصــول پنــج گانــه توحید، عدل، وعــد و وعید، منزلــه بین‏المنزلیتن و امر بــه معروف ونهی 
از منکر که اســاس اندیشــه معتزلی است، در درون خود مســائل مهمی از اعتقادات معتزله 
را جــای داده اســت که به گونه‏ای تفســیر این اصــول پنج گانه‏اند. مهمتریــن این اعتقادات 
یــت خداونــد، عینیــت صفــات و ذات خداونــد، حادث بــودن قرآن،  : نفــی رؤ عبارت‏انــد از
آزادی انســان در افعــال، حســن و قبــح عقلــی، نفی تشــبیه و تجســیم خداوند، نفــی هرگونه 
ظلم از خداوند، عدم بخشــش مرتکب کبیره بدون توبه، وجوب عقاب بر معصیت و ثواب 
یت جــن و تأثیر آن، انــکار کرامت اولیاء و خرافه دانســتن  ، انکار رؤ بــر طاعــت، انکار ســحر
، 1422: 208 – 241( یکــی از زمینه های  بعضــی از ایــن اعتقــادات( .نک: قاضــی عبدالجبار
پیدایــش تفکــر اعتزالی وجــود اختلافات عقیدتی و سیاســی در جامعه مســلمان بود. تفکر 
یکردی  اعتزالی در پی این بود که با برطرف نمودن اختلافات مذاهب مختلف اســامی، رو
یکردی کــه از تفریط مرجئــی و افراط  معتــدل در عقایــد و آمــوزه هــای دینی ایجــاد نماید؛ رو
خوارجــی در امــان بوده و از ســویی مانع ســوء اســتفاده برخــی فرصت طلبــان از آموزه هایی 
چون جبرگرایی در جامعه اســامی شــود. چنانکه می دانیم روحیه تکفیری خوارج از سویی 
و روحیــه ظلــم پذیــری مرجئــه و مجبره، هر یــک به نحــوی در انحطاط مســلمانان مؤثر بوده 
یخ وجود داشــته و توفیق اســتعمار و  اســت. ایــن نــوع افــراط و تفریط ها همــواره در طــول تار

کی از این حقیقت است. استضعاف مسلمانان، خود حا

شــهيد مطهــری دربــاره معتزلــه گويــد: » معتزلــه هرگز به ســنت بي‌اعتنــا نبودنــد و عملاً از 
كارتــر بودند.« )مطهــری، 1374: 17( دو  اشــاعره نســبت به اســام، دلســوزتر و پايبندتر و فدا
یکرد در عالم اسلام پدید آمد. برخی مانند سیداحمدخان هندی)1316-1232ق( تحت  رو
تأثیر جاذبه های صنعتی و مادی غرب، راه حل آشتی دین و مدرنیته و خروج مسلمانان از 
انحطاط را تأویل آموزه های اسلامی دانستند. او در تفسیر ناتمام خود به نام »تفسیر القرآن 
و هــو الهــدی و الفرقــان« برخــی مفاهیم چون ملــک و جن و روح الامیــن و وحی و معجزات 
یتیویســم رایج در غرب تفســیر نمــود. در مقابــل، جریان  و بهشــت و جهنــم را بــر مبنــای پوز
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دیگری به مقاومت در برابر سیاســت ها و تهاجمات اســتعمار غربی به اســام و مســلمانان 
پرداخت. حرکت ســیدجمال الدیــن)1314-1254ق( و محمدعبده)1323-1266ق( از این 

دست بود.) محمد البهی، 1384: ص24-10( 

یــان فکــری نومعتزلــه، یکــی از گرایش‌هــای کلامی برجســته در جهان اســام اســت. از  جر
یــان، نزدیــک بــه دو قــرن می‌گــذرد. اندیشــمندان نومعتزلــی هماننــد اســاف  ظهــور ایــن جر
ی  گون علوم اســامی –به‌ویژه مباحث کلامــی- نظریه‌پرداز معتزلــی خــود در زمینه‌های گونا
کرده‌انــد و در ایــن زمینــه علاوه بــر مبانی معتزلــه، از روش‌های جدیدی که در علوم انســانی 
غربی مطرح شده است، بهره برده‌اند؛ ازاین‌رو دیدگاه‌های آنان در مواردی باعث جنجال و 
چالش‌های فکری در جهان اسلام شده و سیلی از اعتراضات را متوجه آنها ساخته است. 
بــا توجــه به اهمیت این جریان فکری و نفوذ روزافزون آن در جهان اســام و چالش‌هایی که 
گر تفکر معتزلی در دو قرن اخیر محســوب  بــه وجود آورده اســت، نومعتزله کــه به نوعی احیا
یخی معتزله است. وعلت پیدایش  می شــود، دارای شــباهت ها و نیز تمایزاتی با جریان تار
گاهی آنان از تحولات  ، سبب آ یارویی مسلمانان با کشورهای غربی استعمارگر نو معتزله رو
و پیشــرفت‌های گســتردۀ علمی، سیاســی و اجتماعی کشــورهای غربی شــد و پرسش‌های 
ی متفکــران مســلمان قــرار داد. یکــی از ایــن  گونــی را در عرصه‌هــای مختلــف، پیــش‌رو گونا
پرســش‌ها ایــن بــود کــه علت پیشــرفت غــرب و عقب‌ماندگی مســلمانان چیســت؟ پاســخ 
بــه شــبهات مستشــرقان درمــورد معرفــی اســام به‌عنــوان عامــل عقب‌ماندگی مســلمانان؛ و 
ی اندیشــۀ اســامی با احیای آرای معتزله به منظور ایجاد تحول در جامعۀ اســامی  بازســاز

سبب پیدایش نو معتزله شد.

2. معرفی مفسرین  معتزله ونومعتزله 

یخ  به ترتیب قرن ذکر شــده‏اند از  برخی از دانشــمندان  ومفســرین معروف معتزله که در تار
این قرارند: 

ی بــه غزّال شــهرت  1-قــرن دوم: واصل‌بــن عطا، متکلم معتزلــی و مؤســس فرقه معتزلــه.  و
 مدینه زاده شــد و هنگامی  داشــته و کنیــه‌اش ابوحذیفــه بوده اســت. واصل در ســال ۸۰ در
برخــی  برده بنی‌مخــزوم و  برخــی  برده بنی‌ضَبّــه،  را  او  برخــی  به دنیا آمد، برده بــود.  کــه 
، عرب نبوده   غلام محمد حنفیه معرفی کرده‌اند . واصل، به احتمال بسیار برده بنی‌هاشم و

یاد است، ‌دلیل قطعی برای آن وجود ندارد. ی نیز هر چند ز است. احتمال ایرانی بودن و

ضرار بن عمرو )180ق( مفسر دیگر معتزلی در این قرن است که دو کتاب تفسیر القرآن و 



دوره پنجم
شمارة دهم
بهار و تابستان
1402

128

تأویل القرآن از او گزارش شده است. ) محمد اسعدی و همکاران، 1401: 2 /21(

2-قــرن ســوم : از مهــم ترین اندیشــمندان معتزلی قرن ســوم می توان بــه ابوالهذیل علاف، 
ابواسحاق نظام و ابوعلی جبایی اشاره کرد.

محمــد بــن هذیل، معــروف به ابــو الهذیل علاف)235 ق( در بصره، ســومین شــخصیت 
معتزله در قرن سوم اسلامی است، و کتابی پیرامون متشابه القرآن نوشت. او دانشمند بزرگ 

معتزله  مربی گروهی به شمار می رفت که یکی از آنان ابراهیم نظام است.

ابــو اســحاق ابراهيــم بن ســيار بن هاني نظــام )231 ق( مؤلــف كتاب النكــت، معروف به 
»نظام« از بزرگان معتزله و علماي كلام در قرن دوم و ســوم هجري قمري اســت. در بصره به 

دنيا آمد و پرورش يافت. 

ابــو علــی جبايــی، محمد بن عبد الوهاب)303 ق(  از پیشــوایان معتزلــه در عصر خویش 
بود. ابن ندیم درباره او  می‏گوید: او از معتزله بصره اســت و علم کلام را برای آیندگان آســان 
ی، به او رسید.  یاست متکلمین معتزلی در عصر و کرد و سختی‏های آن را بر طرف نمود و ر
او از ابــو یعقــوب شــحام، علــم کلام را آموختــه، آن‏گاه به بغــداد رفته و از مجلــس أبو الضریر 
یس نشســت و علم و نقل او بر همه آشــکار گشــت.  بهــره گرفتــه، ســپس خــود بر کرســی تدر

)سبحانی،1396، 4/ 188(

3- قــرن چهــارم: ابــو الحســن علي بــن عيســي رمانــي )384 ق( مؤلف کتــاب الجامع فی 
تفسير القرآن از تفاسیر معتزلی قرن چهارم هجری است. تفسير رماني تا زمان سیوطی وجود 

داشته و سیوطی آن را دیده است. ) سیوطی، بی تا: 24(

دانشــمند دیگــر معتزلــی در ایــن قــرن؛ ابــو الحســن عبــد الجبــار بــن احمد بــن خلیل بن 
عبدالله همدانی اسدآبادی معروف به قاضی عبد الجبار معتزلی )۴۱۵ق( با کتاب تفسیری 
یخ کلام و تفسیر  المحیط با یکصد مجلد معرفی شــده اســت، از چهره های برجســته ی تار

، متشابه القرآن، بی تا، مقدمه: 29( معتزله است.) قاضی عبد الجبار

4- قــرن پنجــم: از مفســران ایــن دوره می توان به علی بن محمد بن موســی بــن ابراهیم بن 
امام موســی کاظم؟ع؟ معروف به ســيد مرتضي)متوفای436ق( اشاره کرد که كوشيده است 
تا تشيع را از اعتزال جدا كند و موارد اختلاف و توافق آن دو را بيان كند. برخي اورا به سبب 
، المنية و الأمل،بی تا، ص  نزدكيي فكري با معتزله، معتزلي شــمرده‌اند. )قاضي عبدالجبار
ي )436/9(، ابن كثير )53/12( سيد مرتضي  98(. امّا شخصيت‌هاي ديگري مانند ابن جوز
را جــزء معتزلــه شــمرده‌اند و عدنان زرزور و محمدحســين ذهبي امالي ســيد مرتضي را جزء 
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، بی‏تا : 149(. كتاب الشافي  تفاسير معتزله به حساب آورده‌اند )ذهبي، 1406: 1 / 390؛ زرزور
فــي الامامــة از مهم‌تريــن آثــار ســيد مرتضــي در رد بخــش امامــت كتــاب قاضــي عبدالجبار 

)المغني( نوشته شده است. )محقق، 1363: 70 ـ 69)

بررسي و دقت در مباحث تفسيري امالي نشان مي‌دهد كه سيد مرتضي سخت كوشيده 
تــا اصــول انديشــه اعتــزال را از طريــق تفســير قــرآن اســتخراج نمايد.)ذهبــي، 1396: 1 / 403( 
ي در تفســير به حديث به ندرت استشــهاد نموده و گاه روايات تفســيري را از حيث ســند  و
مــورد ايراد قرار داده اســت )شــريف مرتضــي، 1403: 93(. او نظرات مفســراني چون ابومســلم 
ي و ابو علي جبايي را مورد توجه و نقد قرار داده اســت  اصفهانــي، جاحــظ، ابن قتيبه دينور

)ذهبی، همان: 1 / 18(.

یخی تفســیر معتزله اوج این حرکت شــمرد که با تفســیر  5- قــرن ششــم را بایــد در ســیر تار
ماندگار الکشاف شناخته می‏شود. ابوالقاسم محمود بن عمر بن احمد الخوارزمی، معروف 
بــه زمخشــری در نیمــه ی نخســت قرن ششــم به تفســیر قرآن پرداخــت و کتاب الکشــاف را 
یجی  نگاشــت. ) زمخشــری، 1417: 1 / 4(. تفاســیر خــاص معتزله در ســده هفتم بــا زوال تدر
این مکتب رو به افول نهاد و آثار آن را عمدتا باید در حاشــیه نویســی بر تفســیر های گذشته 

بویژه الکشاف جستجو کرد.

3. تشابه معتزله سنتی و نو معتزله 
یــان نومعتزله و مکتب ســنتی معتزله شــباهت‌هایی یافت می‌شــود که می‌توان   میــان جر
وجود این شــباهت‌ها را ســبب درســتی اطلاق واژة نومعتزله بر این جریان دانســت و جریان 

فکری نومعتزله را استمرار جریان فکری معتزله قدیم برشمرد:

ک در عقل گرایی گسترده   1-3. اشترا

تفکــر اعتزالــی در واقــع از همــان ابتــدا با نوعــی تکیه بر عقل، ســعی در تفســیر آموزه های 
ی و  دینــی داشــت. )جعفر ســبحانی،  بــی تا: 6 / 262( حتی امــور عقل گریز را در حــوزه داور
حکــم عقــل قــرار داده اســت.) همــان: 3 / 219 ( از نشــانه‌های عقلگرایی معتزلــه این بود که 
آنان شرط پذیرش احادیث را گواهی عقل بر صحت آنها می‌دانستند و آیات قرآن را مطابق 
بــا حکــم عقــل تفســیر می‌کردنــد )شهرســتانی، 1362: 1 / 56(. احمدامین مصــری در تبیین 
عقــل گرایــی افراطــی معتزله می گویــد: »معتزله عنان عقل را برای بحث در همه مســائل رها 
. .. بحث کند و  کــرده و بــه عقــل این حــق را دادند که درباره آســمان و زمین، خدا و انســان و
دایــره مشــخصی را برای غوص در آن مشــخص نکردنــد.« )احمد امیــن، 1964م: 3 /68(. از 
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نشانه‌های عقلگرایی نومعتزلیان این است که آنها همانند معتزلیان قدیم به تفسیر عقلانی 
متون دینی می‌پردازند و در مواردی که متن ظاهری قرآن و حدیث با احکام عقلی ناســازگار 
است به تأویل دست می‌زند و عبارات را بر مجاز یا استعاره حمل می‌کنند.) عدالت نژاد، 

)7 :1380

 اما در ادامه، این جریان عقل گرایی در عالم اهل سنت از حالت اعتدال خارج و با افراط 
ید که از متفکران مشــهور نومعتزلی  هــا و انحرافاتــی مواجه شــد. برای نمونه نصر حامــد ابو ز
کمیت عقل اســت که خود  شــمرده می‌شــود در این زمینه می‌گوید: » اصل و آغاز همانا حا
وحی نیز بر آن استوار است. عقل قابلیت خطا دارد؛ ولی به همان نسبت قادر به تصحیح 
خطاهــای خویــش نیز می‌باشــد و مهمتر اینکه عقل یگانــه ابزار ما برای فهم اســت. تنها راه 
، بلکه با تمام ابزار ممکن  این است که بر تحکیم عقلانیت بکوشیم. آن هم نه فقط با گفتار

ید، 1383: صص 164-163( دیگر مبارزه«.) ابو ز

ک در زمینه‏های شکل گیری 2-3.اشترا

یــان فکــری نومعتزلــه نیــز در ایــن زمینــه، مــی تــوان به  بــا بررســی زمینــه هــای پیدایــش جر
یشــه در زمینه‌های اجتماعی و  مشــابهت هــای او با معتزله دســت یافت. پیدایــش معتزله ر
سیاســی در درون جامعــه اســامی داشــت؛ امــا یکی از زمینه‌هــای فهم شــکوفایی و تکامل 
یارویی جامعه اسلامی با افکار خارجی بود. در قرن اول هجری و به دنبال  مکتب معتزله رو
گونی روبرو شــدند. از  فتــح مناطــق وســیع، مســلمانان بــا ادیــان، فرقه‌هــا و فرهنگ‌هــای گونا
طــرف دیگــر متفکران مکاتب فکری یهودی، مســیحی، ثنوی و الحادی در مقابل گســترش 
اسلام ایستادگی می‌کردند و به نزاع فکری با مسلمانان می‌پرداختند. طرفداران این مکاتب 
فکــری دلایلــی کــه در قــرآن برای اثبــات توحید، عــدل و دیگر آموزه‌های اســامی ارائه شــده 
گیر  بود را نمی‌پذیرفتند. مکاتب مخالف اســام مبتنی بر فلســفه‌های کمابیش عمیق و فرا
یارویی با اندیشــمندان مخالف اســام از ادله  بودنــد. از ایــن رو معتزلــه لازم دیدنــد که در رو
عقلــی اســتفاده کنند؛ زیرا متفکران غیر مســلمان تعالیم نقلی را نمــی پذیرفتند، اما گریزی 
یکــرد عقلانــی ســبب تکامــل آمــوزه ها و  از پذیــرش اســتدلال‌های عقلــی نداشــتند. ایــن رو

ید، 1998: 45( استدلال‌های مکتب معتزله شد. )نصر حامد ابو ز

یــان نو معتزلی هم به دنبال هجوم برخی مستشــرقان و متفکران غربی به اســام  ظهــور جر
، مانند ارنست رنان و فرح انطوان، با حمله  بود. عده ای از مستشرقان مورد حمایت استعمار
به عقاید مســلمانان و مطرح نمودن شــبهات و مســائلی، اســام را مانع پیشرفت مسلمانان 
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اش
و دینی مخالف با علم و پیشــرفت معرفی کردند. از حدود دو قرن پیش کســانی پیدا شدند 
که این درد جوامع مســلمان را تشــخیص داده و برای نجات امت اســامی از این وضعیت، 
تلاش نمودند. نو معتزلیان در مواجهه با متفکران غربی که علت عقب ماندگی مســلمانان 
را دین اســام معرفی کردند، به دنبال معرفی اســام به عنوان دینی بودند که مســلمانان را در 
توســعه و پیشــرفت علم و رســوم مدرنیته حمایت کرده اســت. این جریان فکری می‏کوشــد 
یکــرد عقلانــی آنها در جهــان اســام، تحول  بــا احیــای آثــار و آموزه‌هــای معتزلــه، بــه ویــژه رو
اجتماعی پدید آورد و علاوه بر رفع مشــکلات داخلی دیدگاه خاورشناســان در مورد اســام 
کثــر نویســندگان، آغازگــر ایــن جریان را ســیدجمال الدین  را نفــی کند.)وصفــی، 1387: 11( ا
ی برای خروج مســلمین از انحطاط، حول محور  کیدات و اســدآبادی می دانند. مهمترین تأ
ی اتحاد و همبســتگی از مهمترین ارکان اســام اســت  اتحــاد مســلمین مــی گــردد. از نظر و
ی از مذهب و  کــه لــزوم آن از بدیهیات اســت. ) حســینی افغانی و عبــده ، 1423ق: 160 .)  و
قــوم خــود نیز دم بر نیاورد و صلای وحدت مذاهب اســامی را ســر داد. اثــر کار او نه تنها در 
گردش عبده، بلکه ســال ها بعــد در »جماعه التقریب  شــرح و طبــع نهج البلاغه توســط شــا
یخی  پا و منجر به فتوای تار بین المذاهب الاسلامیه« که توسط روشنفکران سنی و شیعه بر

شیخ شلتوت)1311-1383هـ..( شد، دیده می شود.«)  فراستخواه، 1377ش: 164(

3-3. تشابه در فلسفه گرایی 

یکی دیگر از وجوه تشابه بین معتزله و نومعتزله فلسفه گرایی آنان است. از نظر شهید مطهری 
»از صدر اســام، شــیعه بیش از دیگران به ســوی این مسائل)فلســفه( گرایش داشته است. در 
میان اهل تسنن، گروه معتزله که به شیعه نزدیک تر بودند، گرایشی بدین جهت داشتند؛ ولی 
چنانکه می دانیم مزاج اجتماعی جماعت، آن را نپذیرفت و تقریباً از قرن سوم به بعد منقرض 
 ، شــدند... حتی در عصرهای اخیر نیز ایران که شــیعه اســت از تمام کشورهای اسلامی دیگر
بیشــتر به فلســفه عنایت داشت. سید جمال الدین اســدآبادی که تمایلات شیعی داشت و 
در ایران تحصیل فلسفه کرده بود، همین که به مصر آمد یک جنبش فلسفی در آنجا به وجود 
آورد.« )مطهری، بی تا: 16 / 382 (. البته جریانات عقل گرایی نومعتزله نیز به ســه دســته قابل 
گردان نزدیکتر وی مانند محمدعبده با  تقســیم‏اند: گروهی همچون ســیدجمال الدین و شــا
فلســفه اســامی به تبیین و پاسخگویی به مســائل می پردازند و برخی نیز مثل محمد ارکون و 
محمد عابد الجابری که جزو نومعتزله به معنای خاص هستند، با مبانی فلسفه غرب در پی 
 ... تبیین آموزه های دینی‏اند. در این بین معدودی، از جمله سیدقطب، الکواکبی، طنطاوی و

علم گرا و مخالف فلسفه و کلامند.
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4-3. تشابه در اصول اولیه

معتزله به پنج اصل معتقد شــدند؛ اصولی که قاضی عبد الجبار همدانی ضمن بیان آنها 
اشــاره نمود که هر کس به این پنج اصل معتقد باشــد، معتزلی اســت: »توحید، عدل، وعد و 
«. با گذاری در آثار نومعتزله می توان  وعید، منزله بین المنزلتین، و امر به معروف و نهی از منکر
اذعان نمود که تقریباً آنان که به این بحث وارد شده اند، اجمالاً اصل توحید و عدل و فروعات 
، عیناً به همان  آن را بــا تقریــر معتزلــه می پذیرنــد؛ به عنوان نمونــه در اصل توحید، ابن عاشــور
،  1985: 48(. از جمله آموزه‌هایی که  چیــزی معتقد اســت که معتزله معتقدنــد.« ) ابن‏عاشــور
همگی متکلمان معتزلی بر آن اتفاق نظر دارند می توان به حادث و مخلوق بودن قرآن، اختیار 
انسان و قدرت او بر انجام دادن کارهای خوب و بد، پذیرش حسن و قبح عقلی ) شهرستانی، 
1362: 1 / 56( و اصل توحید و عدل اشاره کرد. )وصفی، 1387: 11(. حسن حنفی نیز که مدون 
کلام اعتزالی در قرن اخیر اســت، در مورد نفی صفات از ذات  و نفی رویت، با همان ادبیات 
معتزلی ســخن می گوید. او به صورت مشــروح، مسأله اختیار انســان را مورد بررسی قرار داده و 
عقیده معتزلی خویش را ابراز نموده است. محمدعبده نیز در »رساله التوحید« به تبیین این 

اصل از اصول معتزله پرداخته است.) حنفی، 1988: 2 / 326(. 

، تقریباً در آثار تمامی نومعتزلیان به چشم می‏خورد مسأله  گیر تنها آموزه‏ای که به صورت فرا
»اختیــار و آزادی انســان« اســت. برخــی نومعتزلــه غرب گرا چنان با مبانی انســان شــناختی 
غرب به تبیین آزادی انســان پرداخته‏اند که نتیجه آن چیزی جز امانیســم و اصالت انســان 
ک اعتزال قدیم و جدید از منظر آیه الله تسخیری عبارتند  نیست. برخی دیگر از وجوه اشترا
: ایمــان بــه احــکام عقلــی قطعــی و ظنی بــه طــور یکســان، رد اجماعات مدعــی از جمله  از
اجماعات مشکوک و معلل، ایمان کامل به آزادی و مسئولیت انسان، اعتقاد به استحسان 
پایی، فعالیت ضد قشــری‏گری و عدم تقید به  در تفســیر متون، تأثیرپذیری از نظریه های ارو
ضوابط اصولی و گرایش به ایده های مقاصد الشریعه با تکیه بر استنباطات خود.«)جریان 

)87 :1393 ، شناسی اعتزال نو

4. وجوه تمایز معتزله ونومعتزله 
  عقــل گرایــی یکــی از وجوه تشــابه معتزله و نومعتزله اســت؛ اما نبایــد از تمایزات آن‏ها در 
همیــن مــورد نیــز غافل بــود. در نوع عقل‏گرایــی معتزلــه و نومعتزله به معنای خــاص، تفاوت 

های اساسی وجود دارد که به اختصار بیان می‏شود.   
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اش 1-4. اختلاف در التزام وعدم التزام به دین  

گــر چــه گــه گاه بــه تأویــل نصــوص بر اســاس فهم خود دســت مــی زدنــد، ولی در  معتزلــه ا
تبیین عقاید خود ملتزم به تعالیم شرع مقدس بودند؛ اما نومعتزله)به معنای خاص( چنین 
التزامــی بــه دیــن ندارند و پیرو عقل صرف هســتند؛ گرچــه، مخالف آموزه های دین باشــد.  
یــان در حوزه سیاســی- اجتماعی، شــعار عزت‏طلبی و مقابله بــا انحطاط و  گرچــه ایــن جر ا
ی از انحطاط  عقب ماندگی جامعه اسلامی سر می‏داده است؛ اما با این وجود ، میتوان آثار
سیاســی اجتماعــی را در خــود ایــن جریان مشــاهده کــرد ،در واقــع در جریان مزبــور به جای 
آنکه عزت و اعتلای جامعه اسلامی بر پایه قرآن جستجو شود، با گرایشهای فکری التقاطی 
یانهــای دین ســتیز و بیگانه از اســام خدمت شــده اســت. ) اســعدی، 1401: 1 / 419(  بــه جر
احمدامیــن معتقد اســت بعــد از اینکه جایــگاه معتزله در دوران محنــت، تضعیف گردید، 
مسلمانان حدود هزار سال زیر سایه محافظه کاران قرار گرفتند تا اینکه نهضتی آغاز گردید 
ی ایمان به ســلطه عقــل و آزادی اراده و نیــز آزادی جدل  کــه رنــگ و بــوی اعتــزال داشــت. و
ی دیگــر از تعالیــم معتزله را مشــترک بیــن معتزلــه و نومعتزله می  و بحــث و مناظــره و بســیار
داند و می گوید: » تنها جهت افتراق بین تعالیم معتزله و نومعتزله این اســت که آموزه های 
معتزله در مورد این وجوه مشــترک، بر اســاس دین بود اما آموزه های نومعتزله بر اســاس عقل 
صرف؛... بنابراین این مبادی نزد معتزله ارتباط کامل با دین داشــت اما در نومعتزله نه تنها 
ی از مــوارد خــروج از دین اســت.« )احمدامین،  ارتبــاط بــا دیــن وجود نــدارد بلکه در بســیار

1964م: 3 / 207(

2-4. اختلاف در فلسفه

شــاید نهایت اســتفاده ای که معتزلیان در آن دوران برای تبیین آموزه های خود از فلســفه 
... بود که توحیدی و الهی هســتند. هیچ یک از  بردند، بر مبنای فلســفه ارســطو و افلاطون و
مفسران گذشته قرآن را به صورت یک موضوع فلسفی مورد توجه قرار نداده‏اند. پیش‏فرضها 
، در کنار هم چیده شده‏اند  و پیش‏فهم‏های آنها بدون ارتباط ارگانیک و منطقی با یکدیگر
تــا بــرای بدســت آوردن یــک معنای مطلــوب از آیات مورد اســتفاده قــرار گیرند. )اســعدی و 
همکاران، 1401: 554/2( اما نومعتزله)به معنای خاص(، با مسائل جدیدی در دوران مدرنیته 
روبرو شــده اند که برای پاســخ به آن ها چاره ای جز اســتفاده از مبانی عقلی مهد مدرنیته، 
نمی بینند. استفاده از این مبانی برای تبیین آموزه های دینی در جهت رفع چالش سنت و 
؛ استفاده  مدرنیته، نتایجی غیر از تعالیم اصیل اسلام به دست خواهد داد. به عبارت دیگر
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. ..که برای حل مشکلات  ، هیدگر و ، گادامر ، فوکو از اندیشه های امثال کانت، دکارت، پوپر
مســیحیتِ تحریف شــده تلاش می کردند در جهت تبیین عقاید مسلمانان، نتیجه ای جز 

اسلام تحریف شده در پی نخواهد داشت.

معتزلــه بــا توجــه به نوع عقل گرایی خود، از تعالیم اســام اصیل دور نشــدند؛ اما نوع عقل 
گرایی افراطی برخی نومعتزله آنها را بر آن داشت تا به لوازمی ملتزم شوند که با اصول اساسی 
ی نــدارد. از جمله لوازم باطلــی که بر نوع عقل گرایــی نومعتزله خاص مترتب  اســام ســازگار
شده است می توان به مواردی همچون: ارائه تفسیر غلط از ماهیت وحی، اشتباه در تفسیر 
یخ مندی دین، به کارگیری اصول هرمنوتیکی در فهم قرآن و التزام به  خاتمیت، اعتقاد به تار
نظریه تعدد قرائت ها، اعتقاد به پلورالیسم دینی، نقد و انکار حکومت دینی، نگاه منتقدانه 
ی قلمرو دین اشــاره نمود.  ی و تشــابه حقــوق زن و مرد و حداقــل پندار بــه فقه، باور به تســاو

)تلخیص، همان: صص582- 416(

3-4. اختلاف در رویکرد اصلاح طلبی

یکرد اصلاح  یکــی دیگــر از تفــاوت هایی که می توان بیــن معتزله و نومعتزله ذکر نمــود؛ رو
یارویی با عقب ماندگی اغلب ملل اسلامی،  طلبی آنان است. از دو قرن اخیر متفکران در رو
و سلطه کشورهای استعمارگر بر آنان، راه چاره را در اصلاح دیده و برای آن راه کارهایی ارائه 
می کنند. ســید جمال الدین اســدآبادی را می توان از سردمداران این مکتب دانست که به 
رغم انکه اثر تفســیری مســتقلی نداشــته؛ اما دغدغه های اصلاحی او با نگرش اجتماعی و 
عقل گرایانه در حوزه فهم و تفسیر قرآن و عرضه نمونه های هر چند اندک تفسیری در قالب 
گاهی  خطابه ها، مقاله ها و دیگر اثار بر طیفی از دانشمندان اسلامی اثر گذار بوده است. آ
ی او نســبت بــه فرهنگها و  هــای وســیع علمی، ویژگیهای خاص اخلاقی و آزادمنشــی رفتار
مذاهــب و ســفرهای گســترده اش بــه بــاد شــرقی و غربی قلمــرو نفوذ ایــده هایــش را فراتر از 
ملیت و مذهب و جغرافیای خاصی نموده است. ) محمد اسعدی، همان: 2 /424( پس از 
گردش محمد عبده در اســتمرار اين جريان نقش مهمي ايفا کرد.  عبده براي دفاع از  ، شــا او
اسلام، از آموزه‌هاي معتزلي بهره گرفت تا اثبات کند که اسلام، جبرگرا و دشمن علم نيست.

) معرفت، 1388: 1 / 86 (

شــلتوت،  شــیخ   ، عاشــور ابــن  محمدعبــده،  گردش  شــا حــدودی  تــا  و  ســیدجمال 
. .. ضمــن پایبنــدی بــه اصول اســامی، زندگی دیــن مدارنه را  محمدالغزالــی، ســیدقطب و
قابــل تطبیق با شــرایط مدرنیته دیده و اســام را پاســخگوی شــرایط جدید مــی دانند؛ اما در 
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مقابل کسانی چون سیداحمدخان هندی تحت تأثیر شدید پیشرفت های غرب به تأویل 
آموزه‌های دین اسلام پرداخته و خروج از انحطاط را در نزدیک شدن به سبک زندگی غربی 
کنون  ی اسلام و مدرنیته« هم ا یکرد در پاســخ به ســؤال بزرگ از »ســازگار می دانند. این دو رو
، برخــی از نومعتزله راه اصلاح  نیــز در بین جریان نو اعتزال مشــاهده می‏شــود. به تعبیر دیگر
ی دانســته و عمــل نکــردن به آموزه‏هــای اصیل و مقتضــای عقلانیت  را در اصــاح دیــن‏دار
اســامی را علت انحطاط مســلمانان می دانند و گروه دوم راه اصلاح را در اصلاح خودِ دین 
یــب این آموزه‏ها به دنیای  و آمــوزه های اصیل اســامی دانســته و عقلانیت را در تأویل و تقر
غــرب می‏داننــد؛ برای نمونه ابن عاشــور در کتاب »اصول النظام الاجتماعی فی الاســام« بر 
اساس مبانی اسلام به مقومات اصلاح فرد و جامعه اشاره کرده و به تبیین آنها می پردازد.«) 
، 1985: صــص45-266(. با وجود این میتوان :گفت تحــولات اجتماعی فراتر از  ابن عاشــور
آن بود که روش‏های سنتی گذشته پاسخگو باشند. نفوذ فرهنگی سیاسی استعمار غرب به 
کمان نیز به طور جدی فرهنگ اســامی مردم را با چالش مواجه می‏کرد. از  مدد اســتبداد حا
این رو تلاشهای نوینی در حوزه تفسیرانجام گرفت که پاسخی به نیاز جامعه تلقی می‏شد.  

4-4. اختلاف در تفسیر علمی  قرآن 

یکرد آنان  یکی دیگر از تفاوت هایی که می‏توان بین معتزله قدیم و نومعتزله یافت، نوع رو
بــه قــرآن کریم اســت. در بین برخــی از نومعتزله در اثر شــرایط زمانی و پیشــرفت‏های علمی، 
گاهی از پیشــرفت و اقتدار  نگاه های جدیدی در تعامل با قرآن مطرح شــده اســت؛ چرا که آ
غــرب، جوامــع اســامی را متوجــه عقــب افتادگــی و کاســتی های خــود ســاخت و منادیان 
یکــرد علمی را در  ی بین دیــن و مدرنیته بر آن داشــت که رو ی ســازگار اصــاح را بــرای برقــرار
تفســیر آیــات قرآن مــورد توجه قرار دهنــد. بهره گیری از دانــش های روز در تفســیر قرآن کریم 
امری بی ســابقه نبوده؛ اما تبدیل آن به یک جریان تفســیری با آغاز دوره جدید شــکوفایی و 
تجدد حیات اسلام که کم و بیش با ظهور سید جمال الدین اسدآبادی شناخته می شود، 
یکردهــای تفســیری دوره معاصر  پدیــدار گشــت و در مــدت اندکــی به یکــی از مهم تریــن رو
ی، تفســیر القــرآن و هو الهدی  تبدیل شــد.)ذهبی، 1396: 2 / 497(. تفســیر الجواهر طنطاو
والفرقان ســر ســید احمدخان هندی الهدایه و العرفان فی تفســیر القرآن بالقرآن نصر حامد 
ید از تفاسیری است که همسو با علم از دین نگاشته شده است.) همان:، 535-547( ابو ز

گرچه معتزله نو همانند فرق پیشین هنوز سامان نیافته است و مبانی آن ها ابهام دارد؛ اما 
نشان دهنده طیفی از متفکران مسلمان معاصر است که با تکیه بر میراث در صدد اثبات 
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اهمیــت عقــل گرایــی در گفتمــان نویــن هستند.)اشــمیتکه، 1390 : 86( ایــن جریان فکری 
می خواهد با نگاه جدید به دین ، به آن کارکرد نوینی ببخشــد تا به این وســیله بر مشــکلات 
وچالش‏هــای جهــان  معاصــر فائق آید و همچنان اســام را  به عنوان تنهــا راه نجات بخش 
معرفی کند. تفکر اعتزال نو می‏خواهد عقل را در کنار متن و نقل، به صحنه دین وارد و بین 
سنت ومدرنیته رابطه‏ای پیدا کند وآن دورا به هم پیوند دهد.)وصفی، 1387: 5-7( دیدگاه 
معتزلــه دربــاره خلق قرآن واعتقاد اشــاعره به قدیم بودن آن که برخاســته از تفکرات متفاوت 
 / 7 :1965 ، آن هــا در باره اســماء وصفات الهی خصوصاً صفت تکلم بــود.)رک: عبدالجبار
136( موجب شد آن ها در باره وضع لغات وزبان نیز نظریات متفاوتی داشته باشند؛ معتزله 
بر خلاف اشــاعره واضع لغت را  بشــر می‏دانســتند، زیرا از نظر آن‏ها وضع واشــاره حســی دو 
مقوله مرتبط هســت وانتســاب اشاره حســی بر خدا جایز نیســت، بنابراین زبان نمی‏تواند از 
ید، 1387: 104-88( در برخی  طرف خدا ایجاد شــده باشــد و مســئله‏ای بشری اســت.)ابو ز
تفاســیر محدوده ی علم رعایت نشــده اســت. در واقــع این گروه معتقدند هــر آنچه در علم 
وجــود نــدارد، نیســت و از ایــن رو باید هــر ادعای فراتــر از آن را تآویل کرد. آنها می کوشــند تا 
، به گونه‏ای با تکلف آنها را توجیه علمی کنند که امری کاملا  در تفســیر آیات مربوط اعجاز

نادرست است. )طباطبایی، بی تا: 1 / 73(

5-4. اختلاف در نگرش به تفسیر ادبی قرآن

بشری بودن زبان و استفاده خداوند ازآن برای کتابی الهی به نام قرآن، در کنار هماوردطلبی 
وتحــدی قــرآن، زمینه ســاز توجه خاص معتزله بــه مباحث ادبی قرآن شــد. نومعتزله همانند 
گرایــش اعتزالــی به تفســیر ادبــی قرآن توجه ویژه‌ای دارنــد. این نگرش به قرآن و تفســیر آن هر 
چنــد از جنبــه ظاهــری یادآور دیدگاه معتزله اســت. حســن حنفی در این زمینــه می‌گوید: » 
کوشــش مــا بــرای اعتزل به این معنا نیســت که تمام افــکار آنان را متعصبانــه بپذیریم، بلکه 
یخی حمایــت می‌کنیم نه از  مــا از معتزلــه بــه عنــوان جریان کلی اش و بــه عنوان حرکتــی تار

تفصیلات جزئی دیدگاه هایش«.) حنفی، ۱۹۹۸: ۱ / ۴۴۳(

 شــواهد متعددی وجود دارد که نشــان می‌دهد نواندیشــی معاصر تنها لباسی از معتزله بر 
تــن دارد و در عناصــر و جزئیــات از کلام معتزلی تبعیت نمی‌کند. این تفکر در نگرش ادبی 
ی شبه  ی که دیدگاه عقلگرایانه نومعتزله هر چند ســاختار به قرآن نیز جلوه‌گر اســت. به طور
اعتزالــی دارد، بیــش از آنکــه از نگــرش کلامــی معتزله بهره‏مند باشــد، از شــرایط جهان نوین 
متاثــر شــده اســت. نگرش خلق قــرآن در میان معتزله، مســئله مبنایی اســت؛ ولی این تفکر 
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در میــان نــو معتزله چندان مبنایی پیش نرفت و هرچند در ابتدا توســط افرادی چون عبده 
یخی  تصریح شد، بعدها به صراحت بیان نشد و در نتیجه اعتقاد به خلق قرآن، همچون تار
بــودن قــرآن کــه متاثر از تفکــرات نوین بود مورد توجه قــرار گرفت. اعتقاد بــه تأویل و مجاز در 
قــرآن، بیــش از خلــق قــرآن، توجــه نومعتزله را بــه خود جلــب کرد. تأویــل گرایی نــو معتزله در 
ســایه عقل گرایی، آنها را به تأویل در محدوده‌ای بیش از اشــاعره پیش برد؛ اما این تفکر در 
برهه‏هایی به دلیل عدم بهره مندی از سبقه کلامی قوی به تأویل گرایی های بی ضابطه‏ای 
چــون علم گرایی و تفاســیر علمی کشــانده شــد و یا به انــکار و توجیه همــه مطالب غیبی و 
غیر محســوس منجر شــد. اعجاز نیز که دیدگاه مهمی در اندیشــه‌های نوین اســت پیش از 
آنکه ثمره بحث بلاغت و بر ساختارهای کلامی و ادبی مبتنی باشد تفکری است که تحت 
تاثیر علوم جدیدی چون روانشناســی و جامعه شناســی و زبانشناســی شــکل گرفته اســت.

)پژوهشنامه ثقلین، پاییز۱۳۹۳: صص۵۱۴ و ۵۱۵(

6-4. اختلاف در تاثیرپذیری قرآن از فرهنگ عصر نزول

لازمه تاثیرپذیری قرآن از فرهنگ عصر نزول این است که قرآن خطاپذیر باشد. اما معتزلیان 
قدیــم وجــود خطــا در قــرآن را انکار می‌کننــد؛ زیرا قــرآن را کلام خداوند می‌داننــد و معتقدند 
کــه در کلام خداونــد خبــر دروغ و مطالــب گمراه کننــده و پنهان کردن حقیقــت وجود ندارد 
چون به باور آنها این امور قبیح است و خداوند از انجام  فعل قبیح منزه است.) ملاحمی، 
یخمنــد نمی‌شــمارند؛ بلکه به ســبب اینکه عقل را  1400: 179(. معتزلیــان احــکام قــرآن را تار
فقط قادر به درک برخی احکام می‌دانند و به ناتوانی عقل در دســتیابی به تکالیف ســمعی 
 ، اعتقــاد دارنــد، فلســفه ضــرورت وحی را بیــان احــکام معرفــی می‌کنند)قاضــی عبدالجبار
1422: 564(: عقیــده معتزلیــان ایــن اســت که قــرآن کلام خداونــد متعال و وحی اوســت که 
کرم صلی  مخلــوق و حــادث بــوده و خداوند آن را به عنوان نشــانه و دلیلی بر نبــوت پیامبر ا
الله علیــه و آلــه و ســلم بــر او نازل کرد و خداوند آن را راهنمای مــا در احکام قرار داده تا برای 
شــناخت حــال و حــرام بــه آن مراجعــه کنیم.)همــان: 528(.  در مقابــل دیدگاه‌هایی که در 
ی از احکام اســامی اســت. به  یخمندی بســیار میــان نومعتزلیان رایج اســت، اعتقاد به تار
بــاور آنهــا ایــن آموزه‌ها متناســب با شــرایط زمانــی و مکانی عصر نــزول بوده اســت. از این رو 
معتقدند که امروزه احکام فقهی اسلام موقت‌اند و متعلق به جامعه پیامبر و جوامعی شبیه 

به آن جامعه هستند، مگر اینکه خلافش ثابت بشود. ) ملاحمی ،1380: 32(

ی لزوماً باید به آن  خولــی فهــم مخاطبان اولیه قرآن را معیار مهمی می‌داند که مفســر امروز
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ی مبنی بر اقلیمی بودن ادبیات اســت.  برای تعیین مراد  توجه کند. علت این مبنا نظریه و
یافت و  خداونــد از متــن، بایــد معنای آن را به گونــه‌ای که اعراب عصر نــزول می‌فهمیدند در
ایــن کار می‌توانــد بــا قطع نظر از هرگونــه اعتبار و جهت‌گیری دینی انجام پذیرد. شناســایی 
یات تفســیر ادبی اســت که از آن به علوم حول القرآن یاد می‌کند.  فرهنگ زمان نزول از ضرور
)پژوهش نامه معارف قرآنی،سال دهم شماره 43(. شیخ محمد عبده در مورد داستان‌های 
قرآنی چنین می‌گوید: در داستان‌های قرآن، تعبیرات رایج در میان مخاطبین یا منسوب به 
گرچه در واقع آن اعتقاد و تعبیر صحیح نیســت. )رشــیدرضا، 1414: 1 /  آنها آورده می‌شــود. ا
ی  399( حســن حنفی در مورد فرشــته و شــیطان می‌گوید: فرشته و شیطان دو صورت مجاز
بــرای ترغیــب و آماده ســاختن نفس بــرای انجام دادن اوامر و ترک منهیات هســتند. به ویژه 
وقتــی بدانیــم این‌هــا در فرهنگ عامه پیش از نــزول وحی حضور داشته‌اند.)حســن حنفی، 

ش20، ص 138(

یخمند بودن احکام قرآن می‌نویســد: اصرار بــر به اجرا درآوردن  فضــل الرحمــن راجع به تار
کنون  ی تغییرات اجتماعی اســت که تا تحت اللفظی احکام قرآن، بســتن چشــم خود بر رو
رخ داده و یا در حال حاضر نیز به طور آشــکار در مقابل چشــم ما در حال رخ دادن اســت و 
این به منزله به شکســت رســاندن مقاصد ارزشــی اجتماعی و اهداف قرآنی است. )علمی، 

شماره 37، ص81(

5. تأویل گرایی معتزله ونومعتزله در مبانی تفسیری
از منظر اهل ســنت، اعم از اشــاعره و معتزله، در حجيت تفســير صحابه و تابعان دوقول 

عمده وجود دارد:

گاه تر از  كه آنان به عصر نزول نزدیک‏تر و بر شواهد و قراين آ الف- اعتبار و حجيت : چرا
مفسران بعدي بوده‏اند.)ذهبي، بي تا: 1 / 96(

ب- عدم حجيت :ابن كثير و برخي ديگر از عالمان ، حجيت تفســير صحابه و تا بعين  
.ك: همان: 1 / 119(  را نمي پذيرند.) ر

1-5. تأویل درمعتزله سنتی  

 روش معتزله  قدیم در تأویل بر سه اصل مهم بنا شده است: 

1-تفــاوت گذاشــتن بیــن آیات محکم و متشــابه. آیاتــی را که مؤید نظر آنهاســت محکم و 
آیاتی را که بیانگر رأی مخالفانشان است، متشابه می دانند؛ 
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ی اســت بــرای رفع تناقــض میان اندیشــههای عقلیشــان در مورد  2- تأویــل نــزد آنــان ابزار
خداونــد بــا ظاهــر برخــی آیات کــه مخالفــان معتزله بــدان اســتناد می کننــد و معتزلــه آن را 

ی می دانند؛  متشابه و تأویل آن را ضرور

3-اعتقاد به عدم توانایی دشــمنان بر معرفت ســمع و زیر ســئوال بردن توان آنها در فهم و 
درک قرآن.

از منظــر آنهــا درک ســمع و قرآن تابع عقل اســت؛ حــال آن که مخالفــان از آن بی بهره اند.
ید، 1392: 250( )ابو ز

بنابراین تأویل گرایی معتزله علاوه بر آن که بر اســاس عقل مبتنی اســت و آیات مخالف 
بــا عقــل را تأویــل می‏کننــد، مبنای دیگری در شــرع دارد و آن تقســیم آیات قــرآن به محکم و 
گر کلام  متشــابه و تأویل متشــابهات اســت قاضی عبدالجبار در تعریف محکم و متشــابه ا
بــه گونــه ای صادر شــود کــه در اصل لغت یا قــرارداد یا شــواهد عقل می‏گویــد: » معنایی جز 
گر به گونه ای باشد که شنونده را به اشتباه اندازد و ظاهرش  معنای مراد را نپذیرد، محکم و ا
ــت چیــزی که در اصل لغت یا قرارداد اســت، بــر معنای مراد دلالت ، متشــابه نکند و 

ّ
بــه عل

،بی‏تا: 19 و  نیازمنــد ارجــاع به محکمات و دلیل عقلی باشــد، متشــابه اســت.« )عبدالجبار
همان، 1402: 405( قاســم الرس )م 246( نخســتین کســی اســت که ضمن تصریح به ارتباط 
اصــول عقلی با مســأله محکم و متشــابه اظهــار می دارد. اصل کتاب را محکم تشــکیل می 
ی دیده  دهد که اختلافی در مورد آن وجود ندارد و بین تأویل و تنزیلش دوگانگی و ناسازگار
نمی شــود، و فرع کتاب را متشــابه تشکیل می دهد که بایستی به اصل کتاب که اهل تأویل 
ید، 1998: 165(  در مــورد آن اختــاف ندارند برگردد.)قاســم الرسّ، 1971: 97/1، به نقــل از ابوز
کندگی آیات در  محکمــات از نــگاه معتزله ظهرهایی دارند، در آغاز ممکن اســت در اثــر پرا
قــرآن، ظهــور آیــات محکم جلب توجه ننماید، ولی پس از شناســایی و چینــش آنها در کنار 
گاهان به اصول و قواعد زبان عربی بدون تأمّل )و  هم، بی تردید خود را نشــان می دهند. و آ

، 1965: 395 و375( تأویل( به مراد الهی از آنها پی می برند. )عبدالجبار

کثریت اهل ســنّت قرار داشتند که غالباً اهل حدیث و   از آنجا که معتزله ســنتی در برابر ا
ظاهرگــرا بودنــد، طبیعی بود که برای حفظ موجودیت خود به دفاع از آراء و عقاید خود اقدام 
نماینــد و بــه همیــن دلیــل به ســراغ آیات قــرآن رفتند و آن را براســاس اعتقادات خود تفســیر 
ی  کردند و آیاتی را که ظاهر آن برخلاف عقاید آنان بود، براســاس عقل تأویل کردند و بســیار
ی آن حمــل نمودنــد؛ به عــاوه چون ظاهــر گرایی اهــل حدیث را  از آنهــا را بــر معنــای مجــاز
کتفا نکردند و اعتمادشــان به عقل و اســتنتاجات عقلی بیشــتر  نمی پســندیدند، به ظاهر ا
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از منقــولات بــود. بنابرایــن می تــوان مهمترین مبانــی معتزله در تفســیر را تأویــل گرایی آنها و 
ترجیح عقل بر ظواهر نصوص دانســت. قاضی عبدالجبار عقل را تنها در شــناخت احکام 
شرعی نیازمند نقل می داند و به تنهایی قادر به فهم آن نمی شمارد؛ اما در مسائل مربوط به 
، 2006م: 238(. به هر حال،   توحید و عدل تنها عامل شناخت را عقل می داند. (عبد الجبار
معتزله در ارتقای مرتبه عقل و بالا بردن سطح آن در کشور اسلامی مقام برتری داشتند و آنان 

پیشتازان و نخستین کسانی بودند که این راه را برای کسان بعد از خود گشودند.

یم: یلات معتزله در آیات قرآن می‏پرداز در اینجا به بیان نمونه هایی از تأو

1-1-5. نفی تشبیه و تجسیم از خداوند

از آنجا که یکی از اصلی‏ترین اصول اعتقادی معتزله توحید است، آنها در مقابل همه دوگانه 
پرستان و دهری‏مسلکان و قائلان به تجسیم و تشبیه ایستادند و صفات خداوند را که در آن 
نوعی جســمیت برای خداوند دیده می شــد، برخلاف ظاهر عبارات تأویل کردند .برای نمونه 
آنها حمل صفاتی مثل »عین«، »استواء برعرش« ، »وجه «، »ید«  و جز آنها را بر معنای ظاهری 
آن که بیانگر نوعی تجسیم است، نپسندیده و معانی دیگری که متناسب با شأن خدای یگانه 
باشــد، برای آن ذکر نموده‏اند. برای مثال قاضی عبدالجبار واژه‏ی "مَبْسُــوطَتانِ")مائده/64(  را 

، همان: 654( کنایه از نعمت و جود خدا می‏داند.)قاضی عبدالجبار

ــهِ  قْــتُ بِیَــدَی )ص/75( کنایــه از قــدرت مــی دانــد.«(  همــان،  ص116( >یَــدُ اللَّ
َ
»لمــا خَل

یْدیهِــمْ< )الفتــح/10( دســت خداونــد میثاق با رســول خداســت؛ یعنی دســت رســول 
َ
فَــوْقَ أ

ی دســت بیعــت کننــدگان  قرار مــی گیرد، همان دســت خداوند اســت  خــدا؟ص؟ کــه بــر رو
 شَی ءٍ « را معتزلیان به معنای ذات می دانند؛ چنان که زمخشری 

ُ
.)زمخشری،ص335(کُلّ

ا إیّاه و الوجه یُعبر به عن 
ّ
ذیل آیه >کلُّ شــیءٍ هالِکٌ إلا وَجهَهُ< )القصص /88) می نویســد: »إل

، فقد  الــذات«. )زمخشــری، ج۳، ص437(  قاضــی عبدالجبــار می‌گوید: » و المراد بــه: الا هو
یه  ،تنز یُذکَر الوجهُ و یُراد نفسُ الشــیء « مراد از وجه، نفس شــیء اســت.) قاضی عبدالجبار
القــرآن، ص2۸۴ ( همچنیــن معتزلــه اســتوا بر عرش را در آیــه »الرّحمن عَلی العَرش اســتوی« 
 ، )طــه/5( کنایه از غلبه و اســتیلا و قــدرت می‌دانند.) زمخشــری، ج3، ص52 و عبدالجبار

2006 ،ص۲۳۶( و  دیگر صفات خبری را نیز با تکیه بر تنزیه خداوند تأویل می کنند..

2-1-5. نفی رؤیت خداوند 

یــت خداوند را در دنیــا و آخرت انکارمی‏کنند و آیــات مربوط به آن را  معتزلــه همچنیــن رؤ
یت تنها در مورد یا « اجســام قابل تصور اســت؛ حال آن  تأویــل میکننــد؛ زیرا معتقدند که رؤ
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کَ حَتَّ

َ
نْ نُؤْمِنَ ل

َ
که خداوند منزه از آن اســت. زمخشــری ذیل آیه >مُوســى ل

یت خدا  البقرۀ، /55(  در دلالت این کلام می گوید:  موسی؟ع؟ تقاضای قومش را مبنی بر رؤ
یت خدا را ممکن  یت او ممکن نیســت و هر که رؤ گاهانیده اســت که رؤ رد کرده و به آنان آ
دانسته، خدا را از قبیل اجسام و اعراض قرار داده است. )زمخشری،ج۱، ص۱۴۱( همچنین 
« )انعام/103( می گوید: دیدگان خداوند را درک نمی‌کنند؛ چون  ذیل آیه ی » لا تُدرِکُه الابصَار
خداونــد برتــر از آن اســت کــه خودش دیده شــود )همــان: ۵۴/2(. اصلی‏ترین آیــه‏ای که اهل 
یت خداوند دانســته  ســنت و اشــاعره در مقابــل معتزلــه مطرح کــرده و آن رابیانگر معنای رؤ
بها ناظِرَۀٌ< ) القیامۀ /22و23( زمخشری معنای  اند، آیه ذیل است: >وُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ ناضِرَۀٌ إِلى رَ
آن را توقّع و رجاء می‏داند؛ یعنی آنها تنها به نعمت و کرم پروردگارشــان امید دارند. )همان: 
یــت را متفــاوت می‌دانــد و می‌گویــد: » نظــر  4 / 622 ). قاضــی عبدالجبــار معنــای نظــر و رو
ک آنچه  یت یعنــی ادرا یعنــی گردانیــدن صحیح چشــم به ســوی چیزی بــرای دیــدن آن و رو
یت« است«؛ اما اینکه همان باشد، محال است.  « راه »رو دیدنی است با دیدن... پس »نظر

ید، ص۲۶۶( ،1422: ص ۲۴۴-۲۴۲ به نقل از ابو ز )عبدالجبار

3-1-5. آزادی اراده و خلق افعال

از آنجا که لازمه عادل بودن خداوند عقاب گناهکارو پاداش نیکوکار است، این امر زمانی 
محقق میشــود که انســان در انتخاب اعمالش آزادو مختار و در برابر آنها مســئول باشد و به 
گر در انجام کارهایش آزاد نباشــد،  تناســب رفتــارش عادلانه مورد بازخواســت قرارگیرد؛ امــا ا
بازخواســت فــرد مجبــور و عذاب و پــاداش اومعنــا نخواهد داشــت؛ بنابراین لازمــۀ عدالت 
کم بر زمان  خداوند آزادی و اختیار انســان اســت. بر پایه این اعتقاد معتزله در برابر جبر حا
خویــش کــه از طــرف امویــان تبلیــغ می شــد، ایســتادند و آن را نپذیرفتنــد. آنان بــرای اثبات 
اختیار انسان به سراغ آیات قرآن رفتند و شواهد متعددی از قرآن ارائه کردند که هماهنگ با 
قینَ( البقرۀ/2(،  مُتَّ

ْ
ونَ< )الســجده/17(، هُدًى لِل

ُ
نظر آنان بود؛ از قبیل ،<جَزاءً بِما کانُوا یَعْمَل

.... همچنیــن آیاتــی را که به  هُــمْ لا یُؤْمِنُونَ<)البقــرۀ/28( و
َ
ــهِ وَ  فَمــا ل ونَ بِاللَّ فُــرُ

ْ
ــذی تَک

َّ
>هُــوَ ال

گونــه‏ای بــوی جبــر میدهد، تأویل مــی کنند و با اســتفاده  از » قاعده‏ی لطــف« و »توفیق« از 
نســبت دادن افعال شــرّ انســان به خداوند پرهیز می نمایند؛ این معنا که تمام آیات بیانگر 
هدایت خداوند است را به معنای لطف خدا و آیات بیانگرگمراهی و ضلالت را به معنای 
ید،  ی انســان حاصل می‏شــود. ) ابو ز منــع لطــف خداونــد می دانند که در اثر اعمال اختیار

)310 :1387
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ــهُ یُضلِلــهُ و یَجعَلهُ عَلی صِــراطٍ مُســتَقِیمٍ< )انعام/39(  زمخشــری در تفســیر آیه >مَن یَشَــإ الل��
یــرا او اهل  می‌نویســد: یُضللــه میــان او و ضلالتــش مانع نمی‌شــود و به او لطــف نمی‌کند؛ ز
ــهُ عَلــی صِــراطٍ مُســتَقِیمٍ< آورده اســت، یعنــی بــه او لطف 

ُ
لطــف نیســت و در ذیــل >وَ یَجعَل

می‌کند؛ زیرا او ســزاوار لطف اســت. )زمخشــری، همــان: ۲ / ۲۲(. قاضــی عبدالجبار زیر آیه  
ــهُ أن یَهدِیَهُ< ایــن می‏داند که خدا بــر هدایــت او بیفزاید. زیرا  ۱۲۵ انعــام مــراد از >مَــن یُــرِد الل��
افزایش هدایت، یکی از راه‌های تقویت ســینه مومن درباره ایمانش اســت. عبارت >مَن یُرِد 
أن یُضِله< یعنی چنین افزایشــی به گونه‌ای اســت که دانســته شــود او ســود نمی‌برد. >یَجعَل 
صَــدرَهُ ضَیِقًــا حَرَجًــا< )انعــام/125( یعنــی وقتــی در اعتقــاد فاســدش  فکرمی‌کنــد پریشــان 

،  بی تا ، /۱۳۲(  می‌شود. ) قاضي عبدالجبار

2-5. نو معتزله و تاویل در مکتب ادبی 

 یکی از جریان‌های فکری برجسته در میان نومعتزلیان عرب، جریان »تفسیر بیانی« است
کیــد می « نیــز شــهرت دارد. برخــی بر ایــن نکته تأ  کنند‌کــه بــه نــام »مکتــب ادبی در تفســیر
یشــه دارد؛ زیرا عبده ‌کــه اســاس پژوهــش ادبی درمــورد قــرآن، در دیدگاه های محمد عبــده ر
معتقــد بــود بایــد الفــاظ لغــوی و عبــارات ادبی قرآن را براســاس فهــم مردم عــرب عصر نزول 
، عبــده به همســانی قــرآن با دیگــر آثار ادبــی در نقل مطالــب اعتقاد  فهمیــد. از ســوی دیگــر

 .گیری قرآن از مطالب خلاف واقع برای تحقق مقاصدش معتقد بود‌داشت و به بهره

گــر در کلام خداونــد معنایــی دیــده شــود که ظاهرش با آنچه از عقل دانســته می‏شــود،  و ا
مخالف باشد، به تأویل آن  می‏پردازند. بنابراین تأویل نزد آنان ضرورتی اجتناب ناپذیر برای 
ید، 1996: 174( از آنجا که معتزله  رفع تناقض ظاهری ادله عقلی و ادله شــرعی اســت.)ابو ز
دلالــت قــرآن بر مقاصدش را تابع شــناخت عقلــی خداوندمی‏دانند، معتقدنــد، میان دلیل 
گر در کلام خداوند  عقلــی و ســمع تناقضــی وجود نــدارد؛ زیرا هر دو وضع خداوند اســت و ا
معنایی دیده شــود که ظاهرش با آنچه از عقل دانســته میشــود،مخالف باشــد، به تأویل آن 
مــی پردازند. بنابرایــن تأویل نزد آنان ضرورتی اجتناب‏ناپذیر  بــرای رفع تناقض ظاهری ادله 
ید، همان: 175( از دیدگاه نو معتزله تفسیر همواره نیازمند  عقلی و ادله شــرعی اســت. )ابو ز
تفســره یا واســطه‌ای اســت که مفســر با نظر و دقت در آن به کشف مراد خود نائل می‌آید؛ اما 
تأویــل فراینــدی اســت که همــواره بدین واســطه نیاز نــدارد. بلکــه گاهی بر حرکــت ذهن در 
کشــف اصــل پدیده‌ها یــا پی جویی عاقبت آنهاســت. به تعبیر دیگر تأویــل می‌تواند بر پایه 
رابطــه مســتقیم میــان ابژه )عین( و ســوژه )ذهن( صــورت پذیرد. در حالی که در تفســیر این 
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رابطه مستقیم نیست؛ بلکه به کمک واسطه است. این واسطه گاه متنی زبانی و گاه شیئی 
نشــانگر اســت. بر این اســاس تفســیر صرفاً علمی اســت که تمامی دانش‌های مقدماتی را 
بــرای تأویــل فراهم می‌کند و تأویل نیز تلاشــی بــرای گرداندن آیه به ســوی معانی محتمل آن 
اســت. یعنی تفســیر بخشی از فرایند تأویل اســت و رابطه این دو رابطه عام و خاص از یک 
ک از سوی دیگر است. این پیوند همان چیزی است که در گذشته  سو یا پیوند نقل با اشترا

ید، ۱۳۸0: صص۳۸۷ - ۳۸۶(  با عنوان »روایت« و »درایت« از آن یاد می‌شده است.) ابوز

1-2-5. تأویل و مجاز در قرآن در اعتزال نو

 عقلگرایان معتزلی با گزاره‌های دینی روبرو شــدند که تفســیر ظاهری آنها با اصول کلامی 
ی آوردند و تلاش  اعتزل به شــدت متناقض بود. آنها برای رفع این چالش به ســاح تأویل رو
ی به نام  کردنــد تــا معنایی ورای ظاهر لفظ ارائه کنند. بنابراین تأویل بیش از هر چیز به ابزار
مجــاز نیازمنــد بــود  و به همین دلیل معتزله بــه مبحث مجاز در قرآن توجه جدی داشــتند. 
مجاز برای اولین بار توســط جاحظ در معنایی مقابل حقیقت و قســیم آن به کار رفت. )ابو 
یــد، 1387: 158( ایــن مفهوم از مجاز بــه یکباره به وجود نیامد؛ بلکه پیش از آن زمینه های  ز
این بحث فراهم شــده بود. کتاب اشــباه و نظائر مقاتل بن ســلیمان که در آن تعداد دلالت 
یک لفظ در ســیاق و اســتعمالات متعدد نشان داده شــده بود، ) ابن سلیمان ۱۳۸۱: ۱۱۰و ۱۱۱ 
و ۱۱۹( همچنین کتاب‌های مجاز القرآن معمر بن مثنای خارجی و معانی القرآن فرّاء، بستر 
مناسبی برای مطرح شدن مجاز در قرآن فراهم کردند.)مارتین، ۱۳۸۷: ۲۷۴(. به این ترتیب، 
تأویــل و گرایــش بــه وجود مجاز و پرداختن به مباحث بلاغی و ادبــی در میان نومعتزله مورد 
توجه قرار گرفت. عبده با شرح کتاب تفتازانی به تأویل گرایی جان دوباره بخشید و به دلیل 
ی آورد. )عبده، ۲۰۰۵: ۹۱( آنها  گرایش‌های عقلی به تأویل در محدوده وســیع‌تر از اشــاعره رو
تأویل نسبت به ذات خدا و مفاهیم غیبی را نه تنها لازم، بلکه واجب دانستند؛ زیرا معتقد 
بودنــد، معانی و لغات که بر اســاس زندگی دنیوی شــکل گرفته‌اند به خوبــی بیانگر مفاهیم 
عالم غیب و آخرت و ذات الهی نیستند؛ بنابراین تأویل و به کارگیری استعاره و مجاز گریز 

ناپذیر است. )البنا، بی‏تا: ۲۵ (.

نومعتزله کاربرد مجاز و تأویل را تنها به صفات خدا و مســائل الهی محدود نکردند بلکه 
ی از مطالبــی را کــه بــا عقــل یا علم ناســازگار بودنــد را نیازمنــد تأویل دانســتند. توجه  بســیار
یشــه داشــت، بیــش از آن  نومعتزلــه بــه تأویــل و مجــاز در قــرآن هرچنــد در عقل گرایی آنها ر
تحــت تاثیــر تحقیقات جدید ادبی و نقد متن در جهان معاصر بود. طاها حســین بر تجزیه 
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کید کرد و امیــن خولی بنیانگذار مکتب  و تحلیــل قــرآن بر اســاس تحقیقات ادبی جدید تا
ادبــی خواســتار به کارگیــری فنون بلاغت عربــی در کنار معیارهای نقد جدید شــد. در  این 
یخی کتب مقــدس پرداخته بود و وحیانی بــودن عهدین با تردید  دوران غــرب بــه بررســی تار
جدی روبرو شــده بود. عبده در اقدامی پیشــگیرانه تلاش کرد تا با به کارگیری اســلوب ادبی 
یخی شود. او قصه‌های قرآن را دارای اسلوبی ادبی برای  در قرآن، مانع تطبیق آنها با وقایع تار
یــخ. )عبــده ۱۹۷۲: ۳۰/5( همچنیــن عبده به  هشــدار و بشــارت دانســت، نه بیــان کننده تار
دلیل شبهات مطرح شده درباره عدم مطابقت قرآن با علم معتقد شد، مفاهیم قرآن مطابق 
فهــم عــرب عصر نزول اســت و به همین علت امــکان دارد برخی از آنها با علم روز ناســازگار 
ید، رهیافت ادبی  باشــد و این اشــکالی به اصل قرآن و وحیانی بودن آن وارد نمی‌کند.) ابو ز
بــه قــرآن، ۱۳۹۲: ۲۲  و رشــید رضا، ۱۴۱۴: ۱ / ۲۱- ۱۹( ولــی برخی از متأخران او که به تقدم قرآن 
بــر همــه علوم بشــری معتقــد بودند، با تأویــل گرایی تلاش کردنــد مفاهیم قرآن را بــا علوم روز 
ی،۱۴۱۲:  ۱۷ / 1۶۷- ۱۷0( ایــن تأویل گرایی در ســایه تحولات  ســازگار نشــان دهنــد.) طنطــاو

جهان معاصر به گونه جدیدی سامان یافت ولی نتوانست نظام خاصی ایجاد کند. 

بــرای مثــال آنــان ولادت حضــرت عیســی را از راه طبیعی تلقی کــرده و آورده انــد که چون 
هُ 

ّ
ذَلِكِ اللَ

َ
مْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ...< )آل عمران/47( آمده است: >ك

َ
پس از سخن مریم که گفت>وَل

ــقُ مَــا يَشَــآءُ....< )آل عمــران/47( معلوم می شــود اراده خدا بر تماس مریم با بشــر عادی 
ُ
يَخْل

ید درباره معجزات حضرت عیســی در  مورد نظر بوده اســت. ) الهی بخش، 1409: 326( ابو ز
يْر« تشبیه و تمثیل است و بدان معناست 

ّ
هَيْئَةِ الطَ

َ
آیه ۴۹ آل عمران آورده است که مراد از »ك

ی علــم و نور  یــر بــار ســنگین نادانــی و ظلمت جهل به ســبکبار کــه آن حضــرت مــردم را از ز
كْمَهَ« درمان معنوی کســی اســت کــه از بصیرت دینی 

َ
أ

ْ
 ال

ّ
بْرِيُ

ُ
دانــش می‏رســاند.  مــراد از »أ

بْرَصَ« کسی است که فطرتش رنگهای غیر الهی 
َ
أ

ْ
برخوردار نیست و کوردل است و مراد از »ال

ی درباره سجده فرشتگان در ایه ۳۴ بقره میگوید: مراد آن است که تمام قوای  گرفته است. و
ی مفهوم ابلیس شیطان و جن را نیز به قوای  عالم هستی در تسخیر انسان اند؛ همچنین و
سرکش عالم که تسخیر آنها مشک  ل است، تأویل می برد. ) ذهبی، 1396: 1 / 535-541(.

نتیجه 
از زمینــه هــای پیدایــش تفکــر اعتزالــی وجــود اختلافــات عقیدتــی و سیاســی در جامعه 
مســلمان بود. تفکر اعتزالی در پی این بود که با برطرف نمودن اختلافات مذاهب مختلف 
یکــردی معتــدل در عقایــد و آمــوزه هــای دینــی ایجــاد نمایــد. معتزله بــا تکیه بر  اســامی، رو
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یت عقل به تفســیر قــرآن پرداختند ومــوارد معارض با عقل  اصــول اعتقــادی خویش و محور
و اندیشــه‏های خویــش را تأویــل کردند. اعتقاد آنها به آزادی انســان در افعــال خویش، تنزیه 
یلات آنها  ، ردّ خرافات و اســاطیر وانکار شفاعت و جز آنها به تأو خداوند از تجســیم و شــرور
یلات عقلی دچارشدند تا جایی که از طرف  گستردگی بخشید و به نوعی افراطی‏گری در تأو

مخالفین اشعری و اهل سنت به بیهوده‏گویی و تفسیر به رأی متهم گردیدند.

، جریان فکــری نومعتزله، یکی از گرایش‌های کلامی برجســته در جهان  در جهــان معاصــر
یــان، نزدیک بــه دو قرن می‌گــذرد. زمینــه هــای پیدایش این  اســام اســت. از ظهــور ایــن جر
یابی هویت اصیل  یکردهایی با شعار اصلاح طلبانه دانست که برای باز جریان را باید در رو
اســامی و مقابله با انحطاط جامعه مســلمانان در مقابل غرب، تمســک به قران را پیشنهاد 
می‏کرد.  آنان علاوه بر مبانی معتزله ســنتی، از روش‌های جدیدی که در علوم انســانی غربی 
مطــرح شــده اســت، بهــره برده‌انــد؛ ازایــن‌رو دیدگاه‌هــای آنــان در مــواردی باعــث جنجال و 
چالش‌های فکری در جهان اسلام شده و سیلی از اعتراضات را متوجه آنها ساخته است.

کی از این است که با وجود تشابه معتزله سنتی و نو در اصول اولیه، عقل‏گرایی،  نتیجه حا
زمینه‏هــای شــکل‏گیری و میــل به فلســفه‏گرایی، ایــن دو گروه در برخــی مبانی ماننــد: التزام 
یکــرد اصلاح‏طلبی، فلســفه و هرمنوتیــک، نگاه به تفســیر علمی و  و عــدم التــزام بــه دین، رو
یت خداوند، عینیت صفات و ذات  تفسیر ادبی، و میزان تأثیرپذیری از عصر نزول، نفی رؤ
یت جــن و تأثیر آن،  خداونــد، حــادث بــودن قــرآن، نفی تشــبیه و تجســیم خداوند، انــکار رؤ

انکار کرامت اولیاء و خرافه دانستن بعضی از این اعتقادات، با هم اختلاف دارند.

نومعتزله گرچه تناقضی میان عقل و نقل نمی بینند، اما معتقدند کلام وقتی معنا دارد که 
قصد گوینده آن مشــخص باشــد و شــناخت قصد گوینده قرآن )خداوند( پس از شــناخت 
صفاتــش- که معرفتی عقلی اســت- میســر خواهد بود. از نظر نومعتزلــه‏ی متأثر از نقد متن 
، برای رفع تناقض ظاهری ادله شرعی و ادله عقلی تأویل و مجاز ضرورتی  در جهان معاصر
اجتنــاب ناپذیر اســت. آنهــا مجاز و تآویل را تنهــا به صفات خداوند محــدود نکردند بلکه 
ی از مطالبی را که با عقل یا علم ناســازگار بودند را نیازمند تأویل دانســتند. تا آنجا که  بســیار
یادی از ظواهر معتبر قرآنی دســت کشــیده و به تأویل و توجیــه رأی مدارانه و غیر  در مــوارد ز

ی آورده‏اند. متکی به عقل برهانی رو
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